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سخن فصل

فصل گذشته، یکی از تلخ ترین دوره های اخیر برای مهاجرین 
افغان بود. اخراج گسترده و اجباری مهاجرین از ایران، آن هم 
با بی عزتی، توهین و تحقیر، لکه‌ای شرم آور بر پیشانی وجدان 
سلطه ی  از  نجات  برای  که  زنانی  است.  جهانی  و  منطقه ای 
دوباره  بی پناه،  و  بی برنامه  بودند،  برده  پناه  ایران  به  طالبان 
از  هنوز  آن  در  که  کشوری  شدند؛  بازگردانده  افغانستان  به 

ابتدایی ترین حقوق انسانی چون آموزش و آزادی محروم اند.

مرزهای  در  انسان  میلیون  یک  از  بیش  هجوم  و  دشواری ها 
مناطق  برخی  در  که  کرد  ایجاد  وضعیتی  افغانستان،  غربی 
در  بود.  غیرانسانی تر  و  دردناک تر  نیز  غزه  شرایط  از  حتی 
مردم مان  رنج  و  درد  از  هرگز  ما  فاجعه باری،  وضعیت  چنین 
به  خیانت  و  بی عزتی  با  برابر  را  بی تفاوتی  و  نبوده ایم  غافل 
انسانیت می دانیم. در همین روزهای دشوار، بنده در محدوده 
توان و امکانات خویش، در منطقه اسلام قلعه، برای صدها تن 
از هم وطنان مان - به ویژه بانوان و کودکان- زمینه ی انتقال امن 
و انسانی از مرز تا شهرهای کابل، هرات و مزارشریف را فراهم 
کردم. این اقدام کوچک در برابر رنج بزرگ آن ها، تنها تلاشی 
بود برای حفظ کرامت انسانی و ادای وظیفه ی انسان دوستانه  

ما.
فرهنگی-اجتماعی  انجمن  نکردیم.  سکوت  نیز  اروپا  در 
نهادها،  همکاری  با  و  شد  پیشگام  دیگر  بار   )AKIS( اکیس 
شخصیت های ملی و ادبی، علما، مساجد و مردم مهاجر افغان در 
اتریش، تجمعی بزرگ و مسالمت آمیز را در برابر دفتر سازمان 
رفتارهای  صدا،  یک  با  همه  کرد.  برگزار  ویانا  در  متحد  ملل 
ضدانسانی جمهوری اسلامی ایران را، که خود را وارث مولانا، 
دست  افغانستان  مردم  برابر  در  اما  می داند  سعدی  و  حافظ 
به شدت  است،  زده  فاشیستی  رفتارهای  و  توهین  تحقیر،  به 
محکوم کردیم. ما با اتحاد خود نشان دادیم که در کنار ملت 
مظلوم ایستاده ایم. این حرکت، نمادی روشن از تعهد و بیداری 

افغان ها در هر نقطه از جهان بود.

با تأسف عمیق، فصل گذشته همچنین مصادف بود با چهارمین 
سالگرد سلطه ی گروه واپس گرای طالبان بر افغانستان؛ گروهی 
زندانی  به  را  افغانستان  که  ضدزن  و  تک مذهبی  تک قومی، 
 - دختران  و  زنان  یعنی   - آن  جمعیت  از  نیمی  برای  تاریک 
تبدیل کرده اند. نه از حق آموزش خبری است، نه از آزادی، نه 
از کار، و نه از رؤیای آینده. چهار سال سلطه ی طالبان، یعنی 

چهار سال سکوت قبرستانی بر سرنوشت یک ملت.

در  روسیه  دولت  نگران کننده  اقدام  حال،  همین  در 
و  جنایات  تمام  وجود  با   - طالبان  عملی  شناختن  به رسمیت 
سرکوب های شان -خیانتی آشکار به مردم افغانستان و اصول 

انسانی جامعه جهانی است.

از سوی دیگر، یکی از عوامل تأثربرانگیز در اروپا، رفتار شمار 
به  نه تنها  بود؛ کسانی که  افغان  بار  و  بی بند  از جوانان  اندکی 
قانون شکنی، بی نظمی  با  بلکه  بودند،  مسئولیت خود بی اعتنا 
و حتی جرایم روزانه، چهره ای نادرست از جامعه مهاجر افغان 
ارائه کردند. بی مسئولیتی و قانون گریزی این گروه باعث شد 
گفت وگو  به  خود،  امنیت  حفظ  برای  اروپایی  کشورهای  که 
زمینه ی  گروه،  آن  به  امتیازدهی  با  و  آورند  روی  طالبان  با 
را  مجرمین  اخراج  ما  سازند.  فراهم  را  افغان  مجرمین  اخراج 
می ستاییم، اما گشودن دست طالبان در اروپا را خیانتی بزرگ 

و نگران کننده می دانیم.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، ملت ما در آتش اندوه می سوزد. 
مردم نه امیدی به آینده دارند و نه نشانه ای از نجات در افق 
نیروی  نه  است،  صحنه  بر  سالمی  رهبری  نه  می شود.  دیده 
ملی ای منسجم، و نه حتی یک روزنه ی روشن برای خروج از 
افغانستان میان دو دیوار بسته گرفتارند:  این بن بست. مردم 

ظلم داخلی و بی تفاوتی جهانی.

که  داریم  وظیفه   - متعهد  و  آگاه  مهاجرین   - ما  این همه،  با 
خاموش نمانیم. هرچند شرایط دشوار است، اما وجدان بیدار، 
از امید  صدای بلند و گام های پیوسته ما می تواند روزنه هایی 
برای فردای بهتر بگشاید. فصل گذشته، اگرچه تلخ بود، اما بار 
دیگر به ما آموخت که هنوز هم می توان ایستاد، هم صدا شد، و 

حتی در تاریکی، شمعی روشن کرد

تلخ  کامی مهاجرت،
 ایستادگی در تبعید!
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شده  واقع  جهان  نقشۀ  از  منطقه ای  در  فارسی  زبان  حوزۀ 
از  یکی  زیرا  گفت،  حیاتی  شاهراه  آن  به  می توان  که  است 
گلوگاه  طرف،  یک  از  است.  زمین  کرۀ  نقاط  استراتژیک ترین 
و  روسیه  بین  ارتباط  طرفی،  از  و  آسیاست  به  اروپا  ارتباط 
از  که  طبیعی ست  بسیار  بنابراین،  می باشد.  هند  اقیانوس 
زمان های بسیار قدیم تا کنون هدف تاخت وتاز و کشورگشایی 
از دگرگونی های بزرگی  قدرت های هر زمان قرار بگیرد. یکی 
که در جوامع مورد هجوم قرارگرفته ایجاد می شود، زبان آن 
می بخشد.  هویت  جامعه  یک  به  زبان  که  زیرا  است؛  جامعه 
کرده،  اشغال  که  جامعه ای  هویت  دادن  تغییر  برای  سلطه گر 

زبان خود را تحمیل می کند.

امروزه شامل  که  فارسی  زبان  حوزۀ  که  می گوید  ما  به  تاریخ 
ایران، افغانستان، تاجیکستان، و اوزبیکستان می باشد، همواره 
با  است.  گرفته  قرار  مختلف  اقوام  هجوم  و  تاخت وتاز  مورد 
تارک  بر  پرغرور  و  فارسی سربلند  زبان  می بینیم  وجود،  این 
چه  که  است  این  اساسی  پرسش  می درخشد.  دنیا  زبان های 
برابر هجوم ترک زبانان،  این زبان نهفته است که در  رازی در 
کرده  حفظ  را  خود  ماهیت  و  کرده  مقاومت  اعراب  و  مغولان 

است؟

قابلیت های  یکی  دارد:  بستگی  عامل  دو  به  زبان  یک  پایداری 
خود زبان، که از غنای فرهنگی سرزمینی که از آن برآمده است 
تقویت  و  نگهدارنده  که  انسان هایی  دوم،  و  می گیرد،  سرچشمه 
به  سکوت  قرن  دو  ارزشمند  کتاب  در  هستند.  زبان  آن  کنندۀ 
این نکته اشاره  به  قلم دانشمند فقید، دکتر حسین زرین کوب، 
هیچ  سال  دوصد  ایران،  به  اعراب  جملۀ  زمان  از  که  می شود 
مکتوبی اعم از نثر و شعر در هیچ کجا ثبت نشده است و به نظر 
می رسید زبان فارسی برای همیشه خاموش شده است. ولی بعد 
بازی  کوچه ها  در  که  کودکانی  زبان  از  قرن خاموشی،  دو  این  از 

می کردند آوازها و ترانه های ساده ای به فارسی شنیده شد.

این نشان دهندۀ آن بود که مادران این سرزمین، به دور از چشم 
و  کرده  زمزمه  کودکان  گوش  در  را  آوازها  این  عرب،  حاکمان 
زن های  که  می دهد  نشان  این  کرده اند.  نهادینه  آن ها  وجود  در 
آن که  از  قبل  بودند؛  فارسی  زبان  پاسداران  اولین  ما،  سرزمین 
به  زبان  فردوسی  و  بلخی  رابعۀ  رودکی،  مانند  بزرگی  شاعران 
اعراب  از آن‌که یعقوب لیث صفاری،  شعر بگشایند و حتی قبل 

را بیرون رانده و کشور فارسی زبانی به نام ایران را تأسیس کند.

اعراب  دست  به  که  آفریقا  شمال  سرزمین های  با  مقایسه  در 
تصرف شد و به طور کاملشان را از دست دادند و همگی عرب زبان 
شدندۀکشورهای مصر، لیبیا، الجزایر، مراکش و تونس که عمدتاًً 
زبانشان  اعراب،  سلطۀ  از  پس  و  می کردند  تکلم  عبری  زبان  به 
از دست دادندحملۀ گستردۀ دیگری که در سرزمین ما شد،  را 
حملۀ مغولان بود؛ قومی وحشی که در وحشی گری فراتر از اعراب 

بودند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.

بخشی از فجایعی که مغولان به بار آوردند در دو کتاب ارزشمند 
این  تاریخ جهانگشای جوینی آمده است که در  بیهقی و  تاریخ 
از  که  وحشی  قوم  این  نیست.  ممکن  آن ها  به  پرداختن  مجال، 
فرهنگ هیچ بویی نبرده بودند، بعد از چند دهه چنان مجذوب 
فرهنگ و زبان فارسی شدند که بسیاری از شاعران فارسی زبان را 
تأمین مالی می کردند و مشاوران و وزیران خود را از فارسی زبانان 
انتخاب می کردند. از جمله سعدی بزرگ و حافظ لسان الغیب، از 

پدیده های آن دوران هستند.

پایداری زبان فارسی در گذر تاریخ

» پس، جا دارد با هر نفسی که می کشیم، 

به زبان مادری مان ببالیم.«
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روایتی از مهاجرت اجباری و ایستادگی خاموش زنان 

در سایه ی اخراج های اجباری

دروازه های بسته، سرنوشت های اجباری

نجلا زمانی

روایت یک معلم، و وداعی فراموش نشدنی

زنانی در تبعید،   

دخترانی در سکوت!

در دل غبار مرز، جایی میان بودن و نبودن، زنانی ایستاده اند که 
و دل  با جان  را  تاوانش  اما سال هاست  نخواستند،  هیچ گاه جنگ 
می پردازند. زنانی که زیر سقف آسمان، در میانه ی طرد و بی وطنی، 

قامت خم نکرده اند.
زنان افغان، در جغرافیای آوارگی، معنای تازه ای به واژه ی استواری 

بخشیده اند؛ استواری ای بی صدا، اما شکست ناپذیر.
آنان در خانه های کوچک مهاجرت، در کوچه های غریب شهرهای 
نان  دیگر، یا در صف های طولانی اخراج، نه فقط در جست وجوی 
امروز،  اما  خویش اند.  انسانیت  و  کرامت  حفظ  برای  تلاش  در  که 
کشورهایی که سال ها میزبان شان بودند، یک به یک درهای خود را 

می بندند، و مهاجرت، از غربت به تبعید بدل شده است.

برای بسیاری از دخترانی که به افغانستان بازمی گردند، پایین آمدن 
محرومیت  از  تازه  فصل  یک  آغاز  نیست؛  ماجرا  پایان  اتوبوس  از 

است.
با  حالا  می رفتند،  مکتب  به  میزبان  کشورهای  در  که  دخترانی 

دروازه های بسته ی مکاتب روبرو می شوند.

واقعیت  به  را  جایش  شدن،  نویسنده  یا  معلم  داکتر،  رؤیای   
تلخی می دهد به نام ازدواج اجباری.

مردانی  عقد  به  آمادگی،  بدون  دختران  این  از  بسیاری 
درمی آیند که تنها آینده شان را محدودتر می کند، نه روشن تر.

معلم یکی از مکاتب در تهران، می گوید:
بغض  کند،  خداحافظی  تا  آمد  نازنین،  شاگردم،  که  »روزی 
داشت. گفت: ›استاد، آیا آن طرف مرز هم مکتب هست؟‹ فقط 
سرم را تکان دادم، اما نتوانستم بگویم که نه، شاید نه... بعد، 
نازنین برایم یک یادداشت گذاشت: ›مرا دعا کنید، من هنوز 

می خواهم داکتر شوم.‹«
این تنها یک قصه نیست. هزاران دختری که ناخواسته ترک 
تحصیل می کنند، قربانی تصمیم هایی هستند که هرگز در آن 

نقشی نداشتند.

در ماه های اخیر، کشورهای همسایه افغانستان ـ از ایران و پاکستان 
گرفته تا آسیای میانه ـ هزاران مهاجر افغان را به طور اجباری به 
از  پر  اتوبوس هایی  بازگردانده اند. صف های طولانی در مرز،  کشور 
انسان های نگران، و خاک هایی که هیچ گاه وطن نبوده اند، اما اکنون 

باید مأمن شوند.
زنان و دختران در این میان، نه تنها بار جسمی این مهاجرت اجباری 
را  آسیب  بیشترین  نیز  روانی  نظر  از  بلکه  می کشند،  دوش  بر  را 
با  که  زنانی  ماند،  نیمه کاره  شان  مکتب  که  کودکانی  می بینند. 
دل نگرانی ولادت کردند، و دخترانی که در خلوت خود، بغض های 

بی نام می کشند.
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زنان: قربانیان خاموش و قهرمانان نادیدهفشار مضاعف، خاموشی مردانه

سلامت روان، زخمی خاموش و عمیق

چه باید کرد؟

در فرهنگ افغان، مردها ستون خانه اند؛ اما اکنون این ستون ها 
به دلیل  بلکه  ناتوانی،  به خاطر  نه  هستند.  فروریختن‌  درحال 

تحقیر، طرد و ناتوانی اجباری در تأمین معاش.
مردان افغان در صف های مرزی سر پایین می اندازند. نه از شرمِِ 
خود، که از شکستن غرور در برابر خانواده ای که نمی توانند نان 

برایش فراهم کنند. این شکستگی، بی صدا اما ویرانگر است.

نیز  قهرمان  آن ها  نیستند؛  قربانی  تنها  زنان  بحران،  این  دل  در 
تبعیض  تلاطم  در  فقر،  در دل  نهادهای حمایتی،  نبود  در  هستند. 
و  نان آورند،  پرستارند،  معلمند،  مادرند،  همچنان  نابرابری،  و 

صبورترین سنگر انسانیت.
با آنکه بسیاری از آن ها از آموزش، شغل و حتی سرپناه محروم اند، 
کوچک شان  دست های  می خوانند،  لالایی  کودکانشان  برای  هنوز 
را گرم می کنند، و با چشمانی خسته اما امیدوار، آینده ای بهتر را 

تصور می کنند.

آسیب مهاجرت اجباری تنها اقتصادی نیست؛ روانی و عاطفی 
نیز هست. زنانی که تحقیر می‌شوند، دخترانی که از تحصیل 
بازمی مانند، و مادرانی که در نبود امنیت و حمایت، مجبور به 
ولادت در شرایط غیربهداشتی می شوند، با اضطراب، افسردگی 

و احساس بی ارزشی دست وپنجه نرم می کنند.
هیچ مشاور روان شناسی ای در مرز نیست، هیچ گوش شنوایی 
در اردوگاه، و هیچ فرصتی برای ترمیم زخم های روحی نیست. 
این زخم ها می توانند در نسل ها باقی بمانند، اگر اکنون به آن 

توجه نشود.

بهداشتی،  خدمات  باید  باشد.  تماشاگر  فقط  نباید  جهانی  جامعه   
روانی و حمایتی برای این زنان فراهم شود.

فریاد  مرز  در  که  زنی  آن  صدای  شود؛  شنیده  آن ها  صدای  باید   
می زد: »ما فقط کار می خواهیم«، صدای دخترکی که از مکتب جا 
ماند، صدای مادری که در بیابان ولادت کرد، و صدای هزاران زنی که 

هنوز حرف شان شنیده نشده و سکوت شان فهمیده نشد.
و صدای آن زن کهنسال، که با دستانی لرزان و چشمانی سرگردان، 
از  شوهرش  تا  نشست  سیمانی  دیوار  یک  سایه ی  در  ساعت ها 
به  را بی کلام، بی خبر، بی تلفن،  اما شوهر  بازگردد.  بررسی مدارک 

آن سوی مرزها فرستادند.
 او نه موبایلی داشت، نه آدرسی، نه کسی که برایش خبری بیاورد. 
آفتاب داغ فقط زمزمه  از سال ها زندگی، زیر  با صورتی چروکیده 

می کرد:
 »کاش یک بار دیگر می دیدمش... همین... فقط یک بار...«

 به این طبقه محروم و بی پناه هم رحم نشد؛ حتی کهنسال ترین زن 
افغان، در صف اخراج، تنها ماند و بی پناه، گم شده در غبار حسرت 
و  رنج  از  آینه ای  است؛  کرامت  و  درد  تصویر  افغان،  زن  ناکامی.  و 

ایستادگی.
 او اگرچه مرزها را بدون پاسپورت و حمایت می پیماید، اما با خود 
و  شرافت،  امید،  بگیرد:  او  از  نمی تواند  هیچ کس  که  دارد  چیزی 

قدرت زن بودن.
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انواع متن در 

بر اساس ساختار، هدف، و نوع اطلاعاتی  در زبان فارسی، متن ها 
به  ادامه،  انواع مختلفی تقسیم می شوند. در  به  ارائه می دهند  که 

مهم ترین انواع متن در زبان فارسی اشاره می کنم: 
 

 )Narrative Text( متن روایی 	.1
متنی است که در آن یک داستان یا رویداد روایت می شود. معمولًاً 

شامل شخصیت، زمان، مکان و توالی رویدادهاست. 
داستان، رمان، خاطره، گزارش سفراز جمله متون روایی هستند. 

نشانه ها: استفاده از افعال گذشته، ترتیب زمانی 
 

نمونه ای از متن روایی 
داستان مرد ثروتمند و پسرش 

روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را بـه ده برد تا بـه او 
نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند، چقدر فقیر هستند.
آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در 
راه بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد 

مسافرتمان چه بود؟پسر پاسخ داد: 
عالی بود پدر! پدر پرسید آیا بـه زندگی آن ها توجه کردی؟پسر 
یاد  سفر  این  از  چیزی  چه  پرسید:  پدر  و  پدر!  بله  داد:  پاسخ 
بعد بـه آرامی گفت: فهمیدم که ما  اندیشید و  گرفتی؟پسر کمی 
در خانه یک سگ داریم و آن ها چهار تا. ما در حویلی ما یک فواره 

داریم و آنها رودخانه ای دارند که نهایت ندارد. 
ما در حویلی ما فانوس های  تزیینی داریم و ان ها ستارگان را دارند.
حویلی ما بـه دیوارهایش محدود می شود اما باغ آن ها بی انتهاست! 
پسراضافه  بعد  بود.  آمده  بند  مرد  زبان  پسر،  حرفهای  شنیدن  با 
کرد: متشکرم پدر، تو بـه من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.

 
 )Descriptive Text( متن توصیفی 	.2

 هدف آن توصیف یک شخص، مکان، شیء یا حالت است به گونه ای 
که خواننده بتواند تصویر ذهنی روشنی پیدا کند مانند 

توصیف طبیعت، توصیف شخصیت، توصیف صحنه ها درداستان. 
نشانه ها: استفاده از صفات، حواس پنج گانه، تشبیه و استعاره. 

نمونه متن توصیفی: 
صبح زود بود. خورشید به آرامی از پشت کوه ها سرک می کشید و 

نور طلایی اش را بر روی دشت پهن می کرد.

رقص  به  را  درختان  برگ های  و  می وزید  ملایمی  نسیم 
درمی آورد. صدای جیک جیک گنجشک ها در هوا پیچیده بود 
و عطر گل های وحشی در فضا پراکنده بود. آسمان آبی بود و 
به آرامی در آن حرکت می کردند. یک  ابرهای سفید  و  صاف، 
به  زنگوله هایشان  صدای  و  بودند  چرا  حال  در  گوسفند  گله 
گوش می رسید. همه جا آرام و دلنشین بود، گویی طبیعت در 

حال نفس کشیدن بود. 
 

Expository/( متن اطلاعاتی یا علمی 	.3
 )Informational Text

یا  مفاهیم  توضیح  اطلاعات،  ارائه  آن  هدف  که  است  متنی 
آموزش یک موضوع است. 

آن  از  ها  دایره المعارف  علمی،  های  مقاله  درسی،  های  کتاب 
جمله ند. 

ساختار  علمی،  اصطلاحات  رسمی،  زبان  از  استفاده  نشانه ها: 
منطقی 

 
نمونه متن اطلاعاتی یا علمی 

 
راز جنگل کج لهستان 

جنگل کج لهستان که به زبان محلی Krzywy Las نامیده می 
شود، یکی از اسرارآمیزترین مناظر طبیعی در اروپا است. این 
جنگل که حدود ۴۰۰ درخت کاج را در خود جای داده، به دلیل 
شکل غیرمعمول تنه های درختانش شهرت جهانی پیدا کرده 
است. تنه ی درختان در نزدیکی ریشه با یک خمیدگی تقریباًً 
۹۰ درجه به سمت شمال انحنا پیدا کرده اند، به طوری که پایه 

هر درخت حالتی شبیه به حرف “C” دارد. 

نکته جالب توجه این است که این انحنا در تمام درختان جنگل 
کج یکسان بوده و همگی در جهت شمالی خم شده اند. با این 
را  پدیده  این  قطعی  دلیل  نتوانسته  کس  هیچ  تاکنون  حال، 

کشف کند. 

فریبا صادق
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 جنگل کج لهستان همچنان یک معمای حل نشده در دل طبیعت 
باقی مانده است و هر ساله گردشگران زیادی را برای کشف راز 

نهفته اش به سوی خود جذب می کند. 
Argumentative/( اقناعی  یا  استدلالی  متن  	.4

 )Persuasive Text
در این متن نویسنده سعی دارد نظر یا دیدگاهی را اثبات کند یا 

مخاطب را قانع کند. 
آن  از  تبلیغاتی  آگهی های  تحلیلی،  یادداشت های  نقد،  مقالۀ 

جمله اند. 
نشانه ها: استفاده از دلایل، شواهد، مثال ها و لحن قانع کننده.

نمونه متن استدلالی 
ناحیه«  هر  برای  نفر  »یك  انتخاب  روش  می رسد  چنین  نظر  به 
نتیجه حضور آرای  این روش  باشد. در  نقاط ضعف جدی  دارای 
حاصل  كه  مقننه ا ی  قوه  می شود ،  بی اثر  افراد  از  زیادی  گروه 
احزاب  بود،  نخواهد  نظرات عموم  كامل  می گردد منعکس کننده 
سوم)غیر دو حزب اصلی( مورد تبعیض واقع می گردند، و موجب 

یأس گروه رأی دهندگان می گردد. 
 )Instructional Text( متن دستوری یا راهنما 	.5

متنی است که دستورالعمل یا مراحل انجام کاری را بیان می کند.
دستور پخت، دفترچه راهنما، شیوه نامه ها از آن جمله اند. 

نشانه ها: جملات امری، ترتیب مراحل، استفاده از افعال ساده
نمونه متن راهنما 

راهنمای استفاده از یک اپلیکیشن: 
یک  ساخت  برای  سپس،  کنید.  باز  را  اپلیکیشن  شروع،  برای 
در  کنید.  کلیک  نام‹  ›ثبت  دکمه  روی  جدید،  کاربری  حساب 
›تایید‹  را وارد کرده و روی  بعد، اطلاعات خواسته شده  صفحه 
بزنید. برای ورود به حساب کاربری خود، ایمیل و رمز عبور خود 

را وارد کنید و روی ›ورود‹ کلیک کنید. 
 

 )Literary/Poetic Text( متن شاعرانه 	.6
متنی است که هدف آن بیشتر برقراری ارتباط عاطفی و هنری 

با مخاطب است. 
شعر، نثر ادبی، متون عرفانی از آن جمله اند 

نشانه ها: استفاده از صنایع ادبی، وزن و قافیه )در شعر(، تصاویر 
ذهنی 

 
نمونه از سعدی بزرگ  

ِ�����ل������� قُُربَتَ است و به شُُکر  مِِنّّت خدای را عزََّ وََ جََ��
اندرش مََزیدِِ نعمت. هر نفسی که فرو می رود مُُمِدِّ حیات است و 
نعمت موجود  نفسی دو  حِِ ذات. پس در هر  مُُفََِرِّ بر می آید  چون 

است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
از دست و زبان که برآید 

کز عُُهدۀ شکرش به در آید؟ 
 

Dialogic/( گفت وگویی  یا  محاوره ای  متن  	.7
 )Conversational Text

متنی است که شبیه به گفت وگوی روزمره میان دو یا چند نفر 
است. 

مثال: نمایشنامه، فیلمنامه، مصاحبه 

 
نمونه از متن محاوره ای 

 یک عمل قلب ساده 
با یک شیشه  وسایل  کردن  تمیز  حال  در  دستیار  عمل؛  )اتاق 
پاک کن است و مرد روستایی )بیمار( در حالی که یک عکس 
رادیولوژی در دست دارد به همراه دفترچه بیمه وارد اتاق عمل 

می شود.( 
بیمار: )باهیجان( به به اتاق عمل ماشالله؛ سلام اقا خسته نباشید 

به من گفتن بیایم اینجا برای عمل. 
بکش  هایته  بوت  میای؟!  کجای  صبرکن؛  اقا  کن  صبر  دستیار: 
طرف  به  پشتته  شو.  ایستاد  اونجه  بالا،  دستا  بگذار،  اونجه  و 
من بگردان سریع باش )بیمار انجام می دهد و دستیار مشغول 

ضدعفونی کردن بیمار می شود( عمل چی داری؟ 
بیمار: عمل قلب  

دکتر  اقای  که  بدو  بدو  بخواب.  تخت  روی  اونجه  برو  دستیار: 
میایه. بسته هست یا باز؟ 

بیمار: )روی تخت به سینه می خوابد( من نمی دانم خودتان دگه 
داکتر استین معاینه کنید. 

عمل  مگر  خوابیدی  اینطور  چرا  اقا  می شود(  )متوجه  دستیار: 
قلب نداری بچرخ  قلب او طرفس. 

داکتر  حالی  که  سریع  بخواب  میگین  شما  نمی دانم  من  بیمار: 
میایه. 

دستیار: دفترچه بیمیته بتی که ببینم. 
بیمار: بفرمایین. 

دستیار: دفترچیت  هام مثلیکه جدیداس؛ عمل باز اس. 
بیمار: بلی دیروز گرفتم؛ چقدر طول می کشه عملش؟! 

داده  پول  چقدر  که  داره  خودت  به  بستگی  نی؛  زیاد  دستیار: 
باشی )سراغ سیستم صوت می رود و صدا را تست می کند.( 

دستیار: یک. یک. دو. امتحان می کنیم. یک. یک صدا خوبس؟ 
بیمار: بلی خوبس می گم اقا این صدا و دم دستگاه حتما باید در 

اتاق عمل باشه؟! 
عمل  آهنگ  با  فقط  موزیکالس،  داکترش  این  بلی؛  دستیار: 
می کنه؛ قلب هام که بسیار  مهم اس. چیزی به داکتر نگویی که 

خیلی حساس اس.
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حتی اگر مادر نامهربانحتی اگر مادر نامهربان
                                هم باشد                                هم باشد

فریبا چرخی
قسمت دوم

بعد از مرگ مادرم وضعیت ما از زمانی که مادر داشتیم، هم بد تر 
شد. 

مصروف  شان  وظایف  به  داشتند  نظامی  رتب  دو  هر  که  برادرانم 
نبودند.  خانه  بیشتر  اما  میزدند  خانه  به  سری  گاهگاهی  بودند، 
که  روزی  نه،  هم  گاهی  و  میرفتند  مکتب  گاهی  بزرگم  خواهران 
از  یکی  نزد  مرا  میرفت  خود  بوظیفه  نیز  پدرم  و  میرفتند  مکتب 

همسایه های ما میگذاشتند.
سالانه  امتحانات  نتایح  اینکه  تا  گذشت  روال  همین  به  ماه  چند 
حاضری  غیر  نسبت  خواهرانم  دو  هر  متاسفانه  شد.  ابلاغ  مکاتب 
زیاد محروم و ناکام شدند، وقتی ازین موضوع پدرم خبر شد نهایت 
عصبی و ناراحت شد. خواهر بزرگم در مقابل پدرم بی تفاوت شده 
بود و حرفهای پدرم را جدی نمیگرفت، اکثرا با دوستان خود وقت 
خواهرم  و  من  به  نسبت  اش  توجه  آهسته  آهسته  و  میگذشتاند 
با  نان  نمیکرد و فقط  برای ما غذا پخته  بود. روز ها  کمرنگ شده 
چای شیرین میخوردیم و یا بعضا خواهر دومی ام برای ما تخم مرغ 

و یا چپس کچالو آماده میکرد.
پدرم ازین حالت بسیار ناراحت بود ، روز های رخصتی که در خانه 
باید گفت که دست پختش خیلی  و  میبود خودش غذا می پخت 

خوش مزه بود، اما این کافی نبود.
بزرگم جلوگیری کرده  از خودسری های خواهر  اینکه  برای  پدرم 

باشد تصمیم به ازدواجش گرفت و بسیار زود این کار را کرد.
یکی از زیردستانش را که از ولایت هرات برای انجام وظیفه نظامی 
بکابل آمده بود و تنها زندگی میکرد و مرد خوب و با شخصیت بود 
نزد خود خواست و برایش گفت که تو شخص خوبی هستی و کم 
کم سن و سالت نیز بیشتر و بیشتر شده میرود باید به زندگی ات 

به اصطلاح سر و سامان بدهی .
میخواهم با دختر بزرگم عروسی کرده و زندگی مشترک را با هم 

بسازید.
نیستم  آماده  ازدواج  برای  در حال حاضر  که  گفت  در جواب  مرد 
چون هنوز نه خانه دارم و نه هم وسایلی برای زندگی ، اکنون هم با 

یکی از دوستانم در خانه مجردی زندگی می کنم.
پدرم برایش گفت که در کوچه ایکه ما زندگی میکنیم خانه کرایی 
است آنرا به کرایه گرفته و تعداد از وسایل خانه را من برایت میدهم 

. مرد در فکر فرو رفت ، وقتی پیش خودش سنجید که اگر این

فرصت طلایی را از دست بدهد باید سالها صبر کند تا زمینه فراهم 
کردن خانه، وسایل خانه، مصارف گزاف عروسی را مهیا کند.

به این امر خیر راضی شد و قرار تفاهم برای روز جمعه یک ملا را با 
خودش آورد و قرار شریعت نکاح شان صورت گرفت.

به همین سادگی خواهر بزرگم ازدواج کرد و دنبال زندگی خودش 
رفت.

پدرم با انجام این کار یک مقدار از مسولیت های خودش را کم کرد 
اما برای من و خواهرم شرایط زندگی سخت تر شد.

از من مراقبت  تعلیمی آن همسایه ای که  نو  با شروع شدن سال 
گرفتن  عهده  به  برای  کردند، خواهرم  مکان  نقل  آنجا  از  میکرد 
برای  پدرم  نرفت.  مکتب  به  و  کرد  تعلیم  ترک  من  های  مسولیت 
حل این معضله دنبال راه و چاره ای میگشت . همان بود که یکی از 
همکارانش برای او پیشنهاد داد تا برای رسیدگی اینهمه مشکلات 
به ازدواج دوم فکر کند، از خاله اش که سن و سالی ازش گذشته 
بود و ازدواج نکرده برایش ترجیح داد تا با او ازدواج کند و گفت 
درین صورت این خانم با تجربه میتواند از دختران ات سرپرستی 
کند و خودت هم با خاطر راحت میتوانی به کار و زندگی روزمره ات 

رسیدگی کنی.
پدرم با این موضوع موافقت کرد و چند روزی نگذشت که پدرم با 
یک خانم به خانه آمد و گفت که ما با هم نکاح کردیم و ازین به بعد  
مسعوده جان همانند مادر و بزرگتر تان همرای ما زندگی میکند و 
شما هم ضمن اینکه از تنهایی نجات میابید برایتان رسیدگی نیز 

میکند.
روز های نخست خیلی هم بد نبود، حد اقل روزانه غذا داشتیم ، سر 
و وضع خانه هم بهتر شده بود، لباس های شسته داشتیم و بهتر 
اینکه خواهرم توانست دوباره دروس اش را از سر گرفته و به مکتب 

برود ولی این شیوه خوب زندگی ما زیاد طول نکشید. 
ضمن  آنها  آمدند  می  خانه  به  رخصتی  قسم  برادرانم  گاهگاهی 
، در یک کلپ  بودند  نیز  نظامی ورزشکاران کشتی  داشتن وظایف 
ورزشی ساحه ای که زندگی میکردیم، تمرین میکردند و بعضا در 
مسابقات کشتی نیز اشتراک میکردند. در چندین مسابقات شرکت 
کردند و به اصطلاح با بدماش های منطقه در مسابقات حریف شده 

بودند.
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حتی اگر مادر نامهربانحتی اگر مادر نامهربان
                                هم باشد                                هم باشد

است. در جریان صرف غذا از جزییات خواستگاری خاله ام از من 
برای پسرش و هم برادرزاده مادر اندرم حرف زده شد.

مامایم در مورد اینکه من به هردو راضی نیستم دیگر فهمید و 
به من وعده داد که اگر راضی نباشم از من حمایت میکند تا به 

هر دو خواستگار جواب رد بدهم. 
مامایم آدرس و شماره تماس خودش را برایم داد و گفت که اگر 

کدام مشکلی داشتم ازش کمک بخواهم.
زیاد حس خوبی برایم داد و خرسند بودم، روز به پایان رسید و 
مامایم با خانمش به خانه خود شان رفتند اما بعد از گذشت چند 
روز خاله ام با شوهر و پسرانش سر و کله شان پیدا شد یعنی از 
ولایتی که زندگی می کردند به خانه ما آمدند تا باشد موضوع 

نامزدی من و پسر شانرا رسمی بسازد.
که  میخواست  نداشت  را  سر  درد  حوصله  که  هم  اندرم  مادر 
با  بدون رضایت خودم  مرا  و  از شر من خلاص کرده  را  خودش 
پسر خاله ام نامزد کند. ولی من چاره ای جز فرار کردن از خانه و 
رفتن پیش مامایم را نداشتم و بلافاصله این کار را کردم و رفتم 
ام هم میشود، مردمان  ماما و خانمش که عمه  مامایم،‌  به خانه 

خیلی مهربان و خوبی بودند.
با خرسندی از من پزیرایی کردند و در مقابل خاله ام ایستادند 
امروزی زندگی مشترک  را متقاعد کردند که در شرایط  آنها  و 
نظر  توافق   . ندارد  دربر  خوبی  نتیجه  فشار  و  زور  به  جوانان 

جوانان خیلی ها ارزشمند است.
با شنیدن اینهمه دلایل منطقی چاره ای جز قبول  خاله ام نیز 
موضوع نداشت و هر چه زود تر به ولایت مربوط شان برگشتند.
مادر اندرم چون از این مساله ناراحت و نا راضی بود، با مامایم 
کند  سرپرستی  من  از  نمیتواند  دیگر  که  گفت  و  کرد  صحبت 
با  مرا  باید  که  میاورد  فشار  بالایش  هم  برادرش  دیگر  از طرف 

پسرش نامزد کند و من هم این نامزدی را قبول نداشتم.
اینجا بود که ماما و عمه ام سرپرستی مرا قبول کردند و من در 
که  بود  پسر جوانی  در جمع شان  پیوستم.  خانواده شان  جمع 

یکسال از من بزرگتر بود.
بعد از گذشت مدتی کم کم ما دو جوان به هم علاقمند شدیم 
، پسر ماما از من خواست در صورتیکه راضی باشم باهم ازدواج 

کنیم. من هم ازین پیشنهاد راضی بودم و قبول کردم.
او هم بلافاصله موضوع را با والدینش در میان گذاشته و آنها نیز 

رضایت نشان دادند.
عقد  مراسم  بود،  ساده  خیلی  نیز  عروسی  مراسم  آنزمان  در 
نکاح ما برگزار شد ما زن و شوهر شدیم. فکر می کردم که حالا 
مهربانی  به  خسر  داشتن  با   ، هستم  دنیا  زن  ترین  خوشبخت 
مامایم و خشو به خوش قلبی عمه ام و شوهری که پسر ماما و 

عمه ام بود.
اما دریغا که چنین نبود ، بر خلاف حسن نیت و اخلاق ماما و عمه 
ام پسر شان شخصیت خیلی ضعیف ، بد اخلاق و خیانت کار بود.

ادامه دارد.................

بعد از برنده شدن در یکی از مسابقه های پهلوانی ، برادر دومی 
ام که جوان خیلی خوش قیافه و قوی بود، یکی ازین بدماش ها 
را که حریف مسابقه اش شده بود را شکست داد این شکست 
شکست  حریف  مسابقه  ختم  از  بعد  برخورد  حریفش  غرور  به 
خورده با تعدادی از دوستانش برای برادرانم کمین گرفته بودند 
و خیلی نامردانه و بزدلانه هر دو برادرانم را گلوله باران کردند 
که متاسفانه برادر دومی ام جابجا بشهادت رسید و برادر بزرگم 
که شدید زخمی شده بود بعد از انجام دو عمل جراحی جان به 

حق سپرد .
این فاجعه ی اسفناک و علمناک و غم نهایت بزرگ همه ما را 
در ماتم نشاند، قسمی که خود مانرا اصلا فراموش کرده بودیم از 
همه بیشتر پدرم بسیار کم حرف ، گوشه گیر و عاجز شده بود، 

گوشه گیری اختیار میکرد.
دوباره  و شکر خدا  قلبی شد  پدرم دچار سکته  از چندی  پس 

صحتیاب شد و به زندگی برگشت.
شان  پسر  به  خانواده  یک  خواهرم  برای  ماه  چند  گذشت  با 
ازخواهرم را خواستگاری کردند که با توافق جانبین با هم نامزد 
شدند و بعد از آمادگی که مدت دو ماه طول کشید با هم ازدواج 

کردند.
زمان بدون درنگ راه اش را می پیمود و من هم بزرگتر میشدم 
ولی اصلا متوجه گذر زمان نشده بودم . در صنف هفتم مکتب 
بودم که پدرم برای بار دوم دچار سکته قلبی شد اما با تاسف و 
اندوه فراوان که اینبار شانس با او یاری نکرد، از دنیا رخت سفر 

بست و برای همیشه ما را تنها گذاشت.
خلاصه من ماندم و مادر اندرم ، بعد از چندی مادر اندرم خانه 
پدری ما را فروخت و با پول ناچیز تقاعد پدر و برادرانم زندگی 

را میگذراندیم.
مادر اندرم از پول فروش خانه ، خانه ای را به گروی گرفت و در 
هفتاد سال  که حدود  اندرم  مادر  میکردیم.  زندگی  هم  با  آنجا 
عمر داشت ، روز به روز مسن تر و افسرده تر میشد. در مورد 
اما من  بود.  ، وعده کرده  نامزد کند  برادرزاده اش  با  مرا  اینکه 
برادرزاده اش را خوش نداشتم  برادرش و شخص  اصلا خانواده 
حال  عین  در  بود،  باری  و  بند  بی  و  خودسر  پسر  یک  او  زیرا 
خاله ام که در یکی از ولایات زندگی میکرد، از من برای پسرش 
. من به هردو  خواستگارم به دلایل مختلفی  خواستگاری کرد 
راضی نبودم ولی مادر اندرم تاکید داشت  که باید با برادرزاده 

اش رضایت نشان دهم.
افغانستان  در  اول  بار  برای  طالبان  که  بود  زمانی  درست  این 
افغانستان  مردم  اکثریت  برای  زندگی  و شرایط  داشتند  اقتدار 
، مخصوصا شهروندان کابل از لحاظ اقتصادی اصلن خوب نبود. 
بخصوص   ، مردم  زندگی  به  طالبان  و سختگیری  قیودات  ضمنا 
زنان و دختران باعث میشد که خانواده ها فرزندان دختر شانرا 
به محض جوان شدن به شوهر بدهند و مراسم های عروسی هم 
اجرای موسیقی و جنب و جوش  بدون  نکاح ساده  با یک  فقط 

برگزار میشد.
درین میان روزی شنیدم که یگانه مامایم که عمه ام خانمش بود 
خانه ما آمده تا از حال و احوال من باخبر شوند. وقتی از خانه 

خواهرم برگشتم دیدم که با آنها پسر جوان مامایم نیز آمده 
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تحلیل ! تحلیل ! 

پیامدهای به رسمیت شناختن پیامدهای به رسمیت شناختن 
طالبانطالبان

توسط روسیه و تاثیرات آن بر وضعیت زنان افغانستان!    
شناختن  به رسمیت  راستای  در  گام هایی  اخیر  ماه های  در  روسیه 
آن  پیامدهای  که  اقدامی  است؛  برداشته  طالبان  حکومت  رسمی 
نه تنها از منظر ژئوپلیتیک، بلکه در بُعُد حقوق بشر، به ویژه حقوق 

زنان، عمیق و نگران کننده است. و 
از منظر تأثیر آن بر وضعیت زنان افغانستان، دارای پیامدهای عمیق 
و چندلایه ای است. این پیامدها را نه تنها می توان در سطح داخلی، 

منطقه ای و بین المللی پیدا کرد 
بلکه تاثیر ان بر زندگی زنان افغانستان که طی سه سال اخیر تحت 
سرکوب  و  محرومیت  تبعیض،  اشکال  شدیدترین  با  طالبان  نظام 
مواجه هستند بیشتر مورد بحث است که این مقاله به بررسی ابعاد 
و پیامدهای این تصمیمی غیر مسولانه روسیه در چند بعد جهانی و 

منطقوی با شما شریک می گردد که قرار ذیل است 
۱- مشروعیت بخشی به نظام زن ستیز 

۲-تضعیف مبارزات جامعه مدنی
موازنه در  تغییر  و  المللی  بین  و  ای  منطقه  روند های  بر  تاثیر   -۳

دیپلوماسی منطقه ای ! 
۴- تاثیرات اجتماعی و روانی بر زنان ! 

۵- کاهش حمایت های بشر دوستانه هدفمند : 
۶- نقض اشکارا اصول منشور سازمان ملل متحد ! 

۱- مشروعیت بخشی به نظام زن ستیز 

طالبان از زمان بازگشت دپباره به قدرت سیاسی در اگست 2021 
سیاست هایی را تطبیق کرده اند که به وضوح بر پایه حذف زنان از 
بنا شده است.  و رسانه  کار، سیاست  آموزش،  عرصه های عمومی، 
چون  جهانی  قدرت  یک  سوی  از  گروه  این  شناختن  به رسمیت 
است  رژیمی  به  بین المللی  مشروعیت  اعطای  معنای  به  روسیه، 
که نه تنها ناقض صریح حقوق بشر است، بلکه تبعیض جنسیتی را 

به عنوان سیاست دولتی نهادینه کرده است.
۱- مشروعیت بخشی به نظام زن ستیز 

طالبان از زمان بازگشت دپباره به قدرت سیاسی در اگست 2021 
سیاست هایی را تطبیق کرده اند که به وضوح بر پایه حذف زنان از 
بنا شده است.  و رسانه  کار، سیاست  آموزش،  عرصه های عمومی، 
چون  جهانی  قدرت  یک  سوی  از  گروه  این  شناختن  به رسمیت 
است  رژیمی  به  بین المللی  مشروعیت  اعطای  معنای  به  روسیه، 
که نه تنها ناقض صریح حقوق بشر است، بلکه تبعیض جنسیتی را 

به عنوان سیاست دولتی نهادینه کرده است.

این اقدام، تثبیت و تائید نظام 
اساسی  حقوق  که  زنستیز 
افغانستان  داخل  در  را  زنان 
نقض  سیستماتیک  شکل  به 
افغانستان  زنان  برای  کرده 
جهان  دارد:  واضح  پیامی 

نادیده  را  شما  حقوق  خود،  سیاسی  منافع  برای  است  حاضر 
بگیرد.

به این اساس به چند پیامد منفی آن در این مقاله مختصر دیلآ 
به بحث می پردازم . 

زنان  ! در سه سال گذشته،  مبارزات جامعه مدنی  ۲- تضعیف 
اعتراض  آمده اند،  خیابان ها  به  شجاعت  با  بارها  افغانستان 
کرده اند، زندانی شده اند، شکنجه دیده اند و در سکوت جامعه 

جهانی رنج کشیده اند. 
جنبش های  این  ضرر  به  را  توازن  طالبان،  شناختن  به رسمیت 
مردمی برهم می زند و فضای فعالیت را برای فعالان حقوق زن 
و  متعرض  زنان  مقاومت   تضعیف  می سازد.  محدود  به شدت 
فعالان حقوق زن که در برابر سیاست های سرکوبگرانه طالبان 
و  مواجه خواهند شد  بین المللی  کاهش حمایت  با  ایستاده اند، 
فضا برای فعالیت آنان تنگ تر خواهد شدو تشدید محدودیت 
به عنوان  را  دیپلماتیک  حمایت  این  است  ممکن  طالبان  های 
چراغ سبزی برای گسترش بیشتر محدودیت ها بر آموزش، کار، 

آزادی بیان و رفت وآمد زنان تعبیر کند.
این تصمیم نه تنها طالبان را جسورتر می سازد، بلکه برای جامعه 
و  بین المللی  فروپاشی حمایت های  از  است  نشانه ای  نیز  مدنی 

نادیده گرفتن مبارزات عادلانه مردم، به ویژه زنان.

۳-تاثیر بر روند های منطقه ای و بین المللی و تغییر موازنه در 
دیپلوماسی منطقه ای ! 

پیام به کشور های منطقه : 
اقدام روسیه می تواند الگویی خطرناک برای سایر کشور های 
روند  این  به  نیز  ها  قدرت  دیگر  که  صورتی  در  باشذ  منطقه 
آسیای  کشورهای  ایران،  چین،  کشورهای  مانند  بپیوندند 
طالبان، ملاحظات  با  تعامل  در  که  کند  تشویق  نیز  را  مرکزی( 
اجماع  و  بگیرند.  نادیده  را  زنان،  به ویژه حقوق  حقوق بشری،  
جهانی علیه طالبان که تا حدودی بر فشار برای رعایت حقوق 

بشر استوار بود، فرو می پاشد.
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و ضعف صدای زنان در مذاکرات منطقه ای یکی دیگر از تاثیرات 
منفی ان است که زنان پیش از این نیز در مذاکرات رسمی حضور 
اندکی داشتند، ممکن است کاملًاً از صحنه دیپلماسی حذف شوند.
در این سناریو، کشورهای منطقه به جای فشار بر طالبان برای اصلاح 
سیاست های زن ستیزانه، به دنبال تعامل و معامله خواهند رفت و 
مناسبات-  در  افغانستان  زنان  کامل  نادیده گرفتن  معنای  به  این 

مناسبات منطقه ای و بین المللی است.
و  بشر  حقوق  رعایت  جهت  طالبان  بر  المللی  بین  فشار  کاهش 
شکست اجماع جهانی که بدون اصلاح سیاست های زن ستیزانه 
و  بشر  حقوق  رعایت  برای  جهانی  های  فشار  تضعیف  باعث  شان 

زنان خواهد شد 
۴- تاثیرات اجتماعی و روانی بر زنان ! 

افزایش احساس بی پناهی و نا امیدی زنان تحصیل کرده ،فعالان 
مدنی ، خبرنکاران ، و دختران دانش اموز چنین تحولاتی، تأثیرات 
مخربی بر روحیه، امید و انگیزه میلیون ها زن و دختر در سراسر 
افغانستان خواهد گذاشت. دخترانی که از تحصیل بازمانده اند، زنانی 
جنگیده اند،  عدالت  برای  که  فعالانی  و  شده اند،  اخراج  کار  از  که 
اکنون خود را بیش از پیش تنها و بی پناه احساس خواهند کرد.و 

ممکن است احساس کنند جامعه جهانی ان ها را رها کرده است 
و افزایش مهاجرت اجباری زنان که زندگی شان در معرض تهدید 
قرار دارد ، چاره ای جز فرار نخواهند داشت که خود چالش های 

بیشتر در کشور میزبان ایجاد می کند 
که مهاجرت اجباری پیامدهای ملموس چنین وضعیت هایی خواهد 
بود. و همچنان افزایش موارد افسردگی که زنان را به خودکشی ، 

خود سوزی مجبور بسازد . 

۵- کاهش حمایت های بشر دوستانه هدفمند : 
حقوق  رعایت  به  مشروط  خارجی  کمک های  از  بسیاری  	
بشر بوده اند. در فضای جدید، ممکن است این شرط ها کنار گذاشته 

شوند، و زنان از دسترسی به منابع حمایتی محروم بمانند
۶- نقض اشکارا اصول منشور سازمان ملل متحد ! 

به رسمیت شناختن رژیمی که به طور سیستماتیک حقوق نیمی از 
ملل،  سازمان  منشور  اصول  با  می گذارد،  پا  زیر  را  کشور  جمعیت 
زنان  علیه  تبعیض  رفع  کنوانسیون  و  بشر،  اعلامیه جهانی حقوق 
)CEDAW( در تضاد آشکار است. این اقدام نه تنها یک شکست 
اخلاقی برای دولت های مدعی دفاع از حقوق بشر است، بلکه سابقة 
برای آیندة نظم جهانی می سازد. که در نیجه گفته می  خطرناکی 

توانم 
شرط  بدون  که   روسیه،  سوی  از  طالبان  شناختن  به رسمیت 
معنای  به  است  گرفته  صورت  گروه  این  ضدزن  رفتارهای  اصلاح 
پای  در  بشر  قربانی کردن حقوق  و  افغانستان  زنان  به  پشت کردن 
جامعه جهانی،  که  است  قدرت  ابر  های  ژئوپلیتیک  کشور  منافع 
ثبات  داعیه دار  هم  نمی توانند  روسیه،  چون  قدرت هایی  به ویژه 
جهانی باشند و هم دست طالبان را برای اعمال آپارتاید جنسیتی 

باز بگذارند.

به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه، بدون در نظر گرفتن 
حقوق بنیادین زنان، تاییدی است بر نظامی که زنان را به عنوان 
تداوم  به  نه تنها  اقدام  این  که  داده  قرار  دوم  درجه  شهروند 
سرکوب زنان در داخل افغانستان می انجامد، بلکه به شکل نمادین 
و سیاسی، صدای عدالت خواهان را خاموش کرده است زیرا آینده 
زنان افغانستان، آینده عدالت، صلح و پیشرفت این کشور است. 
به رسمیت شناختن گروهی که این آینده را نابود می کند، باید با 

شدیدترین لحن ممکن محکوم گردد.
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هیلی سخی   زاده 
از دل خانواده تا دل جامعه

در  شما  استثنایی  موقعیت  تشریح  با  را  گفت وگو  بدهید  اجازه  گرامی،  سخی زاده  خانم 
خانواده شروع کنیم. شما را به عنوان یک بانوی فعال و فرهیخته می شناسم. امکان دارد 

خود را بیشتر معرفی کنید؟
جواب:

بسیار سپاسگزارم از لطف و نگاه مثبت شما.
چالش های  وجود  با  که  آمدم  دنیا  به  خانواده ای  در  هستم.  سخی زاده  هیلی  من 
فرهنگی و اجتماعی، همواره مرا به تحصیل، خودباوری و خدمت به جامعه تشویق 
کردند. این پشتوانه باعث شد تا بتوانم در مسیر رشد شخصی و حرفه ای خود با 

انگیزه و تعهد قدم بردارم.
به عنوان یک بانوی فعال، همواره تلاش کرده ام با کسب دانش، گسترش افق های 
جامعه ام  بهبود  در  مؤثری  نقش  اجتماعی،  فعالیت های  در  مشارکت  و  فکری 
داشته باشم. باور دارم که مسئولیت هر فرد، به ویژه زنان توانمند، این است که 

علاوه بر رشد فردی، الهام بخش دیگران نیز باشند.
مایۀ افتخار من است که در کنار دستاوردهای تحصیلی و شغلی، همواره کوشیده ام 

صدای مثبت، انگیزشی و سازنده در خانواده و جامعه باشم.
نتایج ملموس آن  و  اجتماعی در عمل گرایی  تعهد  و  کار  ارزش  دارم که  باور  من 
اهدافی  و  گفتار  به  همواره  و خودنمایی.  بی اساس  در شعارهای  نه  است،  نهفته 
واقعی  و  تغییری مثبت  بتوانند  و  باشند  اجرا داشته  قابلیت  بوده ام که  باورمند 
ایجاد کنند. از گفتارهایی که صرفاًً در حد شعار باقی می مانند، به شدت پرهیز 
و  است  نمایش  از  مهم تر  عمل  من،  برای  می دانم.  بی فایده  را  آن ها  و  می کنم 

نتیجه، مهم تر از تبلیغ.
امیدوارم پرگویی نکرده باشم، اما دوست دارم یکی از تجربه های زندگی ام را 

با شما شریک بسازم.
روز  مارچ،  هشتم  مراسم  افغانستان،  در  جمهوریت  حکومت  زمان  در 
همبستگی زنان، در بسیاری از ادارات دولتی و غیردولتی به  شکل گسترده 
آگاهی  که کوچک ترین  مردانی  از  بسیاری  متأسفانه،  اما  تجلیل می شد. 
از  پر  بیانیه هایی  محافل  این  در  نداشتند،  زنان  به حقوق  واقعی  باور  و 
همان  که  حالی‌  در  می کردند؛  ارائه  فریبنده  و شعارهای  زیبا  واژه های 

افراد در عمل، زن را موجودی ضعیف و ناقص العقل می دانستند.
بیزار  نمایشی  و  سطحی  برنامه های  چنین  در  حضور  از  همیشه  من 
بودم، اما احترام عمیقی که به جایگاه زن قائل هستم، باعث می شد 

علی رغم میل باطنی، عضویت در این محافل را حفظ کنم.
با  مردان  از  بسیاری  آن که  از  بعد  مراسم ها،  همین  از  یکی  در 
بهبود  برای  عالی  به ظاهر  برنامه هایی  دربارۀ  قبلی  آمادگی 
تنها  به وضوح  که  زنان صحبت کردند، سخنانی  وضعیت 
جنبۀ شعاری داشت ، نوبت به من رسید. من نه سخنرانی 
از  بعد  نمایشی.  سخنان  به  اعتقادی  نه  و  داشتم  آماده 

مکثی کوتاه، گفتم:

فردیانا طبیب زاده 
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»من می خواهم برابری جنسیتی را از خانه ی خود آغاز کنم. به 
فرزندانم آموخته ام که دختر و پسر حقوق مساوی دارند و هیچ 

انسانی بر دیگری برتری ندارد.«

و  آگاهی دهی  برای  خدمت  بزرگ ترین  کوچک،  گام  این  من،  باور  به 
درون  از  واقعی  تغییر  است.  انسانی  حقوق  شناخت  ساختن  نهادینه 
شکل  کودکان  ذهن  در  باور  این  که  زمانی  و  می شود  آغاز  خانواده 

بگیرد، جامعه به سوی عدالت و برابری حقیقی حرکت خواهد کرد.
سوال:

بانو سخی زاده، راز یکی از ویژگی های خاص و درجات موفقیت تان در 
خانواده و نیز نظم و انضباط تان در فعالیت های بیرون از منزل را برای 

ما بفرمایید.
جواب:

یکی از رازهای موفقیت من در خانواده، داشتن ارتباط قوی و صادقانه 
و  محبت  احترام،  که  کرده ام  تلاش  همواره  است.  خانواده  اعضای  با 
درک متقابل را در فضای خانواده حفظ کنم. این موضوع باعث شده 
است که محیطی حمایت کننده و آرام در خانه داشته باشم که مرا در 

رسیدن به اهداف شخصی و اجتماعی ام تشویق می کند.
من به داشته هایم ارزش والایی قائل هستم و همیشه از داشتن آن ها 
برای  را  راه  داشته ها،  از  قدردانی  دارم  باور  چون  بوده ام،  شکرگزار 

برکت های بیشتر باز می کند.
در بخش فعالیت های بیرون از منزل، نظم و انضباط من نقش کلیدی 
را  خود  مسئولیت های  و  وظایف  کرده ام  سعی  همواره  است.  داشته 
هدف های  داشتن  دهم.  انجام  معین  زمان  در  و  دقیق  برنامه ریزی  با 
از یک سیستم منظم، به من کمک کرده است که  مشخص و پیروی 
کارهایم را با کیفیت و در زمان مناسب به انجام برسانم. این رویکرد 
باعث شده که بتوانم در اجتماع و محیط کاری، فردی قابل اعتماد و 

موفق شناخته شوم.
سوال:

ارزیابی  چگونه  افغانستان  از  بیرون  و  افغانستان  در  را  جایگاه تان 
می کنید؟

جواب:
به  متعهد  و  مسئول  فعال،  فردی  به عنوان  افغانستان  در  من  جایگاه 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی شناخته می شود. در تمام مدت زندگی ام 
در افغانستان، تلاش کرده ام که فردی مثمر و مفید برای جامعه باشم 
و با ایجاد روابط سالم، فعالیت های اجتماعی و اشتراک گذاری دانش و 

تجربیاتم، نقش مثبتی ایفا کنم.
از  مثبتی  تصویر  که  کوشیده ام  همواره  نیز  افغانستان  از  بیرون  در 
کشورم ارائه بدهم و با اخلاق نیک، احترام به قوانین کشور میزبان و 
تلاش مستمر در مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی، جایگاه قابل قبولی 

برای خود ایجاد کنم.
با وجود اینکه زندگی دور از وطن همواره با چالش ها و دشواری هایی 
همراه است ، حقیقتی که همۀ مهاجران آن را به خوبی درک می کنند 
به  نهادن  ارج  با  که  هستند  کسانی  موفق  انسان های  دارم  باور  اما   ،
مهاجر  فرد  یک  به عنوان  را  خود  مسئولیت  میزبان،  کشور  قوانین 

به درستی انجام می دهند و در عین حال تصویری زیبا و شایسته از 

کشور اصلی خود به نمایش می گذارند.
به نظر من، مهاجرت اگر با تعهد، احترام و تلاش همراه باشد، 
والای  ارزش های  معرفی  و  فردی  رشد  برای  پلی  می تواند 

کشور خود به جهانیان باشد.
سوال:

)ناشر  »بانو«  فصلنامۀ  چاپی  نشریۀ  مورد  در  شما  نظر 
اندیشه های زنان افغانستان در اروپا( چیست؟

جواب:
به عنوان  که  »بانو«  فصلنامۀ  چاپ  و  نشر  مورد  در  من  نظر 
اروپا  در  افغانستان  زنان  صدای  و  اندیشه ها  بازتاب دهندۀ 

فعالیت می کند، بسیار مثبت و قابل تحسین است.
آگاهی دهی،  در  مهمی  نقش  می تواند  فصلنامه  این 
افغان مهاجر  زنان  ارتباطی میان  ایجاد پل  و  توانمندسازی 
بستری  نشریه  این  همچنین،  کند.  ایفا  میزبان  جامعۀ  و 
مناسب برای به تصویر کشیدن فرهنگ، تجربیات، چالش ها 
و  می سازد  فراهم  مهاجرت  در  افغان  زنان  موفقیت های  و 
و  رشد  مسیر  ادامۀ  برای  جوان  نسل  الهام بخش  می تواند 

مبارزه برای حقوق شان باشد.
به باور من، چنین ابتکارات فرهنگی و فکری، گام هایی مؤثر 
در جهت تقویت هویت، همبستگی و حضور فعال زنان افغان 

در جامعۀ بین المللی است.
تمام دست اندرکاران  از  قلب  از صمیم  می خواهم  همچنین 
یک  این  که  واقعاًً  باشم.  داشته  ویژه  تشکری  نشریه  این 
و  فرهنگی  میراث های  نگه داشتن  زنده  برای  بزرگ  خدمت 
فکری زنان افغان است و کارکرد همۀ اعضای این تیم قابل 

ستایش و افتخار است.
حمایت کنندگان  از  یکی  آینده  در  که  می سپارم  وعده  من 
این نشریه باشم و با تمام توان کوشش خواهم کرد که زمینۀ 
معرفی و گسترش این فصلنامه را در آمریکا نیز فراهم سازم.

در پایان:
تلاش های  از  باشم  داشته  ویژه  تشکر  یک  می خواهم 
خستگی ناپذیر بانوی فرهیخته و توانای ما، خانم فردیانا جان. 
جهان سپاس از اینکه وقت گران بهای خود را در اختیار من 
گذاشتید و فرصت دادید تا سخنان و اندیشه هایم را با شما 

و از طریق شما با تمام زنان باشکوه افغان شریک بسازم.
نیز  امیدوارم در آینده  و  بزرگی است  افتخار  برای من  این 
سهم  افغان  زنان  صدای  اعتلای  برای  شما،  کنار  در  بتوانم 

بگیرم.
سپاس و قدردانی فراوان.
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زرلشت لیان 

ایستادگی ست،  نوعی  خود  بودن،  زن  که  سرزمین هایی  در 
از  نمی رود:  انتظارش  که  می کشد  زبانه  از جایی  گاه  خشونت 

دلِِ خودِِ زنان.
زنانی که به جای هم دلی، به یک دیگر زخم می زنند؛ نه همیشه 
و  مدنی  حقوق  از  ناآگاهی  و  ندانستن  از  گاه  که  بدی،  سرِِ  از 
جامعه  در  که  تجربه  سال ها  آموختن  از  خودشان،  انسانی 

موجود بوده و در ذهن ناخودآگاه شان ثبت شده است.
جهان  به  موسوم  جوامع  از  بسیاری  و  ایران،  افغانستان،  در 
سوم، ستم تاریخی بر زن تنها از جانب مردان یا ساختارهای 

پدرسالار نیست؛
گاهی این زنجیرها به دست زنانی دیگر هم محکم تر می شود؛ 
زنانی که خود، محصول همان ساختارند؛ تربیت شدگان همان 

نظام کهنه اند.
زنانی که »نظام ارزش« را از نگاه مردانه پذیرفته اند و آن را بر 

دختران، خواهران، هم نوعان خود تحمیل می کنند؛
مادرانی که آزادی دخترشان را بی حیایی می خوانند، معلمانی 
که استقلال را عصیان می دانند، و همسرانی که زنان دیگر را 

رقیب می بینند، نه رفیق.
قالب  در  بلکه  نیست؛  فیزیکی  صرفاًً  دیگر  خشونت  اینجا 
کرده  پنهان  را  خود  سکوت،  حتی  و  حذف،  تحقیر،  قضاوت، 

است.
زنی که زخم دیده، اگر زخم زدن را بیاموزد، چرخِِ خشونت را، 

بی آن که بخواهد، می چرخاند.
در این جوامع، زن بودن نه تنها یک وضعیت زیستی، بلکه یک 

میدان نبرد دائمی ست؛
انسانی:  حق  ساده ترین  و  شدن،  شنیده  بودن،  برای  نبرد 

انتخاب.
اما گاه، این نبرد نه تنها در برابر مردان یا ساختارهای پدرسالار، 
بلکه در دلِِ خانه، و حتی در نگاه همان زنِِ دیگری ست که باید 

پناه باشد، اما زخم می زند.
خشوهایی که ستم را به ارث می برند:

زنانی که خود زمانی عروس خاموش و محدود بودند، حالا در 
نقش مادرشوهر، همان زنجیرهایی را که بر پای خودشان بسته 

بودند، با دستانی خشن بر پای عروس شان می زنند.
تربیت  بارداری،  پوشش،  نوع  چون  شخصی  مسائل  تمام  در 

اطفال، رفتار با شوهر، همه و همه مداخله می نمایند. 

ننو و زن برادر؛ هم سقف، گاهی بی صدا و جایی هم با جنگ و 
دعوا، در میدان رقابت اند.

یا  شایعه سازی ها،  نیش خندها،  سکوت ها،  رقابت،  حسادت، 
با  خشونت اند؛  مدرن  شکل های  روانی،  حذف  و  طرد  حتی 

همان زخم های کهنه.
ازدواج های نابرابر؛ زنی که همسر دوم می شود و زنی که تنها 

می ماند:
در بسیاری از موارد، دختران جوان، آگاه یا ناآگاه، با مردانی 

ازدواج می کنند که همسر اول دارند.
زنِِ اول، معمولًاً بدون حق انتخاب، باید این شریک ناخواسته 
را بپذیرد؛ در جامعه ای که طلاق ننگ است، اعتراض وقاحت، و 
زن خود استقلال مالی ندارد؛ توان تأمین هزینه های فرزندان 

و خود را ندارد.
و زن دوم نیز، در نگاه جامعه و حتی نگاه خود، احساس حقارت 

می کند و گاهی هم پر از خشونت و ضدیت عمل می نماید.
در حالی که هر دو، قربانیان نظامی هستند که زن را نه یار، که 

»بخش قابل تعویض« زندگی مرد می داند.
اینجا خشونت فقط در مشت و لگد یا فریاد خلاصه نمی شود؛ 
بلکه  نمی کنند،  حمایت  که  زبان هایی  در  و  ذهن ها  در  بلکه 

محکوم می کنند.
سؤال این است: چه شد که زن، آینه ی ستمگری شد که خود 

در آن شکسته بود؟
خشونت، وقتی از سوی زن به زن روا می شود، ریشه در فقر 

آگاهی، زنجیر سنت، و میراث هزارساله ی اطاعت دارد.
زنانی که در پستوی ذهن شان آموخته اند باید »مراقب مرد« 

باشند، نه مراقب یک دیگر.
زنانی که خواسته یا ناخواسته، نظام مردسالار را در دل خانه 

بازتولید می کنند.
برای رهایی، کافی نیست که زنان با مردان برابر شوند؛

و  هوشیارتر،  مهربان تر،  یک دیگر  با  که  بگیریم  یاد  باید 
هم دل تر باشیم.

خشونت زن علیه زن؛
 آنگاه که قربانی، آینه ی ستمگر می شود
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کریمی استالفی
عمل  اما  است،  آسان  بسیار  عاشورایی  فرهنگ  از  کردن  موعظه 
ولایت  منادیان  که  دیدند  دنیا  مردم  مشکل.  بسیار  آن  به  کردن 
فقیه، حرمت عاشورا را در روزهای عاشورا شکستند و یزیدگونه، 
پیروان مظلوم حسینی را در گرمای طاقت فرسا از کشورشان اخراج 
کردند؛ در حالی که خود آن ها عاملین به وجود آورندۀ کربلاهای ثانی 

در کشور ما بودند و هستند.
عزیزانم!

هرگاه  که:  بود  مروج  چنین  افغانستانی ها  عنعنوی  فرهنگ  در 
مهمانی به خانه شان می آمد، به خاطر حرمت مهمان، پشک خود را 
»پشت«  گربه اش  به  اگر صاحب خانه ای  احیاناًً  نمی گفتند.  »پشت« 
می گفت، مهمان احساس حقارت و ذلت می کرد و چنان می پنداشت 
که در این خانه بهایی برایش قائل نیستند. بدون آن که به آبی لبی 

تر کند، فوراًً آن جا را ترک می کرد.
رفت  کجا  »به  نمی دانیم  زمان،  دور  این  در  که  گفت  باید  تأسف  با 

غیرت افغانی؟«.
بین المللی  و  انسانی  موازین  تمام  خلاف  بر  ایران،  آخوندی  دولت 
و شعارهای میان تهی شان ـ »اسلام مرز را نمی شناسد« و »کشور 
را  خود  مرزهای  تنها  نه  ـ  است«  جهان  مستضعفین  حامی  ایران 
از  تلخی  بسیار  شرایط  در  را  افغانستانی  پناهندگان  بلکه  بستند، 
را  شعارها  این  آخوندی  دولت  هم  شاید  کردند.  اخراج  کشورشان 
برای کشورهای دیگری گفته باشد تا بیشتر از هشت میلیون مهاجر 
ایرانی را از خاک شان اخراج نکنند؛ زیرا آن ها مرزهای خود را خوب 
پنجو  برو،  »لَلَو  که  نیست  افغانستان  مرزهای  مثل  و  می شناسند، 

بیا!«.
البته حق مسلم هر کشور است تا مرزهای خود را به خاطر امنیت 

ملی اش آهنین بسازد.
مهاجرین  اخراج  سیاسی  مسایل  روی  این جا  در  نمی خواهم  من 
تا سلطان، حقیقت و واقعیت ها را  از شبان  افغانی بحث کنم؛ زیرا 

می دانند.
من می خواهم برای امارتی های غرق در تعصب و نژادپرستی گوشزد 
به  تضرع  دست  خود،  افغانی«  »غیرت  به خاطر  بیایید  که:  نمایم 
بیگانگان دراز نکنید. اگر آن ها نامردانه هم وطنان ما را از خانۀ خود 
لازم  چه  بگیرید.  آغوش  در  را  آن ها  مردانه  شما  می کنند،  اخراج 
است این همه سفسطه و فلسفه گویی!! در حالی که میلیاردها دالر 

به نام کمک و بازسازی به کشور سرازیر می شود؟

حکومت ایران اعلان کرد که ما مهاجرین بدون اسناد اقامت 
نیست؛ در  بار  اولین  اخطاریه  این  اخراج می کنیم.  را  قانونی 
آیا  بودیم.  اخطاریه ها  همچو  شاهد  ما  نیز  گذشته  سال های 
را  پلانی  یا  طرحی  کدام  مورد  این  در  افغانستان  دولت های 

روی دست گرفتند؟ متأسفانه، نه.
هرگاه به یاد داشته باشید، در زمان جمهوریت، ما چقدر ملیشه، 
سربازان وزارت دفاع و امنیت دولتی و پولیس داشتیم. فعلًاً 
که افغانستان به مقایسۀ آن زمان قوای مسلح ندارد، اکثریت 
نمی شود  می باشند.  خالی  مسلح  قوای  قطعات  خوابگاه های 
به صورت اضطراری، الی تعیین سرنوشت شان، اخراج شدگان 

را جابجا ساخت؟
چه مشکلی دیده می شود؟ اگر دل بسوزد، از چشم کور هم 

اشک می آید!
را  ملی  مصالحۀ  مشی  نجیب الله  دکتور  زمانیکه  دارم  یاد  به 
اعلام کرد، شرایط کشور از نگاه اقتصادی و امنیتی بس وخیم 
بود و تنها اتحاد شوروی سابق را در کنار خود داشت. روزانه 
دولت  افغانستان می شدند.  داخل  ایران  مرز  از  فامیل  صدها 
اسلام قلعه  مرز  از  را  عودت کنندگان  خود،  ضعیف  اقتصاد  با 
توسط  و  جابجا  هرات  موفق  هوتل  در  شرافتمندانه  بسیار 
از  بعد  و  می داد،  انتقال  ولایات شان  به  نظامی  هواپیماهای 

مدتی یک نمره زمین نیز برای شان توزیع می نمود.
از  می توانند  ما  وزارت خانه های  گفت:  باید  کلام  اخیر  در 
مصارفات تجملی، بی جا و بی مورد صرفه جویی کرده و از مازاد 
عجالتاًً  اخراج شدگان،  شکم  کردن  سیر  برای  خود  سرمایۀ 

استفاده نمایند.
با این فداکاری، از یک طرف غرور ملی ما صدمه نمی بیند و از 
طرف دیگر، از یک فاجعۀ انسانی که در درازمدت صدمات آن 

را احساس خواهیم کرد، نجات پیدا می کنیم.

کربلای مهاجر
یزیدانِِ تهران!!
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تاثیر گذارتاثیر گذارزنان زنان 
گذشته  در  زنان  جهان،  دیگر  نقاط  از  بسیاری  مانند  هلند،  در 
و  باورها  در  ریشه  که  بودند  مواجه  تعصباتی  و  محدودیت ها  با 
ساختارهای اجتماعی-اقتصادی آن زمان داشت. این تعصبات اغلب 
آموزش،  از جمله  کامل در حوزه های عمومی،  از مشارکت  را  زنان 

اشتغال و سیاست منع می کرد.
محدودیت های آموزشی

در گذشته، دسترسی به آموزش برای زنان محدودتر از مردان بود. 
ضروری  دختران  آموزش  که  بودند  معتقد  خانواده ها  از  بسیاری 

نیست و تمرکز آن ها باید بر تربیت خانگی باشد.
اما زنان آن زمان نیز آرام ننشستند؛ زحمت را بر خود هموار کرده 
و برای خود و دیگر زنان، آزادی آموزش، تحصیل و حتی حق رأی را 
به دست آوردند. از جمله این زنان، خانم التا جاکوبس است که در 

ادامه با او بیشتر آشنا می شویم.
التا جاکوبس، بانوی دکتر طب و فعال اجتماعی

دکتر  بانوی   )Aletta Henriette Jacobs( جاکوبس  هنریته  التا 
طب و فعال اجتماعی اهل هلند، در خانواده ای یهودی در روستای 
نیز  التا  و  بود  پزشک  التا  پدر  گشود.  جهان  به  چشم  »ساپ میر« 
آرزوی طبابت در سر داشت؛ آن هم در دورانی که زنان از حضور در 
دانشگاه یا حتی مدارس عالی محروم بودند و طبابت، حرفه ای کاملًاً 

مردانه تلقی می شد.

همانند  التا، 
بسیاری از دختران آن زمان، 

یادگیری  به  را  مدرسه  دوران 
هنرهای  دیگر  و  سوزن دوزی 

در  خود  اما  کرد؛  سپری  خانگی 
را  آموزش ها  این  سنین  همان 
»احمقانه و اتلاف وقت« می دانست. 
دست  خود  رؤیای  از  حال،  این  با 
خوش اقبال  که  آن جا  از  نکشید. 
پدرش  منابع  و  کتاب ها  از  بود، 
استفاده کرد و به صورت خودآموز 
والدینش  پرداخت.  مطالعه  به 
نیز او را همراهی کردند و التا 
زبان  چهار  آن ها  کمک  با 

خارجی آموخت.

سیده طلوع
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خانواده اش به لطف یکی از دوستان بهیار پدرش مطلع شدند که زنان به تازگی 
اجازه یافته اند در آزمون معاینه شرکت کنند. از همین رو، التا در سال ۱۸۷۰ 
با  و  کرد  شرکت  تکمیلی  تحصیلات  آزمون  در  موانع،  همه  علیرغم  میلادی، 
پذیرش  به  را   )Groningen( »خرونینگن«  دانشگاه  شد  موفق  بالا  نمره ای 
خود در کلاس های درس قانع کند؛ هرچند که مسئولان دانشگاه نیز به ادامه 

تحصیل او تمایل داشتند.
تلاشی  با  می گذراند.  را  دبیرستان  و  می خواند  درس  دیگر  سال  دو  باید  التا 
بگیرد.  را  عالی  و  متوسطه  مدارس  در  حضور  مجوز  توانست  خستگی ناپذیر 
پس از دو سال، با مکاتبه با مقامات عالی، مجوز یک ساله حضور در دانشگاه را 
دریافت کرد. او به خوبی می دانست که عملکردش تعیین کننده سرنوشت دیگر 

زنان علاقه مند به تحصیل خواهد بود.
آن  در  که  مغز«  »فیزیولوژی  درباره ی  پایان نامه ای  نگارش  با  بعد،  هفت سال 
به دریافت دکترا شد. بدین  بود، موفق  زمان کمتر مورد پژوهش قرار گرفته 

ترتیب، او نخستین پزشک زن هلند شد.

*خدمات به زنان و کودکان 
از آن جا که زنان پزشک اجازه ی ارائه ی خدمات به مردان را نداشتند، جاکوبس 
تمرکز خود را بر درمان زنان و کودکان معطوف کرد. او که از شرایط نابسامان 
در  فقیر  زنان  به  آموزش  برای  رایگان  کلینیکی  بود،  شده  آگاه  شاغل  زنان 
منفی  اثرات  مشاهده ی  با  سپس،  کرد.  راه اندازی  کودکان  بهداشت  زمینه ی 
از  پیشگیری  حوزه ی  به  را  خود  خدمات   ۱۸۸۲ سال  از  مکرر،  بارداری های 

بارداری گسترش داد.
even رو به رو  با مخالفت هایی—از سوی دومین پزشک زن هلند،  این اقدام، 
شد و برخی آن را مخالف »طرح الهی« دانستند. اما جاکوبس مصمم بود؛ زیرا 
ضروری  زنان  اقتصادی  مشقت  و  فقر  کاهش  برای  خدمات،  این  بود  دریافته 
بود. مراکز  بارداری در جهان  از  او، نخستین مرکز پیشگیری  است. کلینیک 

مشابه در بریتانیا و آمریکا بیش از سی سال بعد تأسیس شدند.
-مطالعه در مورد بیماری های مقاربتی

جاکوبس با تماس با زنان روسپی، اطلاعات ارزشمندی درباره ی بیماری هایی 
و  ناخواسته  بارداری  چراکه  نمی پرداختند،  بدان ها  دانشگاه ها  که  کرد  کسب 

بیماری های مقاربتی را »مجازات گناه« می دانستند.
مبارزه برای حق رأی زنان  	-

درخواست  آمستردام  شهردار  به  نامه ای  نوشتن  با  جاکوبس  بعد،  سال  یک 
شهروند  »زنان  که  استدلال  این  با  پاسخ،  در  کند.  شرکت  انتخابات  در  کرد 
پاسخ  اما  برد  عالی شکایت  دیوان  و  دادگاه  به  روبه رو شد. سپس  نیستند«، 
مشابهی گرفت؛ در حالی که او، به عنوان زنی مجرد، خود مالیات می پرداخت.

مبارزه برای بهبود شرایط کاری زنان 	
افزودن صندلی  برای  جاکوبس و همسر آینده اش، »کارل ویکتور گریتسن«، 
در محل کار کارگران زن تلاش کردند. در آن زمان، ایستادن های طولانی در 

کارخانه ها به سلامت زنان آسیب می زد.
پایه گذاری انجمن ها و احزاب 	-

گریتسن در سال ۱۸۹۲ حزبی سیاسی تأسیس کرد که زنان را نیز می پذیرفت 
و خواهان جدایی دولت و کلیسا بود. دو سال بعد، جاکوبس انجمن »حق رأی 

زنان« را بنیان نهاد.

وضعیت  مستندسازی  و  جهانی  سفرهای  	-
زنان

درباره ی  کرد،  سفر  گوناگون  کشورهای  به  جاکوبس 
در  را  خود  گزارش های  و  کرد  تحقیق  زنان  شرایط 
جای  به  داشت  تأکید  او  می کرد.  منتشر  نشریات 
قضاوت اخلاقی، باید بر آموزش بهداشت و ریشه کنی 

فحشا تمرکز کرد.
تألیف کتاب های علمی-اجتماعی 	-

در سال ۱۸۹۷ کتابی با عنوان »زن: ساخت و ساز و 
اندام های داخلی او« منتشر کرد که با تصاویری دقیق، 
آناتومی بدن زن را توضیح می داد. در ۱۸۹۹ نیز کتاب 
»منافع زنان« را منتشر کرد و در آن خواهان استقلال 
اقتصادی زنان، تنظیم خانواده و مقابله با روسپی گری 

شد.
بنیان گذاری انجمن های

   بین المللی
همراه  به  جاکوبس  اول،  بحبوحه ی جنگ جهانی  در 
کنفرانسی  در  بی طرف،  کشورهای  از  زن   ۱۱۳۵
به  بعدها  گردهمایی  این  کرد.  شرکت  صلح طلبانه 
تأسیس اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی 

انجامید.
سال های پایانی

کنار  را  پزشکی  حرفه ی  جاکوبس   ،۱۹۰۳ سال  در 
گذاشت و تمام تلاش خود را صرف مبارزه برای کسب 
حق رأی زنان کرد؛ هدفی که پس از ۱۶ سال محقق 

شد. هرچند اجرای آن چند سال طول کشید.
او درسال های پایانی عمرش با مشکلات مالی همراه 

بود، اما او از این موضوع ناراضی نبود.
التا جاکوبس سرانجام در ۱۰ اوت ۱۹۲۹، در ۷۵ سالگی 

در شهر »بارن« چشم از جهان فرو بست.

اقدامات جاکوبس
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نگاه گذرا برنگاه گذرا بر ممنوعیت ممنوعیت
 آموزش دختران و پیامدهای آن آموزش دختران و پیامدهای آن

عارفه بهارت 

نظام طالبان برای جلوگیری از
حضور و مشارکت زنان در زندگی و فعالیت های اجتماعی در افغانستان، 
راه اندازی  با  دارد  تلاش  و  می چیند  تازه ای  برنامه های  گاهی  از  هر 
و  زندگی  در  زنان  سهم  قرون وسطایی،  و  سخت گیرانه  سیاست های 

فعالیت اجتماعی را کاهش داده و به حداقل برساند.
مارچ سال  ماه  از  طالبان  بازدارنده،  برنامه های  این  از  یکی  تطبیق  با 
۲۰۲۲ به بعد، دختران را در افغانستان از تحصیل در مکاتب متوسطه 
بازداشتند و از دسامبر ۲۰۲۲ درب دانشگاه ها را عملًاً به روی دختران 
بستند. در سال بعد، یعنی جنوری ۲۰۲۳، دختران افغان از شرکت در 
آزمون کانکور برای ورود به دانشگاه ها و ادامۀ تحصیل نیز بازداشته 

شدند.
میلیون  یک  از  )بیش  درصد   ۸۰ به  نزدیک  اپریل سال ۲۰۲۳،  ماه  تا 
دختر( دارای سن آموزش از رفتن به مکتب بازداشته شدند. اگر این 
نرخ   ،۲۰۲۴ سال  تا  که  می شود  پیش بینی  یابد،  ادامه  همچنان  روند 
فرزندآوری در میان زنان جوان و مادران اغلب کم سال تا ۴۵ درصد 
افزایش یافته و مرگ مادران جوان هنگام زایمان نیز تا سقفی بالاتر از 

۵۰ درصد رشد کند.
بر اساس گزارش های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
به  نزدیک  افغانستان،  بر  طالبان  دوبارۀ  حاکمیت  از  پس  )یونسکو(، 
ممنوعیت ها  این  اگر  بازمانده اند.  آموزش  از  دختر  میلیون  یک ونیم 
در  تحصیل  از  بازمانده  دختران  شمار   ۲۰۳۰ سال  تا  کند،  پیدا  ادامه 

افغانستان به بیش از چهار میلیون تن خواهد رسید.
با یک نگاه کرونولوژیک و تاریخ وار به این معضل درمی یابیم که آزمون 
کانکور سال ۱۴۰۴ بدون حضور دختران برگزار و به پایان رسید. این 
آزمون در پنج مرحله از سوی ادارۀ ملی امتحانات تحت ادارۀ طالبان 
در سراسر کشور برگزار شد؛ اما دختران برای پنجمین سال متوالی از 

شرکت در آن بازماندند.
ورودی  آزمون  سراسری  روند  امسال،  کانکور  پنجم  دور  پایان  با 
یافت  خاتمه  دختران  حضور  بدون  دیگر  بار  افغانستان  دانشگاه های 
آموزش  بستۀ  درهای  پشت  همچنان  افغانستان  در  دختر  هزاران  و 

ایستاده اند و با اشک حسرت به آرزوهای بر باد رفته شان می نگرند.
با وجود محرومیت دختران، آمار دقیقی از شمار کل شرکت کنندگان 
ادارۀ  آمار  طبق  اما  است؛  نشده  منتشر  نیز  امسال  کانکور  در  پسر 
ملی امتحانات زیر ادارۀ طالبان، تنها در دور نخست این آزمون در ۱۱ 

ولایت، ۲۵ هزار و ۳۰۰ پسر شرکت کرده اند.
در کنار آموزش، کار و سهم گیری در فعالیت های اجتماعی و زندگی 
جمعی در افغانستان، بخش دیگری ست که طالبان تلاش دارند از ورود 
دولتی،  نهادهای  در  کار  از  زنان  بیشتر  کنند.  جلوگیری  آن  به  زنان 
غیردولتی و سازمان های بین المللی بازداشته شده اند و تنها بخش های 
و  اندک  فعالیت  خانگی،  خدمات  و  آموزش  مانند سلامتی،  محدودی 

به شدت کنترل شده توسط طالبان دارند.

مشارکت اقتصادی زنان به کمتر از ۲۴ درصد رسیده است.

این در حالی ست که مشارکت مردان در این زمینه چیزی نزدیک 
به ۸۹ درصد است؛ با این حساب، نرخ بیکاری زنان بیانگر افزایش 
در  آنان  مشارکت  درصد  و  است  روند  این  در  درصدی  چند 
تا  نیروی کار در جامعه به سختی  به عنوان  فعالیت های همگانی و 

سقف ۷ درصد می رسد.
از سوی دیگر، آمار خودکشی و خودسوزی زنان و جنایاتی چون 
ربودن، تجاوز، قتل، و نیز نکاح اجباری دختران و حتی زنان متأهل 
به گونه ای  و  به وضوح  طالبان،  ارشد  اعضای  سوی  از  فرزنددار  و 
روزافزون بر شوربختی و سیه روزی زنان زیر سلطۀ طالبان افزوده 

است.
در این میان، فعالان حقوق زن و دیاسپورای افغان در برون مرزها با 
استناد به آپارتاید جنسیتی اعمال شده از سوی طالبان علیه زنان 
افغانستان، درخواست های قضایی برای بازداشت سران طالبان را 

به دادگاه کیفری بین المللی ارائه کرده اند.
که  کرده  صادر  قطعنامه هایی  نیز  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تاکنون با اکثریت در محکومیت این سیاست ها تصویب شده است. 
خواستار  نیز  نیجر  و  استرالیا  کانادا،  آلمان،  همچون  کشورهایی 

مذاکره دربارۀ حقوق زنان افغانستان شده اند.
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مغزشویی  طریق  از  زنان  و  دختران  با  مردان  رفتار 
طالبان تقویت شده و گاهی کودکان برای بازگو کردن 
کنش ها و رفتارهای مادران و خواهران شان تشویق و 

واداشته می شوند.

سال،  پنج  گذشت  از  بعد  و  است  هنوز  که  هنوز  اما 
در  زنان  وضعیت  بهبود  راستای  در  عملی ای  گام  هیچ 
طالبان  نظام سرکوبگر  است.  نشده  برداشته  افغانستان 
جاهلانۀ  و  سرسختانه  کنترل  با  افغانستان  داخل  در 
و  خاموشانه  این سرزمین،  از  بیرون  از  و جهان  اوضاع، 
با بی تفاوتی به این تراژدی می نگرند و آبی از آب تکان 
یک  ایجاد  با  طالبان  نظام  دیگر،  سوی  از  نمی خورد. 
حذف  نیز  را  زنان  بنیادی  حقوق  جنسیتی«،  »آپارتاید 
و  روانی  خسارات  استراتژی،  این  تطبیق  و  است  کرده 
آمار  دلیل،  همین  به  گذاشته؛  برجای  عمیقی  اجتماعی 
در  جوان  دختران  و  زنان  خودسوزی های  و  خودکشی 

مناطق مختلف کشور به شدت روزافزون است.
طالبان با وضع قوانین سخت گیرانه، زندگی را در اجتماع 
خانواده ها  میان  و  زنان  خصوصی  حریم  در  حتی  و 
و  مردان  مغزی  شست وشوی  با  ساخته اند.  دشوارتر 
طالبان  قهریهۀ  نیروی  به عنوان  خانواده مردان  جوانان، 
در  خود  این  که  شده‌اند؛  گرفته  کار  به  خانواده ها  در 
زنان  برای  انتخاب  و  عمل  آزادی  حلقۀ  تنگ تر ساختن 
بی تأثیر نبوده است. زنان مجبور به تبعیت از قوانین ضد 
یا  )چادری  سرتاسری  پوشش  بر  مبنی  طالبان  انسانی 
برقع( هستند که در صورت عدم تمکین به این قوانین، 
و  محرم  به عنوان  خانواده  مردان  و  بازداشت شده  زنان 
ملزم  زنان،  »غیراسلامی«!  رفتارهای  درجه یک  مسئول 
به پرداخت جریمه های نقدی و در مواردی نیز بازداشت 

می شوند.
نمی توانند سفر کنند؛ در عمل، حتی  بدون محرم  زنان 
همراهی  نیازمند  نیز  کوتاه  مسافت های  به  سفر  برای 

مردی از خانواده درجه یک خود هستند.
و  استخرها  ورزشی،  سالن های  پارک ها،  در  حضور 
حمام های عمومی ممنوع بوده و موسیقی یا خواندن شعر 
زنان  می شود.  نیز جرم محسوب  عام  ملأ  در  زنان  برای 
منع شده اند.  عمومی  مکان های  در  از پخش صدا  حتی 
در روایتی از یکی از رهبران طالبان آمده است که زنان 
این  رعایت  به  ملزم  نیز  قرآن خوانی  جلسات  در  حتی 
اصل یعنی سکوت و پرهیز از پخش صدای شان هستند.

رسمی  دستورالعمل  و  حکم   ۱۰۰ از  بیش  میان،  این  در 
همچون شلاق و سنگسار برای روابط غیررسمی یا نقض 
حجاب، تحت عنوان »مجازات های شرعی« و برای ایجاد 
مانند شلاق  مواردی  زنان صادر شده است که  بر  فشار 

زدن زنان و قتل های ناموسی را در بر داشته است.
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داکتر روح افزا نعیمسیستم دفاعی بدن

!خوانندگان محترم این مطلب
و  بهتر  امراض،  از  وقایه  و  جلوگیری  گفته اند:  ما  بزرگان  و  دانشمندان 
ارزان تر از مداوا است. بنابراین ما باید اول تر به وقایه و مدافعه بدن خود 

توجه کنیم، سیستم دفاعی بدن خود را بشناسیم و آن را تقویه کنیم.
وسیع  بسیار  بحث  بدن،  دفاعی  سیستم  موضوع  گرانقدر!  خوانندگان 
است. من به طور بسیار خلاصه، به حد یک معلومات ساده، خدمت شما 

تقدیم می کنم.
سیستم دفاعی بدن چیست، کدام ها اند و چگونه کار می کند؟

تعریف:
پروتئین ها  اندام ها،  از  بزرگی  شبکۀ  یک  بدن  دفاعی  سیستم 
)آنتی بادی ها(، مواد شیمیایی و گلوبول ها یا حجرات سفید خون است. 
مهاجمان  برابر  در  را  ما  بدن  تا  می‌کنند  کار  یک جا  هم  با  این سیستم 
سبب  که  پرازیت ها  و  پوپنک‌ها  باکتری ها،  ویروس ها،  مانند  خارجی 

امراض مختلف در بدن ما می شوند، محافظت کند.
بخش های مهم و اصلی این سیستم قرار ذیل اند:

حجرات سفید خون 	-
غده طحال 	-

غدوات لمفاوی 	-
غده تیموس 	-

لوزه ها و ادینوییدها 	-
مغز استخوان 	-

پوست و غشاهای مخاطی 	-
کلیه ها 	-

آنزیم ها 	-
کبد 	-

معده 	-
روده 	-

و  ویروس ها  برابر  در  که  دفاعی اند  سربازهای  خون  سفید  حجرات   .۱
انواع  می کنند.  دفاع  و  مبارزه  مرض،  تولیدکنندۀ  و  مضر  باکتری های 
را  خود  خاص  وظایف  هرکدام شان  که  دارد  وجود  خون  سفید  حجرات 
دارند و به ترتیب یکی بعد از دیگر وارد خدمات دفاعی می شوند و انجام 

وظیفه می کنند.
۲. غده طحال یا به زبان عام »طلحی« که به طرف راست شکم قرار دارد، 
بیگانه  جسم  دخول  موقع  در  و  می کند  ذخیره  را  خون  سفید  حجرات 
مانند ویروس ها و باکتری ها از بدن دفاع می کند و همچنین حجرات مرده 

و آسیب دیده را از بین می برد.
۳. غدوات لمفاوی که در سرتاسر بدن وجود دارند، از جمله در دو طرف 
گردن، کشالۀ ران، زیر بغل و در تمام قسمت های بدن به طور پراگنده قرار 
دارند. وظیفه شان فیلتر کردن میکروب ها است تا نتوانند به قسمت های 

دیگر بدن سرایت کنند.
زیر  بالایی سینه،  قسمت  در  و  بوده  کوچک  خیلی  که  تیموس  غده   .۴
سپردن  خاطر  به  و  شناسایی  وظیفه اش  دارد.  قرار  سینه  استخوان 
میکروب است تا به سرعت بالای آن حمله کند و آن را ضعیف یا از بین 

ببرد.
۵. غشای مخاطی یک طبقۀ فرش شده در داخل مجرای تنفسی، مجرای 

بینی، داخل سیستم هضمی، سیستم تناسلی و سیستم بَوَلی است. 
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این سیستم ها  داخل  که  است  مخاط  مادۀ  ترشح  غشا  این  وظیفۀ 
نیز  بینی  داخل  موهای  که  نماند  ناگفته  نگه می دارد.  مرطوب  را 
وظیفۀ دفاعی دارند و از ورود میکروب ها از طریق بینی به شش ها 

جلوگیری می کنند.
۶. پوست اولین خط دفاعی برای دخول میکروب ها در بدن است.

قرار  بینی  و  گلون  طرف  دو  داخل  در  که  ادینوییدها  و  لوزه ها   .۷
دارند.

۸. مغز استخوان در مرکز اسفنجی خود، حجرات اساسی و اصلی 
انواع حجرات  خون را می سازد. این حجرات شامل حجرات سرخ، 
سفید و سلول های پلاسما می باشند و روزانه میلیاردها حجرۀ خون 

ساخته شده و وارد جریان خون می شوند.

سیستم دفاعی بدن دو نوع عملکرد دارد:
درست  عملکرد   .۱
سیستم دفاعی بدن:
سیستم  وقتی که 
تشخیص  دفاعی 
دهد که کدام حجره 
است  بدن  به  متعلق 
به  کدام یک  یا  و 
ندارد،  تعلق  بدن 
درست  عملکردش 
یک  زمانیکه  است. 
بدن  داخل  میکروب 
سیستم  می شود، 
و  ساختار  دفاعی 
را  میکروب ها  رفتار 
بررسی می کند و در 
آنتی بادی  آن  برابر 
تولید کرده و بدن را 

محافظت می نماید.
نادرست  عملکرد   .۲
سیستم دفاعی بدن:
سیستم  هرگاه 
یک  نتواند  دفاعی 
در  موفق  حملۀ 
یا  مهاجم  برابر 
داشته  میکروب ها 
میکروب ها  باشد، 
امراض  بروز  باعث 
این  در  می شوند. 
سیستم  صورت 
را  حمله  دفاعی 
و  نمی کند  متوقف 
منجر به مریضی های 
و  خودایمنی 
آلرژیک  واکنش های 

می شود.
را  آن  و  می گذارد  منفی  تأثیر  بدن  دفاعی  بر سیستم  عواملی  چه 

ضعیف می سازد؟
تعدادی از اختلالات و کمبودی ها در بدن، سیستم دفاعی را مختل 

می سازد.

زنک و سلنیوم نیز نقش حیاتی دارند )در مقالۀ بعدی ذکر خواهد 
شد(.

برای مثال:
استفادۀ بعضی دواها 	-

شرایط خاص در بدن که باعث می شود سیستم دفاعی به  	-
اشتباه به حجرات سالم حمله کند

امراض خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید، لوپوس، دیابت  	-
)شکر( و غیره

امراضی که باعث ضعف سیستم دفاعی می شوند:
عفونت ها مانند HIV و مونونوکلئوز 	-

مرض سفلیس 	-
انواع سرطان ها 	-

دیابت 	-
اختلالات خودایمنی 	-

کم خونی‌ها 	-
)مشتقات  کورتیکواستروئیدها  مانند  دواها  بعضی  	-

کورتیزون(
چگونه سیستم دفاعی بدن خود را تقویت کنیم؟

محیط  سالم،  تغذیۀ  به  نیاز  ماندن  قوی  برای  بدن  دفاعی  سیستم 
سالم، روان آرام، هوای پاک، استراحت کافی و زندگی متعادل دارد.

ویتامین ها و منرال های ضروری:
:C ویتامین 	-

آنتی اکسیدان قوی، مهم برای مبارزه با سموم و التهابات.
بروکلی،  کیوی،  گریپ‌فروت،  دلمه،  مرچ  مالته،  نارنج،  لیمو،  منابع: 

توت زمینی.
:B6 ویتامین 	-

.T ضروری برای تولید حجرات سفید و
منابع: سینۀ مرغ، گوشت، کچالو، جگر گاو، نخود، کیله.

:E ویتامین 	-
آنتی اکسیدان قوی، مقابله با عفونت ها.

منابع: جوانۀ گندم، ماش، تخم آفتاب پرست، بادام، پالک، بروکلی، 
کیوی.

:D3 ویتامین 	-
برای استخوان، تنظیم خلق وخو، تقویت سیستم دفاعی.

منبع اصلی: نور آفتاب )۱۰–۱۵ دقیقه در روز(.
منابع دیگر: ماهی سالمون، ساردین، زردۀ تخم مرغ، شیر غنی شده.

در صورت نیاز با مشورۀ داکتر مکمل استفاده شود.
منرال های مهم:

 بعدی ذکر خواهد 
ٔ
زنک و سلنیوم نیز نقش حیاتی دارند )در مقالهٔ

شد(.
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محترم  های  کرد  کار  از  گزیده‌ای  عنوان  فرهنگ  سایه ی  در 
غوث الدین میر، صاحب امتیاز مجله ی بانو و مسوول انجمن اکیس 

در کشور اتریش 
عزیزانی که در هر گوشه ای از جهان برای حفظ هویت،

فرهنگ و زبان کشور خویش تلاش می کنند. به همه ی انسان هایی
که در مسیر زندگی خود با شجاعت و پشتکار، بر چالش ها فائق

آمده اند و در جستجوی حقیقت و عدالت هستند.
این کتاب به مردم افغانستان و جامعه ی ما در دیاسپورا که

فرهنگ شان  و  سرزمین  به  عشق  دل های شان  در  همواره 
شعله ور

است، تقدیم می شود؛ به آن ها که با تمام دشواری ها، در دیار
غربت نیز از هویت و میراث خود دست نمی کشند و با تلاش

پیوسته، آینده ای روشن تر را می سازند.
این اثر به تمامی کسانی که در برابر سختی ها ایستاده اند، به

ویژه زنان افغانستان که همواره در عرصه های مختلف اجتماعی 
و

فرهنگی در حال مبارزه هستند، تقدیم می شود.
همچنین به تمامی فعالان مدنی و حقوق بشر که در جهت

برقراری عدالت و حقوق انسانی تلاش می کنند، و به جامعه ی
دیاسپورا که همواره با تلاش های خود در جهت ارتقای فرهنگ،
هویت و حقوق فردی و اجتماعی در خارج از کشور کوشیده اند،

تقدیم می شود.
این کتاب گواهی است بر تلاش ها، مبارزات و فداکاری های

بی وقفه ای که در دنیای پیچیده و پرچالش امروز، برای تحقق
امیدها و آرزوها صورت گرفته است.
این کتاب شامل چندین بخش است:

آغاز راه 	-１
سال های کودکی، تحصیل و خدمت 	-２

مهاجرت و چالش های آن 	-３
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 	-４

تجربیات، مبارزات و نتایج 	-５
باورها و اندیشه ها 	-６

خودشناسی و نگاه به جامعه 	-７
علایق و پیوندها 	-８

بخش پایانی 	-９

زمانی  نجلا  توسط  جالب،  و  قطور  کتاب  این 
ویرایش و برگه آرایی ابوبکر آرین، در اتریش 
به تعداد ۱۰۰۰ جلد از چاپ خارج و در دسترس 

علاقه مندان قرار دارد.

شفیقه صدر

     فرهنگ فرهنگدردر سایه ی                   سایه ی                  
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شفیقه صدر

احساسات      فرهنگ فرهنگ همین  دل  از  افغان،  مهاجر  شاعر  میوند،  عالیه  خانم 
الهام گرفت و وارد دنیای نوشتن شد. در ادامه، مصاحبه ی  لطیف، 

خواندنی ما را با این مادر مهربان و شاعر خوش ذوق بخوانید.
 

پرسش اول: خانم عالیه میوند عزیز، لطفاًً خودتان را برای خوانندگان 
معرفی کنید.

پاسخ: من عالیه میوند هستم، زاده ی شهر کابل. در خانواده ای اهل 
در  کوتاه  مدتی  تحصیلات،  پایان  از  پس  و  یافتم  پرورش  فرهنگ 
بانک ملی افغانستان مشغول به کار شدم. اما به دلیل ناهنجاری ها و 
مشکلات موجود در وطن، مجبور به ترک خانه و دیار شدم و اکنون 
نزدیک به چهل سال است که همراه با خانواده ام در شهر فرانکفورت 

آلمان زندگی می کنم.
فریاد  عاشقانه  را  مردمم  و  وطن  عشق  هنوز  دلتنگی ها،  تمام  با 
می زنم. مادر پنج فرزند هستم؛ سه پسر و دو دختر. تمام زندگیم 
امروز، خوشحالم که هر پنج  را وقف تعلیم و تربیت آن ها کردم و 
به  کارشناسی ارشد  و  دکتری  مقاطع  در  را  تحصیلات شان  فرزندم 

پایان رسانده اند.
 

چه  از  بگویید.  ما  برای  شاعری تان  و  شعر  دنیای  از  دوم:  پرسش 
زمانی به نوشتن روی آوردید؟

راهنمایی  با  شد.  آغاز   ۲۰۱۹ سال  از  سروده هایم  نخستین  پاسخ: 
استادی دلسوز و علاقه ای که در وجودم نهفته بود، به طور جدی پا 
به دنیای شعر گذاشتم. از دوران مکتب به شعر علاقه داشتم و گاهی 
در کلاس ها دکلمه می کردم. پس از آنکه از مسئولیت بزرگ تربیت 

فرزندانم فارغ شدم، نوشتن را آغاز کردم.
نخست با شعر آزاد و سپید شروع کردم، سپس بر اساس آموزش های 

استاد، به سرودن غزل، دوبیتی و مثنوی پرداختم.
 

آن ها  درباره  لطفاًً  شده اند؟  چاپ  شما  از  آثاری  آیا  سوم:  پرسش 
بگویید.

با عنوان ترنم احساس  بله، نخستین مجموعه ی شعری من  پاسخ: 
قالب های  در  مهاجرانه ام  احساسات  از  مجموعه  این  شد.  منتشر 
است.  گرفته  شکل  سپید  شعر  و  دوبیتی  غزل،  مانند  مختلف 
شعرهایی که گاه زیر آفتاب دلتنگی و گاه زیر ماهتاب اندوه نوشته 

شدند؛ گاه با چشمانی اشک بار و گاه با قلبی آرام.
عزیزترین  را  آن  و  پروریدم  مادرانه  را  مجموعه  این  از  مصرع  هر 

هدیه ی زندگی ام می دانم.

مجموعه ی دومم با عنوان چند ثانیه با تو به تازگی به چاپ رسیده 
زندگی  شعر  با  اما  نمی دانم،  »شاعر«  را  خود  هیچ گاه  من  است. 
با  را  خودم  لحظه لحظه ی  و  نوشیده‌ام،  باده  واژه ها  از  کرده ام، 
احساسات شاعرانه درآمیختم. در این کتاب، زندگی را با طبیعت و 

حس درونی ام گره زدم.
و  مثنوی ها  دوبیتی ها،  غزل ها،  از  مجموعه ای  نیز  تو  با  ثانیه  چند 
ترنم های عاشقانه و عارفانه ام است، که تلاشی برای غنای فرهنگ و 

زبان فارسی محسوب می شود.

پرسش چهارم: سال هاست که از افغانستان دور هستید. احساس تان 
نسبت به زنان و دختران افغان که امروز از تحصیل و کار محروم اند 

چیست؟
کاستی ها،  تمام  وجود  با  بودم،  افغانستان  در  من  که  زمانی  پاسخ: 
پدران  حتی  می دادند.  اهمیت  فرزندان شان  تحصیل  به  خانواده ها 

مزدورکار نیز تلاش می کردند تا فرزندشان باسواد شود.
بازماندن یک  از  ابتدایی، خاطره ای دردناک  دوران  در  یادم هست 
دختر از مکتب داشتم که امسال همان داستان را نوشتم و در انجمن 
کوتاه،  داستان  این  کرد.  کسب  را  اول  مقام  آفرینش«  شعر،  »زن، 
رئالیستی و ناتورالیستی است و از رنج دخترانی می گوید که قربانی 

تعصب های خانوادگی و محرومیت آموزشی شدند.
و  بازمانده اند،  کار  و  تحصیل  از  افغان  و دختر  زن  میلیون ها  امروز 
این فاجعه ای بزرگ است. خوشبختانه زنانی داریم که در بیرون از 
مرزهای کشور، برای حقوق زنان افغان تلاش می کنند. من نیز با قلم 
کوچک خود، سعی کرده ام صدای خواهران و مادران سرزمینم باشم 

و اندکی از رنج های شان را بازگو کنم.
 

پرسش پنجم: نظر شما درباره فصلنامه ی »بانو« )ناشر اندیشه های 
زنان افغانستان در اروپا( چیست؟

پاسخ: فصلنامه ی »بانو« اقدامی ارزشمند و افتخارآفرین است. این 
و  به همت مرد شجاع و فهیم، جناب آقای غوث الدین میر  نشریه 
اندیشه های  بازتاب دهنده ی  و  شده  راه اندازی  پرتلاش شان  تیم 

نویسندگان، شاعران و فرهیختگان افغان خارج از کشور است.
این مجله نماینده ای برای زنان بی‌صدای افغانستان است و با انتشار 
شده  افغان  زنان  آرزوهای  و  دردها  رسای  صدای  آموزنده،  مطالب 
است. به عنوان یک زن مهاجر، افتخار می کنم که در کنار این صدا 
باشم و آرزوی موفقیت روزافزون برای این فصلنامه دارم. به امید 

آزادی، آبادانی و استقلال وطن عزیزمان، افغانستان.

فردیانا طبیب زاده 

با خانم عالیه میوند، مصاحبهمصاحبه
شاعر و مادر دلسوز مهاجر
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گلچهره یفتلی امین

زن و سیاست
زندگی در حاشیه ترس: بازداشت زنان در افغانستان و سکوت سنگین 

جامعه جهانی
نخستین  هدف  به  دیگر  بار  زنان  طالبان،  حاکمیت  تحت  افغانستان  در 
در  که  است  آن  از  حاکی  کابل  از  تازه  تبدیل شده اند. شواهد  سرکوب 
به  را  زنان  بازداشت  از  تازه ای  موج  طالبان  نیروهای  اخیر،  هفته های 
بهانه هایی چون نداشتن محرم، »رعایت نکردن حجاب شرعی« یا حضور 
در اماکن عمومی، آغاز کرده اند. این اقدامات نه تنها به منزوی سازی بیشتر 
خانواده های  فرهنگی  و  روانی  اجتماعی،  ساختار  بلکه  انجامیده،  زنان 

افغان را به لرزه انداخته است.

نقشه سیستماتیک حذف زنان از فضاهای عمومی
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، روند حذف زنان از عرصه های 
از  محرومیت  است.  یافته  گسترش  پیوسته  افغانستان  در  اجتماعی 
و سازمان های  دولتی  ادارات  در  اشتغال  منع  عالی،  و  متوسطه  آموزش 
آشکار  نشانه هایی  رفت وآمد،  بر  شدید  محدودیت های  و  غیردولتی، 
در  است.  خانه ها  درون  به  زنان  عقب زدن  برای  سازمان یافته  طرحی  از 
گزارشی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد )OHCHR( در جون 

۲۰۲۳ منتشر کرد، آمده بود:
»رفتار طالبان با زنان و دختران را می توان نمونه ای از آپارتاید جنسیتی 
دانست؛ مجموعه ای از اقدامات هدفمند برای حذف، کنترل و ساکت کردن 

زنان در جامعه«
)2023 ,UN Human Rights Office(

از  کابل حاکی  از  گزارش ها  اکنون  ادامه همان سیاست ها،  در 
بازداشت های زنان حتی در صورت رعایت  قابل توجه  افزایش 
پوشش، یا همراه داشتن کارت شناسایی است. این موارد اغلب 
که  می دهد،  رخ  قانونی  پیگیری  امکان  یا  رسمی  دلیل  بدون 

خود نمونه یک ساختار فاقد پاسخ گویی است.

محبوس در خانه؛ بازتولید ترس در دل خانواده
بر  اجتماعی  و  روانی  مستقیم  تأثیر  بازداشت ها  افزایش 
خانواده های افغان داشته است. زنان بسیاری، حتی در صورت 
ترس  دلیل  به  درمانی،  مراجعه  به  جدی  نیاز  یا  شغل  داشتن 
خانواده ها از بازداشت، در خانه ها محبوس شده اند. این پدیده، 
نوعی »زندان خانگی خودخواسته« ایجاد کرده که در آن ترس 

از مجازات، آزادی را از درون خانواده ها نابود می کند
.

بر اساس گزارش یوناما )UNAMA( در جون  ۲۰۲۴، طالبان از 
ابتدای سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۶۰ مورد بازداشت زنان را در کابل 
به دلایل »اخلاقی« انجام داده اند. در این گزارش تأکید شده 
که فقدان شفافیت، نبود دسترسی به وکیل وایجاد وحشت در 

خانواده ها، از ویژگی های اصلی این بازداشت  هاست
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همین وضعیت باعث شده بسیاری از خانواده ها با وسواس بیشتری 
بر نوع پوشش، زمان خروج از خانه و مسیر رفت وآمد دختران شان 
را نظارت کنند؛ امری که به شدت روحیه زنان و دختران را تضعیف 

کرده و آنان را در حالت اضطراب دائمی نگه می دارد.

روایت زنان؛ شواهد بدون نام اما پر از درد
در  زنان  بازداشت  لحظه  از  ویدیوهایی  اجتماعی،  شبکه های  در 
اماکن عمومی منتشر شده که در آن ها زنان در حال گریه و التماس 
به نیروهای طالبان هستند. هرچند زمان و مکان ضبط این تصاویر 
را  جمعی  ترس  آن ها،  گسترده  بازنشر  اما  نیست،  مشخص  دقیقاًً 

تشدید کرده است.

با وجود تلاش رسانه ها برای کسب اطلاعات رسمی، طالبان در اغلب 
»راهنمایی  به عنوان  را  اقدامات  این  یا  نمی دهند  پاسخ  یا  موارد 
رسانه های  با  اخیر  مصاحبه های  در  می کنند.  معرفی  اخلاقی« 
را  بازداشت ها  طالبان،  معروف  به  امر  وزارت  بین المللی، سخنگوی 
رعایت  به  توصیه  »کمپاین  از  بخشی  فقط  این  گفته  و  کرده  انکار 
حجاب« است؛ در حالی که شواهد عینی خلاف آن را نشان می دهد.

جامعه جهانی؛ نظاره گر یا هم دست سکوت؟

در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر  بنِِت،  ریچارد   ،۲۰۲۵ جون   ۲۱ در 
اجتماعی  بیانیه ای در شبکه  انتشار  با  افغانستان،  امور حقوق بشر 
)توئیتر سابق( اعلام کرد که بازداشت زنان بخشی از یک سیاست 
با اصول بین المللی حقوق  سیستماتیک سرکوب جنسیتی است و 

بشر در تضاد کامل قرار دارد.

این  که  داد  نیز هشدار  )یوناما(  ملل  نمایندگی سازمان  روز،  همان 
و  جمعی،  اضطراب  افزایش  زنان،  کامل  انزوای  به  منجر  اقدامات، 

فروپاشی اعتماد عمومی خواهد شد.

با این همه، واکنش عملی جامعه جهانی تاکنون از صدور بیانیه های 
رسمی فراتر نرفته است. نه تحریمی، نه پیگرد قضایی بین المللی ، 
و نه حتی شکل گیری یک سازوکار فشار هماهنگ دیده شده است. 
سکوتی  به معنای  زن،  حقوق  فعالان  از  بسیاری  برای  انفعال،  این 

تأییدآمیز از سوی جامعه جهانی است.

نتیجه گیری: 
آینده ای در تاریکی، مگر اینکه...

واکنشی  نه  زنان،  علیه  طالبان  سیاست های  و  رفتارها  مجموعه‌ 
که  است؛ ساختاری  آنان  از ساختار حکمرانی  بخشی  بلکه  موقت، 
اگر جامعه  است.  گرفته  و سکوت شکل  کنترول، حذف،  اساس  بر 
جهانی، نهادهای حقوق بشری، و رسانه های بین المللی در برابر این 
وضعیت تنها به ابزارهای نمادین اکتفا کنند، بی تردید شاهد تثبیت 

آپارتاید جنسیتی در قلب آسیا خواهیم بود.
به  تبدیل  بلکه  نیست؛  پناهگاه  دیگر  خانه  افغانستان،  زنان  برای 
صدای  نخواهد  جهان  زمانی که  تا  و  است.  شده  ناخواسته  سلولی 

آنان را بشنود، زنجیر سکوت سنگین تر خواهد شد.

منابع:

UN Human Rights Office. (2023). Situation of women 
and girls in Afghanistan.  
UNAMA (2024). Mid-Year Update on Human Rights 
in Afghanistan.
Statement by Richard Bennett on X, 21 July 2025.
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  صور خیال  صور خیال  
به  معاصر  شعر 

افعانستان  بانوان  اشعار  ویژه 
پیوسته رخدادهای ناگوار در کشور را 

دنبال نموده و آنها را بدون کم و کاست 
افغان درد  به تصویر می کشد، شعر زن 
می کند،  ارائه  را  درمان  و  می شناسد  را 
و  می کند  صیانت  ملتش  آرمان های  از 
میهنانش  هم‌  بیداری  راه  در  پیوسته 
امنیت،  ساحل  به  را  آنان  تا  می کوشد 
رهنمون  پیشرفت  و  رهایی  آزادی، 

سازند.
مراحل  در  افعانستان  زن  شاعران 
سخن گوی  پیوسته  تاریخ،  مختلف 
و حوادث  و تحولات  بوده اند  ملت شان 
ناگوار کشور را در خلال آثار خود ضبط 

کرده اند.
هرچند  شماره  این  ی  برگزیده  اشعار 
حزن انگیز اما عشق به وطن و آزادی 

در آنها جلوه گر است.

 
ییلاقِِ سبز شهر شما هم غریبه شد؟ 

اندوه دختران شما هم کتیبه شد؟ 
آیا که اسپ های رهاموی تان چه  شد؟  �
سُمم �ستور و پای تکاپوی تان چه شد؟ 
آن جا تبر مخالف سرو و صنوبر است؟ �«

آه دل تان مکدر است؟ آیینه ها ز � �
خصم کلان مور و ملخ بذر ش�بدر است؟

گل  های سرخ باغ شما بین مجمر است«؟
یوسف به کاروان شما مرده جا شده؟ 
یعقوب ذهن تان چقدر پر بلا شده؟

در دشت، در سکوت، �سیاهی، سپید شد 
هر موی مانده از رگ ما نا امید شد 

چیزی شبیه بغض گلویت گرفته است؟ 
د�ستی دوباره قوده ی مویت گرفته است؟

غربت به شانه های امیدت نش�سته است؟
چینی خاطرات ُتُرا غم شک�سته است؟

ما را خراب کرده زمینی که خانه نیست 
آش�یانه نیست! باغ و بهار هست؛ ولی �

روی لبان خ�سته و خشکم ترانه نیست 
حتا هوای یک غزل عاشقانه نیست

در من جهان بی وطنی جا نمی شود
حس می کنم دوباره که فردا نمی شود

حس می کنم به �آخر این خط ر�سیده ام 
در شعر جا نمی شود �آن غم که دیده ام

انوشه عارف

 اگرچه وسوسه و ترس و دردسر کم نیست
و رنج یک زن تنهای در به در کم نیست!

نگو )که گریه نمی زیبدت بخند!( بگو! 
چگونه؟ آخرش این جا که چشم تر کم نیست! 

تو نیستی و برایم چه ارزشی دارد؟ 
عزیز! شانه در این جا برای سر کم نیست! 

میشه سینه ی ما می شود نشانه ی تان؟ 
اگر گلوله زیادی شده سپر کم نیست! 
درختِِ خوب چگونه مراقبت باشم؟ 

ببین که چوب شکن ها... ببین تبر کم نیست
گشاده است در استجابتت اما

در این میانه دعا های بی اثر کم نیست! 
ی  ـ خیر ـ وٙ ای مهربانی ی مطلق!  خدا

بزن تو عینک خود را ببین که ـ شر ـ کم نیست!
مزدا_مهرگان

فریبا نصریان
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آرزو  �
آرزوست سال ها سودای دیدار دیارم �

لذت شرب زلال چشمه سارم �آرزوست
ازشب�ستانش به نورعشق می سازیم صبح
در فضای روز روشن گلعذارم �آرزوست

مـی روم تـا راه یابم در میان لاله زار
ارمغان ارغوان های بهارم �آرزوست
آرزوها، در هوای دلپذیر در بهار �

در صفای عشق، دیدار نگارم �آرزوست
دان اندر چمن دُهُ باغ و ب�ستان ُپُر زمهر و ُهُ
چهچۀ بلبل به طرف سبزه زارم �آرزوست

در میان دره ها و از فراز کوهسار
آبشارم �آرزوست یک نگاه رودبار و �
آرد سرود انقلاب آزادی گرت � پـیک �

شهـد پیروزی به خلق جان نثارم �آرزوست
آبادی مرد و زن این سرزمین عـزت و �

از درون قلب گرم و بیقرارم 
 سکینه روشنگر

آلود می ترسم آشفته بازار غبار � من از �
و از چند رنگیِِ یک باور مردود می ترسم

عطش می بارد از تاک بلند چشمه ی مهتاب
میان انقلاب شام ... هرچی بود می ترسم

گلو می ریزد اندوهی بزرگی را به پای بغض
آن دود می ترسم آتش و � خدا را، از تبِِ این �

روایت می نویسم در طرازِِ بارش چشمی
آبستِنِ یک رود می ترسم سرود اشک در �

و تنهایی که تنها می شود از خویشتن بی خویش
و از این که سخن در خامه اش �آسود می ترسم

فرح_مصطفوی

د�ستم را در جیب فرو می کنم—
نه کلیدی
نه خانه ای

فقط مش�تی خاک
و تکه هایی از خودم

که هیچ وقت بدون تو کامل نیستند
پا بر زمینی گذاش�ته ام

که زبانم را 
لهجه ام را 

هویتم را
و دلتنگی  تو را 

به رسمیت نمی ش�ناسد!
ای�ستاده ام

میان مرزها،
میان �سیم های خاردار

در دل تاریکی
تهِِ کانتینرهای خفه

روی دریایی که جنازه ام را پس می زند

نفس که می کشم،
هوا بوی خون می دهد

بوی باروت
بوی پوستِِ تن هایی 

که هیچ وقت گرم نشدند،
بوی گوشتِِ پخته ی انسان،

و مرده هایی
که در صفِِ تیترهای خبر قطار شدند،

و مرده هایی
که زیر پوست رسانه ها

بی صدا پو�سیدند.

هیچ چیزی نیست
نه گوری 

نه کفنی
نه تویی

که از �آن سوی مرز دست تکان دهی
نه خدایی که پس از این مردگی ممتد 

به سوالاتم پاسخی دهد

 

محبوبم؟
از چه بنالم!

آوار مانده از من فقط توده ای �
با رؤیاهایی

که هنوز در سرم نفس می کش�ند
هر شب

در خواب
به خانه می رسم

به �آغوشت
اما بیداری—

چنان سربازی بی  رحم
پیش از در زدن،

پیش از ر�سیدن به �آغوشت
تیر بارانم می کند.

ساحل سراج
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زن و زیبایی
با فرا رسيدن هواى تابستان، پوشيدن پطلون كوتاه، بلوز هاى با آستين 

هاى كوتاه و دامن آغاز ميشود.
كه  است  ساله  هر  هاى  ترند  از  شده  برنزه  بدن  داشتن  فصل  اين  در 
ميتوانيد با مواد درست، پوست سفيد رنك تانرا به رنگ تيره ى آفتاب 

خورده تبديل كنيد بدون اينكه شعاع آفتاب ضررى به پوست تان بزند.
 DHA) مواد  با  را  پوست  بالايى  طبقه  دهنده،   رنك  مواد 
بدون  دارد  خود  در  كه  شكر  هاى  مالكيول  و   )dihydroxyaceton

تغييرات در ميتابوليزم بدن، برنزه مكيند.
وقتى مواد روى پوست بدن ماليده ميشود عكسالعمل پوست با موادى كه 
در بالا ياد كرديم،  آغاز ميشود و در نتيجه پوست رنگ ميگيرد، بعد از 
چند ساعت رنگ كاملا دلخواه بدست ميايد كه اكثرا كي هفته در پوست 

باقى ميماند و بعد به آهستگى محو ميشود.
بايد فراموش نكنيد كه كريم هاى كه بدن را برنزه مكينند آن را در مقابل 
شعاع آفتاب حفاظت نمكينند بدين معنى كه بعد از برنزه شدن استفاده 

از كريم ضد آفتاب فراموش نشود.
 ١- با مواد برنز كننده ى كه به صورت قف با schuim باشد رنك دادن 

جلد آسان تر است.
ميتوانيد مواد را به بدن بماليد با دستكش هاى عادى و بعد از دو تا پنج 

دقيقه آنرا با آب ولرم بشويد.

2- دستمال هاى برنزه كننده مخصوص سفر: 
اين  كنيد.  رنگى  تانرا  پوست  ميتوانيد  راحت  خيلى  ها  دستمال  اين  با 
دستمال ها چون مواد رنك دهنده با خود دارند بايد سريع استفاده شوند 

ورنه خشك ميشوند و نتيجه ى لازم را نميگيريد.
٣- ژل هاى برنز كننده هم نتيجه خوب براى رنگ تيره ميدهد، مخصوصا 
اگر جلد روشن داريد اما براى نتيجه دقيق يعنى پوست بدون خط خط 
و كيدست بايد با دقت زياد استفاده شود . البته ژل رنگ دهنده بيشتر 
براى پوست هاى نورمال تا چرب توصيه ميشود اگر پوست خشك داريد 

از لوشن هاى برنزه كننده استفاده كنيد. 
٤- اگر شما در پهلوى جلد طلائى در تابستان گرم، پوست مرطوب هم 
ميخواهيد داشته باشيد از لوشن هاى برنزه كننده استفاده كنيد. لوشن 

ها در تريكب خود موادي دارند كه 
كمك مكيند پوست سريع تر رنك شود و دير تر در آن باقى بماند و هم 

چنان محتوى مواد مرطوب كننده مانند پانتينول و يا الوويرا استند.

٥- قطره قطره به طرف برنزه شدن: 
با سيرم هاى برنزه كننده ميتوانيد به ترتيب و آهسته به طرف 

طلائى شدن برويد.
استفاده  ميتوانيد  بدن  پوست  براى  كه  همچنان  را  ها  سيرم 
عنوان  به  كه  برد،  بكار  ميشود  هم  پوست صورت  براى  كنيد 
را  جلد  كه  اكسيدانت  انتى  و  پوست  نگهدارنده  از  مخلوطى 
خيلى  را  اى  قطره  هاى  سيرم  اين  ميباشد،  مكيند  محافظت 
راحت ميتوانيد با كريم هاى آبرسان تان مخلوط كرده استفاده 

كنيد. 
سه مرحله تا رسيدن به جلد دلخواه و طلايى: 

مرحله اول peelen يا به اصطلاح وطن ما يكسه كردن:
اولين قدم يكسه كردن يا پاك كردن حجرات مرده بدن است 
پاك كننده كه محتوى روغن  مواد  از  نداريد  اگر يكسه  البته 
داشته باشد استفاده كنيد. قسمت هاى خشك بدن را با كريم 
دلخواه تان چرب كنيد تا پوست بدن تان كيرنگ طلايى شود 
ورنه بعضى قسمت هاى بدن كه خشك باشند مانند سر زانو ها 

و يا آرنج ها رنگ تيره تر و بيشتر بخود ميگيرند.
مرحله دوم:

پوست تان بايد بدون مو هاى زايد باشد.
شب قبل قسمت هاى از بدن مانند پا ها و يا بازو ها را كه اكثرا 
مو هاى زايد دارند را  با واكس و يا ماشين پاك كنيد تا براى 

روز بعد جلد آرام و بدون خارش و حساسيت داشته باشيد.

پرنیان صدیقیان
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مرحله سوم:
با پا ها آغاز كنيد، با حركت دورانى مواد را 
به پوست بماليد تا از به حد ماندن خطوط 
اكثرا  كنيد.  گيرى  جلو  پوست  در  رنگى 
همراه با مواد برنزه كننده، دستكش هاى 
نداشتيد  اگر  اما  است  همراه  مخصوص 

مهم نيست. 
همينكه دستان تان پاك باشد كافيست و يا دستكش هاى معمولى 

و نازك هم كاربرد خوبى دارد. 
طرز تهيه دو لوشن در خانه؛

براى پوست حساس:
شناخته  ها  آبرسان  بهترين  جمله  از  بادرنگ  كه  زمانيست  دير  از 
شده است و حتى خشك و بيرنك ترين پوست ها را جلايش ميدهد 
ى  آگنه  و  سرخ  حساس،  هاى  جلد  براى  مواد  بهترين  همچنان 

ميباشد.
طرز تهيه:

كي ليتر آب را جوش بدهيد، آنرا از روى آتش دور كنيد و بگذاريد 
كمى سرد شود.

نيم دانه بادرنگ را با پوست خورد كنيد و در آن بيندازيد. دو ساعت 
صبر كنيد بعدا از صافى بگذرانيد در آن دو قاشق ژل الوويرا اضافه 
كنيد. در بوتل سپرى بيندازيد و به تمام بدن تان روزانه سپرى كنيد 

و با دستمال آنرا به پوست بماليد.

لوشن براى پوست چرب با تربوز و ليمو:
كه  است   C  ,  A , B6 ويتامين از  مملو  و  فراوان  تربوز حاوى آب 
جلوگيرى  شدن  پير  از  و  مكيند  كنترل  را  دهنده  چربى  غدوات 

مكيند
آب ليمو كمك مكيند تا پوست تان دوباره جلايش بيابد و همچنان 
١٠٠ فيصد كمك مكيند تا آب تربوز در پوست جذب شود. اين لوشن 
را بهتر است از طرف شب استفاده كنيد چون اگر پوست حساس 

داريد ليمو حالت حساس بودن را در نور بالا ميبرد.
طرز تهيه:

آب تربوز را بگيريد ١٠٠ گرام كفايت مكيند
و از صافى بگذرانيد و در آن آب كي دانه ليمو را اضافه كنيد با هم 
مخلوط كرده در بوتل اسپرى دار بيندازيد به پوست اسپرى كنيد و 

با دستمال آنرا به جلد بماليد. 
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بیماری های مقاربتی 
 Sexually Transmitted Disease

امراض هستند که از طریق تماس جنسی از یک فرد به فرد دیگر منتقل 
می شوند 

اغلب جوانان که از نظر جنسی فعال هستند به این بیماری مبتلا می شوند. 
بیماری های مقاربتی در هر دو جنس مذکر و مونث دیده میشود ، عوارض 
و علایم آن در هر دو جنس تا اندازه متفاوت بوده ، اما در برخی موارد برای 

زنان آزار دهنده تر بوده و باعث مشکلات جدی تری میگردد.
بیشتر از 20 نوع بیماری مقاربتی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از : 

سوزاک  	-
سیفلیس  	-

کلامیدیا یا تریکومونیازیس  	-
تبخال ناحیه تناسلی  	-

 HPV -
HIV / AIDS 	-

برخی از بیماری های مقاربتی مانند سوزاک ، کلامیدیا ، سیفلیس و ایدز از جمله بیماری های 
هستند که در زمان بارداری یا زایمان می توانند از مادر به جنین انتقالی کنند که بعضآ این شرایط 
معاینات  دادن  انجام  دلیل  این  روی  بگیرد.  باید صورت  توجه جدی  و  بوده  خیلی خطرناک 

لابراتواری مکمل مادران در این مرحله بسیار مهم و ضروری میباشد.

 : Syphilis ، بیماری مقاربتی سیفلیس

سیفلیس یک بیماری مقاربتی است که  توسط باکتری
 ) Treponema Pallidum (  

ایجاد می شود و اگر تداوی نشود ، باعث بوجود آمدن مشکلات 
جدی در نزد فرد میشود و بیشترین طریقۀ انتقال آن از طریق 
تماس با زخم های سیفلیس در  نواحی تناسلی ، مقعدی و دهن  

در هنگام رابطۀ جنسی میباشد . 
در زمان مصاب شدن در بدن فرد مبتلا به این بیماری علایم 
مختلفی مانند ایجاد زخم های پوستی ، تشنج و تب میگردد و 

در مراحل پیشرفته باعث خطر جدی می شود .

علایم بیماری های مقاربتی در نزد زنان : 

ادرار دردناک یا سوزش  	-
ترشحات ناحیۀ تناسلی  	-

خونریزی غیر طبیعی مهبلی  	-
ترشحات یا افرازات غیر معمولی یا بد بوی از ناحیۀ مهبلی  	-

درد و ناراحتی در هنگام رابطۀ جنسی  	-

زخم یا برجستگی در نواحی تناسلی ، یا ناحیۀ مقعدی  	-

خارش ناحیۀ مهبلی  	-

نیاز به دفع بیشتر ادرار یا موجودیت خون در ادرار  	-

-	 درد های حوصله و درد در قسمت های پایینی بطن 

تب  	-

بعضآ موجودیت ابله های دردناک در قسمت تنه ، نواحی تناسلی  	-
، دست ها و پا ها . 

تورم ، التهاب و درد در غدوات لمفاوی 	-

داکتر نبیله نیکزی 
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 Trichomoniasis
تریکومونیازیس :

به  که  افرادی  درصد   ۷۰ در  که  است  مقاربتی  شایع  عفونت  یک 
این بیماری مبتلا می شوند ، هیچ علایم در ابتدا پیدایش آن دیده 
ناحیۀ  خارش  باعث  تواند  می  بیماران  درصد   ۳۰ در  و  نمی شود 

تناسلی و ادرار  دردناک شود .

 AIDS / HIV

HIV یا ویروس نقص سیستم معافیتی انسانی 
اگر  و  می کند  حمله  بدن  معافیتی  سیستم  به  که  است  ویروسی 

تداوی نشود منجر به بیماری ایدز میشود . 
در حال حاضر هیچ تداوی موثری که کاملآ این بیماری را از بین ببرد 
وجود ندارد اما تداوی برای کنترل نمودن و جلوگیری از پیشرفت 

این بیماری صورت می گیرد ۰

 : HPV ویروس
 Human papilloma Virus

میباشد   HPV ویروس  زنان  میان  در  مقاربتی  عفونت  ترین  شایع 
که ۹۰ درصد دلیل سرطان های عنق یا دهانۀ رحم را  در نزد  زنان 

تشکیل می دهد . 
اصلی ترین علت انتقال این ویروس از طریق رابطۀ جنسی میباشد 
، اما در موارد نادر انتقال این ویروس از طریق لیزر موی در نواحی 

مبتلا نیز صورت می گیرد .

بیماری مقاربتی سوزاک 
 : Gonorrhea

سوزاک یک بیماری مقاربتی است که در اثر عفونت با باکتری به نام 
 Gonorrhea

مجرای  و  مهبلی  ناحیۀ  از  التهابی  ترشحات  باعث  و  میشود  ایجاد 
ادرار میگردد . 

نواحی  و  مثل  تولید  و  تناسلی  مخاطی دستگاه  های  سوزاک غشا 
مرطوب بدن را از جمله مهبل ، مقعد ، رحم ، دهانۀ یا عنق رحم ، 
نفیر ها یا تیوپ ها ، مجرای ادراری و گلون و چشم را آلوده می کند .
بیماری  به  شدن  ابتلا  خطر  می تواند  نشود  تداوی  اگر  بیماری  این 

ایدز را افزایش دهد .

تشخیص و تداوی بیماری های مقاربتی :

تشخیص این بیماری های معمولآ از طریق معاینه فزیکی ، معاینات 
لابراتواری خون  و ادرار ، نمونه گرفتن از مایعات بدن و ترشحات از 

نواحی مبتلا شده میباشد .

تداوی :
تداوی بیماری های مقاربتی با استفاده از انتی بیوتیک ها و جراحی 

صورت می گیرد .

پیشگیری از بیماری های مقاربتی : 

اخلاقی  اصول  به  پایبندی  ها  بیماری‌  این  پیشگیری  راه  بهترین 
روابط جنسی مشکوک و خطرناک  از  پرهیز  و   روابط خانوادگی  و 

میباشد . 
از روابط جنسی با افراد متعدد باید اجتناب شود. 

سوزن  از  نمودن  استفاده  صورت  در  متاسفانه  معتاد  اشخاص  در 
آلوده برای تزریق مواد مخدر برخی از این بیماری ها مانند ایدز ، و 

 Hepatitis B , Hepatitis C
باعث انتقال بیماری  از فرد بیمار به فرد سالم میگردد.
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تعالی  خداوند  را  کابل  »گرفتن  	«
او  شد  فرزند  هجده  که  گردانید  مبارک 
را: حضرت همایون پادشاه، باربول میرزا، 
بیگم،  دولت  ایشان  بیگم،  جهان  مهر 
فاروق میرزا، معصومه سلطان بیگم )دختر 
سلطان احمد میرزا که هنگام ولادت فوت 

شد و نام مادرش را بر او نهادند(،

عسکری  میرزا،  کامران  بیگم:  گلرخ  از 
میرزا، شاهرخ میرزا، سلطان احمد میرزا، 

گلعذار بیگم
گلچهره  بیگم،  گلرنگ  بیگم:  دلدار  از  و 
انور  و  بیگم  گلبدن  میرزا،  هندال  بیگم، 

میرزا.
شگون  را  کابل  گرفتن  اینکه  غرض 
کابل  در  فرزندان  همه  چراکه  دانستند، 
در  که  دربیگم  از  غیر  شده اند،  متولد 

خوست به دنیا آمد.«

زنان سخن سرا و نامدار 

افغانستان
فروغ پُرُ درخشش سلام های گرم و صمیمی نثارتان باد.

دوستان عزیز و خوانندگان گرامی!

دست اندرکاران فصل نامه وزین »بانو«، با تلاش و پشتکار می کوشند تا این 
معلوماتی  پُرُمحتوا،  آموزنده،  مطالب  با  درخشش تر،  پُرُ  را  مردمی  رسانه 
افرادی که  از  ارائه دهند. مخصوصاًً برای آن دسته  و زیبا به شما عزیزان 
دسترسی به اینترنت و دنیای مجازی ندارند، تا بتوانند از مطالب و محتوای 

این مجله بهره بهتر برده و مورد علاقه شان قرار گیرد.
زیرا ما افغانانی که دور از کشور و در کشورهای میزبان زندگی می کنیم، به 
امکانات روزنامه و اطلاعات به زبان های کشور خود کمتر دسترسی داریم. 
در چنین شرایطی، اشتراک و مطالعه این گونه رسانه ها برای ما بسیار مفید، 
پُرُ از اطلاعات روز و خالی از فایده نخواهد بود؛ مخصوصاًً اگر جوانان ما در 
این راه سهم بگیرند. این یعنی در حفظ و رشد فرهنگ خویش، متحدانه 

دست به دست هم داده و برای بهبود آن می کوشیم.
این بار، صفحه »زنان سخن سرا و نامدار افغانستان« در این فصل نامه وزین، 

باز هم یکی از بانوان نامدار افغانستان را معرفی می کند:

گلبدن بیگم که بود؟
گلبدن بیگم، یکی از شاعران و ادبای دری زبان افغان و دختر بابرشاه است.
مادرش، دلدار بیگم، همسر ظُُهیرالدین محمد بابرشاه بود که بین سال های 
۹۳۲-۹۳۷ هجری قمری / ۹۰۴-۹۱۱ هجری شمسی / ۱۵۲۵-۱۵۳۲ میلادی 

سلطنت نمود.
وی در سال ۹۲۹ هجری قمری / ۹۰۱ هجری شمسی / ۱۵۲۲ میلادی در 

کابل تولد شد و در سن شش سالگی با مادرش به هند رفت.
چون به سن جوانی رسید، با »خضر خواجه چغتای« صدر اعظم و امیرالامرای 

همایون شاه ازدواج کرد.
در سال ۹۶۲ هجری قمری / ۹۳۴ هجری شمسی / ۱۵۵۵ میلادی به سفر 
حج رفت. اما پس از آن، سه بار دیگر نیز به زیارت خانه خدا )ج( مشرف 
گردید و در تاریخ ۶ ذی الحجه ۱۰۱۱ هجری قمری / ۹۸۱ هجری شمسی / 

۱۶۰۲ میلادی وفات کرد.
او کتابی نیز درباره خاطرات برادرش همایون شاه و دوره سلطنت بابرشاه 
نام  با  این کتاب  بر داشت.  را در  تاریخی آن زمان  نوشت که واقعیت های 
»همایون نامه« به جای مانده و بیانگر واقعیت های تاریخی افغانستان است.
این اثر در دوره بحران هند، به دست مبارزین افتاد و نزدیک بود که این 
اثر گرانبها را به آتش بزنند؛ اما یک تن از نظامیان انگلیس به نام سرهنگ 
جورج ویلیام هلتن آن را نجات داد و در سال ۱۲۵۶ هجری شمسی / ۱۸۷۷ 

میلادی به موزه بریتانیا در لندن اهدا کرد.

اثر در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی / ۱۹۰۳ میلادی توسط  این 
طرف  از  و  شد  ترجمه  انگلیسی  به  بیورج  اس.  رینت  مستر 
یکی  اکنون  که  گردید؛  منتشر  )لندن(  آسیا  شاهی  انجمن 
به شمار  افغانستان  درباره  تاریخی  معتبر  و  برجسته  کتب  از 

می رود.
کابل  بر  آنکه  از  نداشت. پس  فرزندی  تا سن ۲۳ سالگی  بابر 

مسلط گردید، خداوند فرزندان متعددی به او ارزانی فرمود.

گلبدن بیگم در همایون نامه می نویسد:

عزیزه عنایت
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هر پری روی که با عاشق خود یار نیست
ن که هیچ از عمر خود برخوردار نیست یقین بدا

بلی، وطن ما فرزندانی از زن و مرد در دامان خویش پروریده است که تاریخ افغانستان را رقم زده اند؛ مخصوصاًً زنان 
شجاع و نامدار افغانستان مانند گلبدن بیگم که با انگشتان ظریف خود، این کتاب تاریخ افغانستان را نگاشت.

اثر اکنون یکی از معتبرترین کتاب های جهان به شمار می رود و افتخار بزرگی است برای چنین زنان تاریخ ساز و  این 
دل آور.

تأثیر حاکمیت مردان قرار  افغانستان همچنان تحت  با وجود چنین شاهکارهایی، زنان  اما جای بسی تأسف است که 
داشته و همواره در برابر ظلم و استبداد قرار گرفته اند.

وگرنه، چه استعدادهایی از این زنان مستعد کشور، زیر خاک شده و استفاده نشده از بین رفته است.
و کار-محروم  از بسیاری حقوق اساسی خود- چون تحصیل  زنان وطن  و  اخیر، دختران  این چهار سال  مخصوصاًً در 

گردیده اند و با دل های شکسته، چون مرغان در قفس، در خانه های خود زندانی شده اند.
امیدواریم زنان افغانستان نیز، مانند سایر زنان کشورهای دیگر، بتوانند با هوش و ذکاوت بالای خود، مصدر خدماتی 

ارزشمند برای وطن و جامعه خویش شوند.
با درود
عزیزه عنایت

نمونه ای از شعر گلبدن بیگم:
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»آنداج« قنده ی بیر کتاب؟

یازووچی: دکتور شفیقه 
یارقین دیباج

33

ییللر  یوتوقلی  اوچون  ٲینیقیسه خاتینلر شعری  ادبیاتی،  اۉزبېک  ییللر  بو 
اېدی. بیرقنچه ینگی شعر و حکایه تۉپلملری و تحقیقی کتابلر و ترجمه لر 
باسیلیب چیقدی. بو اۉرینده خاتین شاعر و یازووچیلریمیز تۉپلملری نینگ 
که  نېگه  دیر،  ارزیگولی  دقتگه  اوچون  بیز  یاییلگنی  خلققه  و  باسیلگنی 
افغانستانده اوچ ییلدن بېری حاضرگی سیاسی حاکمیت باشله  نیشی بیلن-

آق، خاتینلر برچه علمی، فرهنگی، اداری، سیاسی و تولیدی ایشلردن، حتا 
بېرکینیب  اویده  اېسه تحصیلدن چېتله تیلدیلر و سېس چیقه رالمه ی  قیزلر 
اۉلتیریشگه مجبور بۉلدیلر. شونداق بیر یمان و قیین وضعیتده بیر خاتین 
ادبی  بۉلگن  عبارت  پرچه لریدن  نثر  و  شعر  چیقه ریشی،  سېس  نینگ 
بهالنسه  صفتیده  یوتوق  یوکسک  بیر  چیقیشی  باسیلیب  تۉپلمی نینگ 
بیرینچی  فهیمه سلطان نینگ  یازووچی و شاعر  مقاله ده  بو  بیز  ارزییدی. 

کتابی »آنداج« حقیده سۉز یوریتماقچیمیز. 
اثرنینگ بېلگی لری قوییده گیچه:

میلادی  تمانیدن  مرکزی  تحقیقات  تیتاتو  کتابینگیز«،  اوچی  »باش  آنداچ 
کتاب حجمی ۱۳۶  اېتیلگن.  ۲۰۲۳-ییلی ۵۰۰ نسخه ده مزارشریفده چاپ 
اۉزی  سلطان نینگ  فهیمه  دیزاینینی  مقوا  و  تیزیمی  بېتلر  بۉلیب،  بېت 

قیلگن.
فهیمه سلطان کتاب باشلنمه سینی جک لندن نینگ قوییده  گی سۉزی بیلن 

باشله  یدی:  
»ایریم پیتلر متفکر و عالملرنینگ یازیب قالدیرگن بیر سۉز یا جمله  سینی 
اۉقیش، سیزده کۉپ نرسه لرنی اۉزگرتیریب قۉیگودېک سیزنی اۉز تٲثیری 
بیلن  انسانلر  اۉقییدیگن  کتاب  »سیزنی  نینگ  لندن  آله دی. جک  آستیده 
تانیشتیره من. حیات، شونده ی آدملرنی اوچرتسنگیزگینه یششگه ارزییدی.« 
بوسۉزی  اونینگ  بۉلدی.  نقطه سی  اۉزگریش  اوچون  مېن  سۉزی  دېگن 
بیربار  ینه  ایسته گیمنی  یازیش  کتاب  بۉلگن  ایچیمده  بېری  باله   لیگیمدن 
و  بیلن  اېرتکلر  ٲیتگن  آنه جانیم  آته-  جانیم،  بابا  باله لیگیم  اویغانتیردی. 
زیچ  بیلن  و رومانلر  کتابلری، هفته لیکلر، مجله لر  مکتب دورلریم حکایه 
تۉله اېدی. دېمک، اۉقیگن و اېشیتگنلریم، یازیشیم اوچون تورتکی بۉلدی.

متفکر،  عالم،  هرخیل  بورچه گیدن،  بیر  هر  دنیانینگ  ایچیده  متنلر   سیز 
سوسیالوگ،  اقتصادچی،  سیاستچی،  رومانچی،  یازووچی،  تدقیقاتچی، 
موزیسین، چالغووچی، رقص، اۉیین... کبی تورلی-تومن ساحه لرنی تاپه سیز. 
فرانکلین دېیدی: “اونوتیلیشنی ایسته مه سنگ، یا اۉقیله دیگن نرسه لر یاز، 
بیریگه  قیسی  ایکیسیدن  بو  اېندی  قیل.”  ایشلر  لایق  یازیلیشگه  یا-ده 
لحاظدن  مسلکی  مېن  قیله من.  حواله  قۉللریگه  وقت  بۉلیشیمنی  موفق 
تۉلیق  کتاب  بو  سېوه من.  یازیش نی  و  اۉقیش  بیراق  اېمس من.  ادبیاتچی 
بۉلمسلیگی ممکن. شونینگ اوچون نامکمل ایچیده مکملنی کۉریب، مېنگه 

اۉز فکرلرینگیزنی یازه سیز دېگن امیدده من.«

اېندی کتاب نینگ محتواسی و یازیش 
قوییده  گیلرنی  کېلسم،  اسلوبیگه 

أیتیشیم ممکن:
اۉقووینی  عالی  سلطان  فهیمه 
اوچون،  اېتتیرگنی  دوام  تورکیه ده 
تیلنی  ایشله  تیله  یاتگن  تورکیه  ده 
آنداج کتابیده قۉلـله  گن. حتا »آنداج« 
هیچ  بورون  بوندن  آتینی،  یا  عنوانی 
اوچره تمه  گنیم اوچون، مېندېک ادبیات 

ساحه  سیده کۉپ ییللر ایشلب کېلگن کیشی اوچون ده توشونرلی اېمس 
اېدی. متنده شونگه اۉخشش تورکچه سۉزلر انچه کۉپ کۉزگه تشلنه  دی 
و  یشه  مه گن  تورکیه  ده  ٲینیقسه  اۉقووچیلری،  افغانستان  اېسه،  بو  و 
تورکچه  نی بیلمه گنلر اوچون بیرآز آغیر و قیین بۉله  دی. بوندن تشقری، 

ٲیریم گرامر ینگلیشلری کوزه  تیلدی؛ مثال اوچون: 
اۉزی  سۉزلاوچی  بونده  سۉزی.  »قۉللنسم«  معناده گی  ایشلتسم 
معنانی  قیلینیشی  استعمال  یا  ایشله  تیلیشی  ارقه لی  کیم نینگدیر 
بیرنرسه نینگ  اۉزگه  سۉزلاوچی  کۉره،  جمله  گه  بیراق  انگلته  دی. 
استعمالینی کۉزله  گن. قۉللنسم اۉرنیگه قۉلـله  سم، ایشلتسم، یا »شبنم 
یوویشینی  شبنم  »یوزیمنی،  اۉرنیگه  ایستردیم.«  یووسین  یوزیمنی 
ایستردیم«، شونینگدېک: جانلر ذاتلر--< جانذاتلر، گرچکتن--< چیندن، 
بوکۉچه  لرده  کهکشان،  یۉلی،  سامان  گالکسی--<  کیمگه،  کیمیگه--< 

یاوایی اېدیم--< بوکۉچه  لرده یات اېدیم، دېب یازیش کېره ک.
تیلینی  ادبی  معیاری  اۉزبېک  آلدین،  چاپدن  کتابنی  اوچون   شونینگ 
تیلیمیزگه  اۉزبېک  اۉز  و  قیلسه  تحریر  قیته  دن  کیشی  بیلگن  یخشی 

ماسلشتیرسه، یخشی بۉلردی.
اثر یخلت بیر داستان یا ده اېسده  لیک یۉسینده اېمس. فهیمه سلطان 
و  اۉی  گۉزه  ل  قیزیق،  یازووچی  دن  یا  عالم  یا  هرکتاب  دوامیده  عمری 
بو  کیریتگن.  بوتۉپلمگه  اولرنی  بۉلسه،  تاپگن  نکته  لرنی  مضمونلی 
فکرلری  اۉز  او،  بۉلاله  دی.  یۉللاوچی  یاشلرگه  ٲیتیقسه  نکته  لر  قیزیق 
یاده اۉزگه  لرنینگ اۉگیتلی سۉزلرینی کۉپینچه بدیعیت بیلن افاده لشگه 
بدیع و شاعرانه توس  آیریم جمله  لر چیندن ده  اینتیلگن. شو یوزدن، 

آلگن:
کۉز  اۉتگچ،  وقت  کبی  دایره  لری  چیزگن  تامچیلری نینگ  یاغمیر   ...
لریمیز  سِرر کېلگن  سقلب  همه  دن  ییللردیر  بۉلیب،  کته  قراچیغلریمیز 
کۉرینه باشله سین. یا: سېن یاغمیرنی سېور اېدینگ. اونده کۉک بغریده 
یېرده  گی  اوچره شسین،  تامچی-تامچی  ساغینچلر  قالگن  تیقیلیب 

کوتگنلر بیلن خودی مېن و سېن اوچره شکندېک.
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یۉسینده  فارسچه  جمله  لر  ٲیریم  که،  شو  اېسلتمه  مهم  بیر  ینه 
یازیلگن. اگر اولرگه امکانی باریچه اۉزبېکچه توس بېریلسه  یدی، 
انچه یخشی ایش بۉلردی. شونینگدېک اگر اثر، باشیدن اداغیگچه 
اثرنینگ  ده  ینه  یازیلسه  یدی،  یازوویده  عرب-اۉزبېک  رسمی 
نینگ  کتابی  »آنداج«  سۉنگیده،  تبصره  لر  بو  آشردی.  کیفیتی 
اۉزبېک  برچه  بلکه  سلطانگه،  فهیمه  مولفی  فقط  نه  چاپینی 
ینگی  یوتوقلر،  ینگی  سلطانگه  فهیمه  تبریکلب،  کتابخوانلریگه 

اثرلر و بختلی اوزون عمر تیلب قاله  من.  
آنداج کتابیدن بیر اۉرنک:

قیسی وضعیتده بۉلسنگیز هم، گۉزه ل نرسه لرنی تاپیشگه حرکت 
تشقریسیده گی  پنجره  مصراع،  بیر  شعردن  بیر  بیریوز  قیلینگ، 
تمیزله یدی   مییه نی  گل،  بیر  یازووی،  دېوار  بیر  بولوتلر، 
سېس سیزلیگیده  کېچه  نینگ  بغریده،  شهر  بیر    Matt Haig
یولدوزلرنینگ برچه سی یېر یوزیگه توشگندی. اویلر، کۉچه لر و 
شهرده یاقیلگن هربیرچراغ کۉز قمشتیرردی. گللر و یاغاچلرنینگ 
ملایم ایفاری تره لردی و اریقده آقیب تورگن سوو سېسی کیشی 
قولاغینی مهر بیلن سییلردی. بیر تېپه لیکده آلوچه درختی تگیده 
اوزون  کبی  راپنزل  قۉیبېردی.  آچیب  ساچلرینی  قیزگینه،  تورگن 
یېل  فایده لنگن  فرصتدن  چۉزیلدی.  بۉییگچه  باشیدن  ساچلری 
قولاچلرینی آچیب توتم-توتم آچیلگن ساچلرینی خوددی مََیسه 
آلوچه  گلله گن  ساووره  باشله دی.  سېکین-سېکین  یانگه  هر  کبی 
یاغاچی  نینگ رشکی کېلدی شېکیللی. او هم اۉزینی بیر سیلکیب، 

و قیزچه  نینگ ساچلریگه آلوچه گللری سېلینی آقیزدی.  توشگن  یوزیگه  قیزنینگ  ی  تومتَم بیر  ساچلری  نینگ  بېزه لگن  بیلن  گل  اېندی 
اوزونلیگی اوچون یېرگه یېتیب بارگندی. گویا قیزچه طبیعت  نینگ بیر اوزنتیسی 
سېس سیزلیک،  سالدی.  دوره گه  حسلرینی  و  یومدی  کۉزلرینی  قیزچه  اېدی. 

یاقیملی ایفار،  سوو سېسی و یېل بیرلشمه سی...آه! نه  قدر گۉزه ل... 
قیزنینگ ایچیدن شو سۉزلر اۉتدی: نیمه بۉلردی، وقت شو یېرده تورسه و بو 
تېنگسیز گۉزه للیک انسانلرنینگ آچکۉزلیگیدن امان قالسه؟ طبیعتنی اۉلدیرگن 
نېگه قماققه  وازکېچیب،  اېرکیدن  اۉز  انسان  دېوار عاشقی؟  تۉرت  نېگه  انسان 
تیقیلیش نیتیده؟ هه، بلکه اۉزینی قاتل حس قیلگنی اوچون هم تۉرت دېوارنی 
جزا بیلگندیر... دایما أیته دیلر: اوی دېوارلردن اېمس،  ایچیده یشب تورگن انسانلر 
بیلن اوی بۉله دی، دېب. حاضر کۉرینیب تورگن شونچه بنالردن، قنچه سی اوی 
و قنچه  سی قماقخانه، کیم بیلسین؟ مېنیمچه ملتیم تانی )Meltem Tanı(نینگ 
شو سۉزی طبیعت تیلیدن أیتیلگن: »هرکیم بیر پارچه آله دی یوره گیمدن... بیر 
پارچه آله-آله، آزه ییب کېتاتدی قلبیم ایچیمدن... حال بو که »سېوگونچه باله 
بۉله دی انسان«، دېب أیتگندی جان یوجیل )Can Yücel( اونده بیز سېومه گن 
باله لر  عکسینچه،  یېتکزمه یدی.  ضرر  طبیعتگه  باله لر  چونکه  اېکنمیز-ده، 
طبیعت قورووچیسی دیر. چونکه باله حلی دنیاده گی آچکۉزلیکنی اۉرگنمه گن. 
و  نرسه لردن  کیچکینه  اولغه  یدیمی،  انسان  اېکسیلمه گن.  و  تمیز  قلبی  اونینگ 
لحظه لردن ذوق آلیشنی اونوته دی و کۉپراغیگه کۉز تیکه دی. عجب! بدنی کبی 
تۉیمسلیک تویغوسی هم اولغه یه دی می؟... کېچه نینگ سېس سیزلیک قلقانینی 
یېریده  اۉلتیرگن  اېسه  قیزچه  قۉیدی.  تېشیب  اوچاق  اۉته یاتگن  بغریدن  کۉک 

سیلکینیب کېتدی. 
اداغ
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زن بــودن، تنهــا یــک بیولــوژی نیســت؛ یــک زیســتن اســت، 
یــک مقاومــت لطیــف، یــک شــعله آرام در میــان طوفان هــا. 
زن بــودن یعــنی تحمــل هــزار داوری و بــاز هــم لبخنــد زدن. 
امــا زن مانــدن و در عیــن حــال درخشیــدن، هنری ســت کــه 
ــوزش  ــر آم ــض زده، کمت ــر و تبعی ــن، تحقیرگ ــان خش در جه
ــه تنهــا یــک جســتجو اســت،  داده می شــود. ایــن ســؤال ن
ــاوری و  ــناسی، خودب ــه خودش ــت ب ــوت اس ــک دع ــه ی بلک

شــکوفایی.
ــد،  ــت می کن ــه ثب ــا را مردان ــه نام ه ــانی ک ــودن در جه زن ب
خــودش یــک کنــش سیــاسی اســت. در چنیــن دنیــایی، زن 
بــرای بقــا بایــد بــه جنــگی بی صــدا تــن دهــد؛ جنــگی کــه 
ــد،  ــداوم می یاب ــه ت ــود، در مدرس ــاز می ش ــه آغ گاه در خان
ــه  ــاع ب ــود و در اجتم ــدل می ش ــش ب ــه چال ــط کار ب در محی
ــود  ــا وج ــا ب ــردد. ام ــهی می گ ــتعداد منت ــازی اس پنهان س
همــه این هــا، زنــان بسیــاری بوده انــد کــه راه هــای 

ــد. ــتن را یافته ان ــن خویش برافروخت
نــگاهی بــه تاریــخ معاصــر نشــان می دهــد کــه چگونــه زنان، 
ــان  ــراغ راه جه ــه گاه چ ــد، بلک ــایه نماندن ــا در س ــه تنه ن
ــه تنهــا نخســتین  شــدند. مــاری کــوری، دانشــمندی کــه ن
زن برنــدۀ نوبــل بــود، بلکــه نخســتین انســانی اســت کــه دو 
نوبــل در دو رشــتۀ مختلــف گرفــت. او بــا وجــود زنــدگی در 
قــرن نوزدهــم و زیــر بــار تبعیــض، دنیــای علــم را دگرگــون 

ســاخت.
ــخ  ــوم تاری ــر ب ــهابی ب ــون ش ــو چ ــدا کال ــام فری ــر، ن در هن
ــا بــدنی شکســته، امــا ذهــنی آزاد. آثــار  می درخشــد. زنی ب
ــد،  ــت. زن مان ــایی اس ــق و ره ــت، عش ــاد درد، هوی او فری
ســوخت، و بــا رنــگ و قلــم، آتــش را بــه اثــر بــدل ســاخت. 
ــوم  ــد ب ــا می توانن ــه زخم ه ــد ک ــان می ده ــدا نش ــر فری هن

ــت. ــانه شکس ــط نش ــه فق ــند، ن ــت باش خلق

ونگــری ماتــای، بانــویی ریشــه دار از ســرزمین ســبز آفریقــا، 
نه تنهــا نخســتین زن شــرق آفریقــا بــود کــه دکتــرای علــوم 
ــه  ــت ک ــتین زن آفریقایی س ــه نخس ــرد، بلک ــت ک را دریاف
جایــزۀ صلــح نوبــل را در ســال ۲۰۰۴ بــه خاطــر فعالیت هایــش 
ــت  ــح به دس ــراسی و صل ــدار، دموک ــعۀ پای ــتای توس در راس
ــتی  ــود، حرک ــبز« ب ــد س ــش کمربن ــذار »جنب آورد. او بنیان گ
ــام  ــن را التی ــم زمی ــت، ه ــا درخ ــت میلیون ه ــا کاش ــه ب ک
بخشیــد و هــم زنــان را توانمنــد ســاخت. ماتــای بــا دســتانی 
ــد  ــه زن می توان ــان داد ک ــان، نش ــانی درخش ــود و ایم خاک آل
هــم پاســدار طبیعــت باشــد و هــم بــذر آگاهی و تغییــر را در 
ــه بهــای  ــکارد. در جهــانی کــه توســعه اغلــب ب دل جامعــه ب
ــود؛  تخریــب اســت، او صــدای هماهنــگ طبیعــت و انســان ب
زنی کــه بی هیاهــو درخشیــد، ایســتاد و ســبزی را بــه ســتیغ 

ــد زد. مبــارزه پیون
در پهنــۀ بی کــران آســمان، جــایی کــه تــا دیــروز تنهــا صدای 
مردانــۀ موتورهــای فضاپیما می پیچیــد، بانویی برخاســت از دل 
شــور و شــجاعت؛ والنتینــا ترشــکوا، دختــر ســاده پوش یــک 
کارگــر بافنــدگی، امــا دل آســمانی و اراده ای از جنــس ســتاره. 
ــتی را  ــۀ گی ــه سین ــد ک ــتین زنی ش ــال ۱۹۶۳، او نخس در س
ــوان  ــا به عن ــه تنه ــد؛ ن ــن چرخی ــدار زمی ــکافت و در م ش
فضانــورد، کــه به عنــوان نمــاد شکســتن مرزهــا، فــرو 
ــر  ــد ب ــز می توان ــه زن نی ــات اینک ــه ها، و اثب ــن کلیش ریخت
ســکوی بلنــد فضــا بایســتد و از آن بــالا، زمیــن را بــا چشــمان 
ــه  ــفر ب ــط س ــه فق ــرواز او، ن ــرد. پ ــش بنگ ــان و مصمم مهرب
فضــا، بلکــه صعــودی بــود بــه ســوی برابــری؛ پیــامی بی صــدا 
ــض و  ــاکش تبعی ــوز در کش ــه هن ــانی ک ــرای جه ــا، ب ــا رس ام
ــه  ــت، ک ــخ را نوش ــط تاری ــه فق ــکوا، ن ــت. ترش ــد اس تردی

ــود. ــده گش ــل های آین ــرای نس ــا را ب افق ه

و چگونه زنزن بمانیم 

بدرخشیم؟

هاجره امین 

35



پا و ر ا در  ن  ستا ن فغا ا نان  ز های  شه  ی ند ا ناشر 

2 5 ل  سا

ــرای حقــوق مســلم و انســانی،  ــارزه ب در جهــان پُرُتلاطــمِِ مب
کلارا زتکیــن، زنی از تبــار روشــنایی و ایســتادگی، در عصــری 
ــای  ــس پرده ه ــدای زن در پ ــه ص ــاد ک ــدان نه ــه می ــا ب پ
ــد.  ــانده می ش ــوشی کش ــه خام ــلطه، ب ــکوت و س ــنگین س س
ــه  ــود، بلک ــان ب ــانی زن ــش جه ــاهنگ جنب ــا پیش ــه تنه او ن
بــا بینــشی ژرف و ایمــانی اســتوار، خواســتار عدالــت 
اجتمــاعی و برابــری جنسیــتی گردیــد. ابتــکار او در پیشــنهاد 
ــان  ــلی زن ــس بین المل ــانی زن« در کنفران ــزاری »روز جه برگ
ــن،  ــک گام نمادی ــط ی ــه فق ــال ۱۹۱۰، ن ــت در س سوسیالیس
ــود. کلارا  ــانی ب ــه جه ــایی زن در پهن ــه ای از ره ــه طلیع بلک
زتکیــن، بــا قلــمی نیرومنــد و زبــانی آتشیــن، تاریــخ را بیــدار 
کــرد و حــق زن را چــون پرچــمی در دســت گرفــت؛ پرچــمی 
کــه هنــوز، هــر ســاله در هشــتم مــارچ، بــا یــاد او بــه اهتــزاز 

ــد. درمی آی
بــا  بانــوی سیاه پوســت و آرام آمریــکایی،  روزاپارکــس، 
امتنــاع از واگــذاری جــای خــود در اتوبــوس، چنــان امــواجی 
در دل جامعــۀ نژادپرســت آمریــکا برانگیخــت کــه بــه جنبشی 
ــه آشــوب کــرد؛ فقــط  ــاد زد، ن ــه فری ــدل شــد. او ن عظیــم ب
ــرد.  ــدار ک ــت را بی ــنگین، عدال ــکوتِِ س ــا آن س ــت، و ب نشس
ــق  ــدنِِ ح ــته ش ــرای برافراش ــد ب ــکویی ش ــدلی، س آن صن
انســانی. روزا نشــان داد کــه گاهی تنهــا یــک “نــه” کافی ســت 

ــردارد. ــا دیوارهــای ظلــم تــرک ب ت
ــرزمین  ــویی از س ــووار، بان ــون دو ب ــه، سیم ــمان اندیش در آس
فلســفه و شــعر – فرانســه – بــا نوشــتن جنــس دوم، طوفــانی 
ــد. او  ــتیز را لرزان ــنتی زن س ــای س ــه بنیاده ــرد ک ــا ک به پ
ــه  ــود ک ــه زنی ب ــود، بلک ــش ب ــوفی ژرف اندی ــا فیلس ــه تنه ن
ــراغ راه  ــش، چ ــرد. کلام ــدار ک ــاری را بی ــان بسی ــدان زن وج
ــر  ــک تقدی ــودن، ی ــد زن ب ــه فهمیدن ــد ک ــل هایی ش نس
ــود زن  ــه خ ــفی ک ــت؛ تعری ــف اس ــک تعری ــه ی ــت، بلک نیس

ــد. ــد آن را بنویس بای

امــا درخشیــدن به معنــای جهانی شــدن نیســت. هــر زنی کــه 
بــا وجــود ظلــم، بــاز هــم مادرانــه زنــدگی را ادامــه می دهــد، 
هــر دختری کــه بــا لبخنــد در مدرســه ای فرســوده می نشیند، 
ــر  ــزد و مه ــان می پ ــته ن ــت های خس ــا دس ــه ب ــر زنی ک ه
ِـن  ــط روی س� ــش فق ــد. درخش ــد، دارد می درخش می پراکن

ــوری هســت. ــز ن نیســت؛ گاه در ســایه نی
ــار  ــب زاد، زنی از تب ــا رات ــور اناهیت ــت، دکت ــان سیاس در جه
ــخ  ــه در تاری ــود ک ــویی ب ــتین بان ــتقامت، نخس ــنی و اس روش
ــادی  ــه فری ــر را ب ــدای زنِِ در زنجی ــتان، ص ــر افغانس معاص
ــدۀ  ــط نماین ــه فق ــاخت. او ن ــدل س ــاعی ب ــاسی و اجتم سی
نخســتین زن در مجلــس، کــه نماینــدۀ وجــدان بیدار نســلی از 
دختــران خامــوش بــود. در روزگاری کــه ســخن گفتن زن، جرم 
شــمرده می شــد، او نوشــت، گفــت، ایســتاد و شــکنجه دیــد، 
ــلول های  ــتی در س ــزد، ح ــو ن ــز زان ــرد. هرگ ــکوت نک ــا س ام
تاریــک و ســنگی. اناهیتــا راتــب زاد، نــوری بــود کــه در میــان 
غبــار اســتبداد و جهــل، شــعله کشیــد و راهی گشــود بــرای 

ــد. ــانی کــه هنــوز هــم از او الهــام می گیرن زن
زنی  جانســون،  کاتریــن  فضــا،  و  ریــاضی  دنیــای  در 
ــژادی و  ــض ن ــای تبعی ــت دیواره ــه، در پش ــت و نابغ سیاه پوس
جنسیــتی ناســا، معــادلاتی را حــل کــرد کــه ســفر انســان بــه 
مــاه را ممکــن ســاخت. او بــا ذهــنی دقیــق، امــا در ســکوتی 
ــرد.  ــا ک ــکا را بن ــایی آمری ــار فض ــتون های افتخ ــلی، س تحمی
ــانِِ  ــور پنه ــه ای از ن ــط گوش ــان فق ــای پنه ــم چهره ه فیل

ــد. ــان می کن ــون را نمای جانس
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ــا و  ــات، رنج ه ــه احساس ــت ک ــه ای اس ــد آین ــا مانن سینم
ــال، در  ــر س ــد. ه ــاب می ده ــان ها را بازت ــادی های انس ش
ــوند  ــزار می ش ــفی برگ ــنواره های مختل ــان، جش ــر جه سراس
ــد. در  ــرفی کنن ــا و هنرمنــدان را مع ــن فیلم ه ــا بهتری ت
ــن  ــن ای ــه معروف تری ــم ب ــگاهی می اندازی ــه ن ــن مقال ای

ــا. ــای سینم ــر دنی ــا ب ــر آن ه ــنواره ها و تأثی جش

جشنواره اسکار؛ مهم ترین مراسم سینمایی جهان

جایــزه اســکار، معتبرتریــن جایــزه سینمــایی جهــان اســت 
کــه از ســال ۱۹۲۹ در هالیــوود برگــزار می شــود. ایــن مراســم 
ــا  ــزرگ و میلیون ه ــتاره های ب ــور س ــا حض ــال ب ــر س ه
بیننــده برگــزار می گــردد. مجســمه طلایی اســکار بــه 
ــود. ــدا می ش ــان اه ــران و کارگردان ــا، بازیگ ــن فیلم ه بهتری

جشنواره کن؛ خانه سینمای هنری

در شــهر زیبــای کــنِِ فرانســه، هــر ســال جشــنواره ای برگزار 
ــت  ــاوت اهمی ــری و متف ــای هن ــه فیلم ه ــه ب ــود ک می ش
می دهــد. جایــزه اصــلی ایــن جشــنواره، نخــل طلا نــام دارد.

ــولًاً  ــوند، معم ــده می ش ــن برن ــه در ک ــایی ک فیلم ه 	-
دارنــد. تأثیرگــذار  و  عمیــق  داســتان هایی 

ــدم  ــن ق ــرخ ک ــرش س ــا روی ف ــتاره های سینم س 	-
ــای  ــن صحنه ه ــکی از زیباتری ــه ی ــه ب ــه ای ک ــد؛ لحظ می زنن

ــت. ــده اس ــل ش ــایی تبدی سینم
جشنواره ونیز؛ قدیمی ترین جشنواره سینمایی

جشــنواره ونیــز در ایتالیــا، قدیمی تریــن جشــنواره سینمــایی 
جهــان اســت. جایــزه اصــلی آن »شیــر طلایی« نــام دارد و بــه 
فیلم هــایی تعلــق می گیــرد کــه جســورانه و انســانی روایــت 

شــده‌اند.
جشنواره برلین؛ فیلم هایی با نگاه اجتماعی

ــه  ــردازد ک ــایی می پ ــه فیلم ه ــان، ب ــن در آلم ــنواره برلی جش
دربــارۀ مســائل اجتمــاعی و فرهنــگی هســتند. جایــزه اصــلی 

آن »خــرس طلایی« اســت.
جشنواره گلدن گلوب

سینما؛ دنیای جادویی
قصه ها و جشنواره ها

عادله ادیم 
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سینمای افغانستان؛ از درخشش تا خاموشی
وجــود  بــا  افغانســتان  سینمــای  اخیــر،  دهــۀ  دو  در 
جشــنواره های  در  چشــمگیر  حضــوری  محدودیت هــا، 

جهــانی داشــته اســت.
ــه ای را  ــت دختربچ ــامه«، روای ــم »اس ــا فیل ــک ب ــق برم صدی
ــاس  ــواده اش، لب ــاش خان ــن مع ــرای تأمی ــه ب ــرد ک ــو ک بازگ
ــد و  ــاری را لرزان ــای بسی ــم دل ه ــن فیل ــد. ای ــرانه پوشی پس

ــد. ــوب ش ــدن گل ــت گل ــه دریاف ــق ب موف
پــس از آن، فیلم هــایی ماننــد »بزکــشی بویــز«، »نامــه ای بــه 
رئیس جمهــور« و »حــوا، مریم، عایشــه« نیــز در جشــنواره های 
ــا  ــد، ام ــزه ای نگرفتن ــد جای ــد. هرچن ــور یافتن ــانی حض جه
نشــان دادنــد کــه سینمــای افغانســتان می توانــد بــا صداقــت 
ــد. ــت کن ــذار روای ــانی و تأثیرگ ــتان های انس ــان دل، داس و زب
امــروز کــه اســکار، کــن و در همــۀ دنیــا جشــنواره ها 
ــای  ــای فیلم ه ــفانه ج ــوند، متأس ــزار می ش ــکوه برگ ــا ش ب

ــت. ــالی اس ــا خ ــتانی در آن ه افغانس
ــه  ــدازه ای بلنــد شــود ک ــه ان امیــدوارم روزی فــرش ســرخ ب

ــه کابــل هــم برســد؛ ب
و بــه امیــد کــه سینمــای وطــن مــا، بــه زبــانی جهــانی بــدل 
ــا و  ــر از مرزه ــا، فرات ــوی دل ه ــرای گفت وگ ــانی ب ــود؛ زب ش

خاموشی هــا.
گلــدن گلــوب توســط انجمــن مطبوعــات خــارجی هالیــوود، 

ــونی اهــدا می شــود. ــار سینمــایی و تلویزی ــه آث ب
در  سینمــایی  جشــن  بزرگ تریــن  قاهــره،  جشــنواره 
ــرم طلایی« از  ــزۀ »ه ــا جای ــه ب ــت ک ــرب و آفریقاس ــان ع جه
ــاید  ــه ش ــنواره هایی ک ــد. جش ــر می کن ــر تقدی ــای برت فیلم ه

ــد... ــنیده باشی ــر ش کمت
ــز  ــر نی ــداد دیگ ــد روی ــهور، چن ــنواره های مش ــار جش در کن

ــد: ــزرگی در دنیــای سینمــا دارن نقــش ب
جشــنواره لوکارنــو )ســوئیس( بــا »یوزپلنــگ طلایی«،  	-

معــرفی می کنــد. را  و خلاقانــه  فیلم هــای مســتقل 
جشــنواره تورنتــو )کانــادا( پــلی اســت میــان  	-

جهــانی. مخاطــب  و  هنــری  سینمــای 
جشــنواره ســاندنس )آمریــکا( مخصــوص فیلم ســازان  	-

ــت. ــتقل اس ــوان و مس ج
جشــنواره پوســان )کــرۀ جنــوبی( دروازه ای بــه  	-

آسیاســت. نوگــرای  سینمــای 
ــوب  ــدای جن ــدۀ ص ــد(، نماین ــئی )هن ــنواره بمب جش 	-
ــم می آورد. ــومی فراه ــای ب ــرای سینم ــتی ب ــت و فرص آسیاس
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ــر  ــانی در براب ــکوت جه ــان و س ــناسی طالب ــه رسمیت ش ب

ــکه ــک س ــونت: دو روی ی خش
ــت  ــه اس ــده ای مواج ــای پیچی ــا بحران ه ــر ب ــان معاص جه
ــه  ــهی ب ــدرت، بی توج ــزاری از ق ــتفاده اب ــه در اس ــه ریش ک
ــل  ــه در سیاســت بین المل اصــول انســانی و معیارهــای دوگان
ــوقی،  ــران اخلاقی و حق ــن بح ــته از ای ــه برجس دارد. دو نمون
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــورها ب ــرخی کش ــکی تلاش ب ی
طالبــان و دیگــری تاریــخ طــولانی اســتفاده ایــالات متحــده 
ــوارد،  ــن م ــر دو ای ــت. ه ــعی اس ــتار جم ــای کش از سلاحه
نمایانگــر تضعیــف ارزش هــای جهــانی، نقــض کرامــت انســانی 

ــتند. ــلی هس ــای بین المل ــروعیت نهاده ــران مش و بح
طالبان: ناقض حقوق بشر و مجری آپارتاید جنسیتی

تلاش بــرخی کشــورها از جملــه روسیــه بــرای بــه رســمیت 
شــناختن طالبــان، کــه یــک تعــداد ســران ایــن گــروه کــه 
ــکا  ــد و امری ــل متح ــازمان مل ــاه س ــت سی ــم در لیس هنوزه
ــول  ــا اص ــر ب ــا مغای ــه نه تنه ــت ک ــدامی اس ــراردارد، اق ق
ــه  ــه منزل ــه ب ــت، بلک ــانی اس ــت جه ــر و عدال ــوق بش حق
ــه  ــکارا ب ــه آش ــت ک ــمی اس ــه رژی ــروعیت بخشی ب مش
ــای  ــا و آزادی ه ــان، اقلیت ه ــوق زن ــتماتیک حق ــض سیس نق
اســاسی دســت زده اســت. طالبــان، بــا تحمیــل یــک نظــام 
آپارتایــد جنسیــتی، میلیون هــا زن و دختــررا در افغانســتان 
ــق  ــد: ح ــروم کرده ان ــانی مح ــوق انس ــن حق از ابتدایی تری
تحصیــل، اشــتغال، مشــارکت اجتمــاعی و حــتی حــق نفــس 

ــومی. ــای عم ــدن در فض کشی
روسیــه اولیــن کشــوری اســت کــه در بــه رســمیت شــناختن 
ــه  ــا ب ــمیت دهی تنه ــن رس ــرد. وای ــدام ک ــم، اق ــن رژی ای
ــد و  ــد  ش ــر خواه ــان منج ــرکوبگر طالب ــاختار س ــت س تقوی
ــد:  ــره می کن ــان مخاب ــه جه ــز ب ــده ای نی ــام نگران کنن پی
ــد  ــسی، می توان ــض جن ــال تبعی ــر و اعم ــوق بش ــض حق نق
ــمیت  ــه رس ــد. ب ــه یاب ــلی ادام ــات بین المل ــچ تبع ــدون هی ب
ــد  ــتان را تهدی ــت افغانس ــا امنی ــه تنه ــان ن ــناختن طالب ش
ــاتی منطقــه ای، گســترش افراط گــرایی  می کنــد، بلکــه بی ثب
ــال  ــه دنب ــاری را ب ــای اجب ــدی از مهاجرت ه ــوج جدی و م

ــت. ــد داش خواه
ــانی تبدیــل شــود  ــه گــروگان افراط گرای ــد ب افغانســتان نبای
ــان  ــد. زن ــطی بازگردانده ان ــرون وس ــه ق ــه را ب ــه جامع ک
ــارزه  ــری مب ــرای آزادی و براب ــال ها ب ــه س ــتان ک افغانس
ــتی، در  ــد جنسی ــاه آپارتای ــایه سی ــر س ــروز زی ــد، ام کرده ان
خامــوشی و تــرس زنــدگی می‌کننــد. بــه رســمیت شــناختن

ایــن رژیــم، خیانــت بــه آن مبــارزات و پایمــال کــردن خــون 
هــزاران قربــانی جنــگ و ظلــم اســت.

بــه رســمیت شــناختن طالبــان بــه عنــوان حکومــت مشــروع 
ــده گرفتــن و حــتی مشــروعیت  ــای نادی ــه معن افغانســتان، ب
ــر  ــوق بش ــان حق ــن ترین ناقض ــکی از خش ــه ی ــدن ب بخشی
ــدات  ــه تعه ــا ب ــه تنه ــان ن ــت.  طالب ــر اس ــر معاص در عص
به گونــه ای  بلکــه  نیســتند،  پایبنــد  خــود  بین الملــلی 
ــا زن،  ــاسی میلیون ه ــوق اس ــد، حق ــتماتیک و هدفمن سیس
ــد. ــا می گذارن ــر پ ــومی را زی ــبی و ق ــای مذه ــر، اقلیت ه دخت
حاکمیــت طالبــان، رژیــمی تمامیت خــواه اســت کــه بــر پایــه 
تبعیــض جنسیــتی و ســرکوب خشــن بنــا شــده اســت. زنــان 
ــده اند:  ــذف ش ــاعی ح ــدگی اجتم ــن از زن ــران عمل و دخت
از تحصیــل، کار، مشــارکت سیــاسی و حــتی آزادی هــای 
ابتــدایی محــروم هســتند. آنچــه طالبــان در افغانســتان پیــاده 
ــه  ــت ک ــتی اس ــد جنسی ــکار از آپارتای ــکلی آش ــد، ش کرده ان

ــخ معاصــر بی ســابقه اســت. در تاری
افــزون بــر ایــن، طالبــان بــا بازگشــت بــه سیاســت های قــرون 
وســطایی خــود، فضــای امنیــتی و اجتمــاعی را بــرای تمــامی 
ــد. ســرکوب آزادی هــای  شــهروندان افغانســتان تیــره کرده ان
ــا  ــذف اقلیت ه ــگاران، ح ــکنجه خبرن ــتگیری و ش ــان، دس بی
ــواهد  ــان، ش ــا انس ــهروندی از میلیون ه ــوق ش ــلب حق و س
غیرقابــل انــکاری از حکومــت غیرمشــروع و ســرکوبگر آنــان 

اســت.
بــه رســمیت شــناختن چنیــن رژیــمی نــه تنهــا خیانــت بــه 
ــه  ــه منزل ــه ب ــت، بلک ــر اس ــوق بش ــانی حق ــای جه ارزش ه
تقویــت افراط گــرایی، خشــونت و بی ثبــاتی در منطقــه و 
جهــان خواهــد بــود. هیــچ مصلحــت سیــاسی یــا ژئوپولیتیکی 

ــد. ــه کن ــخ را توجی ــت تل ــن واقعی ــد ای نمی توان

و سکوت جهانی در برابر خشونت: 

دو روی
 یک

 سکه

به رسمیت شناسی طالبان

لیلما سدید
 ژونالیست و دیپلمات پیشین
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سیــاسی همــراه بــوده اســت، امــا در مواجهــه بــا کشــورهایی 
ــت و  ــم، محکومی ــانی، تحری ــای جه ــره قدرت ه ــارج از دای خ
مداخلــه نظــامی بــه ســرعت اعمــال می شــود. ایــن رویکــرد 
ــلی  ــای بین المل ــه نهاده ــاد ب ــایش اعتم ــه فرس ــه، ب ناعادلان
ــرده  ــوال ب ــر س ــا را زی ــروعیت آن ه ــن مش ــده و عمل انجامی

اســت.
در ایــن میــان، بــه رســمیت شــناختن طالبــان، نمونــه دیگــری 
ــت  ــر حرک ــه ه ــت. در حالی ک ــه اس ــای دوگان ــن معیاره از ای
ــم و  ــا تحری ــورها ب ــرخی کش ــوی ب ــر از س ناقــض حقــوق بش
ــا چشــم پوشی  ــرخی قدرت هــا ب ــه رو می شــود، ب واکنــش روب
ــک  ــع ژیوپلیتی ــن مناف ــال تامی ــه دنب ــان، ب ــات طالب از جنای
ــت  ــول عدال ــا اص ــه تنه ــرد، ن ــن رویک ــتند. ای ــود هس خ
ــز  ــلی را نی ــت بین المل ــه امنی ــد، بلک ــض می کن ــانی را نق جه

ــدازد. ــر می ان ــه خط ب
تخریب به نام مبارزه با تروریسم

در دو دهــه اخیــر، بسیــاری از تجــاوزات نظــامی تحــت عنــوان 
مبــارزه بــا تروریســم یــا حمایــت از دموکــراسی انجــام شــده 
اســت. امــا در عمــل، کشــورهایی ماننــد عــراق، افغانســتان، 
ــای  ــرانی، آوارگی و بحران ه ــه وی ــن ب ــوریه و یم ــبی، س لی
سیــاسی و اجتمــاعی عمیق تــری دچــار شــده اند. ایــن 
ــاز  ــات، زمینه س ــح و ثب ــاد صل ــای ایج ــه ج ــداخلات، ب م
ــه  ــد و تشــدید نفــرت علی ــد گروه هــای تروریســتی جدی تول

ــت. ــده اس ــربی ش ــای غ قدرت ه
ــه  ــر ب ــنی ب ــورها مب ــرخی کش ــای ب ــر، ادع ــن منظ از همی
رســمیت شــناختن طالبــان بــرای ایجــاد ثبــات در افغانســتان 
ــرام  ــدون احت ــدار ب ــات پای ــت. ثب ــش نیس ــبی بی ــز فری نی
ــان  ــت. طالب ــن نیس ــری ممک ــر، آزادی و براب ــوق بش ــه حق ب
هیچــگاه نماینــده واقــعی ملــت افغانســتان نبــوده و نخواهنــد 

ــود. ب
نهادهای بین المللی در بحران مشروعیت

ــه، موجــب شــده اســت کــه  بی عدالتی هــا و معیارهــای دوگان
ــوق  ــورای حق ــل، ش ــازمان مل ــر س ــلی نظی ــای بین المل نهاده
ــران  ــا بح ــدت ب ــه ش ــه ای، ب ــای منطق ــر نهاده ــر و دیگ بش
مشــروعیت روبــه رو شــوند. ایــن ســازمان ها زمــانی می تواننــد 
ــامی  ــر تم ــه در براب ــد ک ــازی کنن ــا را بازس ــاد ملت ه اعتم
ناقضــان حقــوق بشــر، صرف نظــر از جایــگاه و قــدرت آن هــا، 

ــند. ــته باش ــان داش ــع و یکس ــه، قاط ــشی عادلان واکن
در نتیجــه امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، جامعــه جهــانی 
نیازمنــد یــک بیداربــاش اخلاقی اســت. به رســمیت شــناختن 
ــای  ــاشی از سلاحه ــع ن ــر فجای ــکوت در براب ــان و س طالب
ویرانگــر، هــر دو نشــانه هایی از ســقوط ارزش هــای انســانی و 
حقــوق بین الملــل هســتند. تــا زمــانی کــه معیارهــای عدالــت 
یکســان نشــوند و کرامــت انســانی در محــور تصمیم گیری هــا 
قــرار نگیــرد، جهــان همچنــان گرفتــار چرخــه ای از خشــونت، 

تبعـیـض و بی ثـبـاتی خواـهـد ـبـود.

ــد  ــلی نبای ــروعیت بین المل ــه مش ــم ک ــه معتقدی ــا قاطعان م
ــال  ــانی را پایم ــت انس ــه کرام ــود ک ــا ش ــایی اعط ــه رژیم ه ب
ــه  ــرکوب را ب ــونت و س ــض، خش ــامی از تبعی ــد و نظ می کنن
مــردم خــود تحمیــل می نماینــد. افغانســتان شایســته 
ــت  ــر آزادی، عدال ــر اســت، آینــده ای مبتــنی ب آینــده ای بهت
و برابــری بــرای همــه شــهروندانش، بــدون تبعیــض جنسیــتی 

هـبی.  یـا مذـ ـ
ــان  ــه بی پای ــر: چرخ ــای ویرانگ ــده و سلاحه ــالات متح ای

ــونت خش
در ســوی دیگــر ایــن بحــران جهــانی، کارنامــه ایــالات متحده 
ــری  ــره دیگ ــعی، چه ــتار جم ــای کش ــتفاده از سلاحه در اس
ــش  ــه نمای ــلی را ب ــر و اخلاق بین المل ــوق بش ــض حق از نق
ــاران  ــد، بمب ــن رون ــخی ای ــه تاری ــتین نمون ــذارد. نخس می گ
اتــمی هیروشیمــا و نــاگازاکی بــود؛ فجایــعی کــه جــان صدهــا 
هــزار انســان بی گنــاه را گرفــت و ســایه وحشــت هســته ای را 

ــر جهــان گســترد. ب
ــتفاده از  ــام، اس ــگ ویتن ــود. در جن ــاز ب ــا آغ ــن تنه ــا ای ام
ــت  ــان و طبیع ــر انس ــری ب ــار ویرانگ ــجی« آث ــل نارن »عام
ــوارض  ــانی ع ــامی قرب ــا غیرنظ ــت. میلیون ه ــای گذاش برج
ــوولیت  ــز مس ــکا هرگ ــه آمری ــدون آن ک ــدند، ب ــایی ش شیمی
ــتان،  ــرد. در افغانس ــت را بپذی ــن جنای ــا اخلاقی ای ــوقی ی حق
ــه  ــک نمون ــا ی ــا« )MOAB( تنه ــه بمب ه ــادر هم ــاب »م پرت
دیگــر از بی توجــهی بــه جــان غیرنظامیــان و تخریــب 

اســت. محیط زیســت 
ــاره اســتفاده از سلاحهــای  حــتی در ایــران، نگرانی هــایی درب
ــخ  ــود دارد. تاری ــامی وج ــه نظ ــای مخفیان ــد و آزمایش ه جدی
ــلیحات  ــری تس ــکا در به کارگی ــه آمری ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب
ــت محیطی  ــانی و زیس ــات انس ــه ملاحظ ــدان ب ــرب، چن مخ
ــن  ــانی ای ــاع قرب ــای بی دف ــب، ملت ه ــوده و اغل ــد نب پایبن

آزمون هــای خونیــن شــده اند.
معیارهای دوگانه و مشروعیت از دست رفته

نکتــه تلخ تــر، برخــورد دوگانــه جامعــه جهــانی بــا ایــن موارد 
ــش  ــکا و متحدان ــون آمری ــورهایی چ ــه کش ــت. در حالی ک اس
ــض  ــل را نق ــازمان مل ــور س ــلی و منش ــن بین المل ــا قوانی باره

یـت- یـا حماـ سـکوت ـ بـا ـ تـن ـ هـا عمدـ نـد، واکنشـ کرده اـ
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پا و ر ا در  ن  ستا ن فغا ا نان  ز های  شه  ی ند ا ناشر 

7 5 ه  ر شما

 چرا برای کودکان تا ۱۸ سال ضروری است؟
ــان آزادی،  ــودکان زم ــاری از ک ــرای بسی ــتان ب ــطیلات تابس تع
ــا  ــان ی ــه، امتح ــری از مدرس ــر خب ــت. دیگ ــذت اس ــش و ل آرام
ــدن و  ــردن، خوابی ــازی ک ــرای ب ــتی ب ــا وق ــت؛ تنه ــف نیس تکلی
ــار  ــودک بسی ــد ک ــرای رش ــن آزادی ب ــازه. ای ــای ت ــف دنی کش
ــن اســت  ــا آنچــه اغلــب چشــمگیر نیســت، ای ــاتی اســت. ام حی
ــانی و  ــای زب ــت در مهارت ه ــر پس رف ــطیلات، خط ــن تع ــه همی ک
ــور  ــودکان به ط ــه ک ــایی ک ــراه دارد. در هفته ه ــه هم ــدن را ب خوان
ــارت  ــت مه ــن اس ــوند، ممک ــده نمی ش ــش کشی ــه چال ــم ب منظ
ــودکانی  ــرای ک ــا ب ــوع تنه ــن موض ــد. ای ــش یاب ــان کاه خواندن ش
کــه در مقطــع دبســتان هســتند صــادق نیســت، بلکــه نوجوانــان و 
دانش آمــوزان متوســطه تــا ســن ۱۸ ســال را نیــز شــامل می شــود. 
ــداوم  ــن م ــا تمری ــه ب ــت ک ــن اس ــارت بنیادی ــک مه ــدن ی خوان
ــم  ــلی ک ــتان خی ــول تابس ــه در ط ــودکانی ک ــود. ک ــظ می ش حف
ــدون اینکــه متوجــه شــوند، بخــش قابل توجــهی از  ــد، ب می خوانن
پیشــرفتی را کــه در طــول ســال تحصیــلی به دســت آورده انــد، از 
دســت می دهنــد. ایــن پدیــده، کــه در رشــته آمــوزش بــا عنــوان 
»بازگشــت تابســتانی« یــا »summer slide« شــناخته می شــود، از 
نظــر علــمی اثبــات شــده و بویــژه تاثیــر گســترده ای بــر کــودکان 

ــد. ــترسی دارن ــاب دس ــه کت ــر ب ــه کمت ــایی دارد ک خانواده ه
تحقیقــات نشــان می دهــد کــودکانی کــه شــش تابســتان پیــاپی 
ــادل  ــانی مع ــادگی زب ــت عقب افت ــن اس ــد، ممک ــوانی می کنن کم خ
ــوع  ــن موض ــد. ای ــه کنن ــل را تجرب ــلی کام ــال تحصی ــک س ی
ــد  ــا کلی ــدن نه تنه ــارت خوان ــون مه ــت، چ ــده اس نگران کنن
ــت.  ــاعی اس ــرد اجتم ــد عملک ــه کلی ــلی، بلک ــت تحصی موفقی
کـسـانی ـکـه تواـنـایی خواـنـدن ـخـوبی ندارـنـد، بیـشـتر در مدرـسـه،
بــازار کار و زنــدگی روزمــره بــا مشــکل مواجــه می شــوند. بنابرایــن 
ــز  ــتان نی ــطیلات تابس ــتی در تع ــودکان ح ــه ک ــت ک ــروری اس ض
ــک  ــا ی ــد. تنه ــه کنن ــان مطالع ــق علایق ش ــورت آزاد و مطاب به ص
ــت.  ــت کافی اس ــری از پس رف ــرای جلوگی ــه ب ــه روزان ــع مطالع رب
مطالعــه بیشــتر حــتی منجــر بــه پیشــرفت نیــز می شــود. خوانــدن 
دایــره واژگان را گســترش می دهــد، فهــم متــن را ارتقــا می دهــد و 
سیســتم زبــانی را فعــال نگــه می دارد. همچنیــن، تخیــل، همــدلی و 
ــه در  ــایی ک ــد — مهارت ه ــت می کن ــمول را تقوی ــش جهان ش دان

تمــام طــول زنــدگی کاربــرد خواهنــد داشــت.
فصل اول:

 بازگشت تابستانی چیست؟
ــش  ــه کاه ــا summer learning loss، ب ــتانی« ی ــت تابس »بازگش
مهارت هــا و دانــشی اشــاره دارد کــه در طــول تعــطیلات تابســتان، 
ــاد  ــودکان ایج ــن ک ــات در بی ــدن و ریاضی ــه خوان ــژه در زمین به وی
meta- ــم ــش مه ــه پژوه ــددی، از جمل ــات متع ــود. مطالع می ش
analysis کوپــر و همــکاران )۱۹۹۶(، نشــان داده انــد کــه کــودکانی 
کــه در تابســتان بسیــار کــم یــا اصلًاً نمی خواننــد، به طــور 
ــدن خــود را از  ــا ســه مــاه از مهــارت خوان میانگیــن بیــن یــک ت
دســت می دهنــد. ایــن افــت، گــذرا نیســت: تاثیــر بلندمــدتی بــر 
ــر همچنیــن تجمــعی اســت. اگــر  ــن اث توســعه یادگیــری دارد. ای
ــه  ــد، ایــن ب کــودکی شــش تابســتان پشــت ســر هــم کــم بخوان
تـا دو یـک ـ نـدازه ـ نـدن به اـ سـطح خواـ تـادگی در ـ نـای عقب افـ معـ

سال تحصیلی است. 
ایــن اخــتلاف در همــه درس هــایی 
ــدن  ــارت خوان ــه مه ــاز ب ــه نی ک
مطلــب،  درک  ماننــد  دارنــد 
آمــوزش  و  ریــاضی  جغرافیــا، 
اســت.  مشــهود  شــهروندی 
خانواده هــایی  کــودکان  بویــژه 
کــه از نظــر مــالی، فرهنــگی 
ــد،  ــت دارن ــتی محدودی ــا حمای ی

بــا خطــر بیشــتری مواجه انــد. 
ــترسی  ــولًاً دس ــودکان معم ــن ک ای

ــه برخــوردار  ــد، از فضــای خوانــدن در خان ــه کتــاب دارن کمتــری ب
می کننــد.  دریافــت  کــمی  آمــوزشی  حمایــت   و  نیســتند 
ــت.  ــتان اس ــل تابس ــوزشی در فص ــری آم ــش نابراب ــه، افزای نتیج
 )Alexander, Entwisle & Olson (۲۰۰۷ نظیــر  پژوهش هــایی 
ــکی از عوامــل اصــلی  نشــان می دهنــد کــه بازگشــت تابســتانی ی
ــت.  ــوردار اس ــوردار و برخ ــودکان کم برخ ــان ک ــکاف می ــد ش رش
ــان از  ــن و معلم ــر والدی ــت. اگ ــر نیس ــد اجتناب ناپذی ــن رون ــا ای ام
ــه  ــاده مطالع ــذاب و س ــورت ج ــتان به ص ــد در تابس ــودک بخواهن ک
ــه عــادت لذت بخــش تبدیــل کننــد، ایــن  کنــد و کتاب خــوانی را ب
ــود. ــد ب ــران خواه ــتی قابل جب ــگیری و ح ــارتی قابل پیش ــت مه اف

فصل دوم: چرا خواندن مهم است حتی در تابستان
خوانــدن چیــزی بیشــتر از یــک مهــارت مدرســه ای اســت؛ بنیــان 
ــانی، انباشــت دانــش، قــدرت تمرکــز، هــم دلی و تفکــر  توســعه زب
ــوانی   ــا نوج ــایی ت ــنی از نوپ ــع س ــر مقط ــت. در ه ــادی اس انتق

ــرد دارد. ــل ف ــاسی در تکام ــش اس ــدن نق خوان
P. Da� هــاروارد( و( Jeanne Chall نپژوهـشـگران آـمـوزشی همـونچ
ــدن  ــفرهای خوان ــرکت در »س ــه ش ــد ک ــد دارن vid Pearson تاکی
متعــدد« ضــروری اســت: هرچــه کــودک بیشــتر بخوانــد، عمیق تــر 
ــازه ای می آمــوزد و متن هــای  ــانی را می فهمــد، واژگان ت ســاختار زب
ــه  ــدن« ن ــفرهای خوان ــن »س ــد. ای ــردازش می کن ــر را پ پیچیده ت
ــس  ــه اعتماد به نف ــد، بلک ــت می کنن ــدن را تقوی ــارت خوان ــا مه تنه

و لــذت از خوانــدن را نیــز افزایــش می دهنــد.
مطالعه منظم به طور ملموس منجر به:

ــا  ــه ی ــره واژگان: هــر کتــاب، مجل گســترش دای 	.1 	
ــان کــودک اضافــه  ــه زب داســتان خوانده شــده، کلمــات جدیــدی ب

می کنــد.
انــواع  خوانــدن  بــا  متــن:  درک  افزایــش  	.2 	
متن هــا، کــودک یــاد می گیــرد ســاختارها، نــکات اصــلی و فــرعی 

کنــد. تحلیــل  را  اطلاعــات  و  دهــد  تشــخیص  را 
ــه  ــاز ب ــدن نی ــز: خوان ــه و تمرک ــت حافظ تقوی 	.3 	
دارد. اســتدلال  یــا  داســتان  پیگیــری  و  تفکــر  تمرکــز، 
افزایــش احتمــال موفقیــت تحصیــلی: مطالعــات  	.4 	
ــابی PISA، ارتبــاط قــوی میــان  ــه OECD در ارزی متعــددی، از جمل
ــان  ــوزشی را نش ــواد آم ــایر م ــرد در س ــدن و عملک ــارت خوان مه

داده انــد.

ادامه خواندن در تعطیلات تابستان: 
تعلیم و تربیه أطفال و نوجوانان

پلوشه همزاد 
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فصل پایانی: سرمایه ای کوچک با بازدهی مادام العمر
ــادتی  ــر ع ــت به نظ ــن اس ــتان ممک ــطیلات تابس ــدن در تع خوان
ــت.  ــدگار اس ــترده و مان ــار گس ــار آن بسی ــا آث ــد، ام ــک برس کوچ
کــودکی کــه هــر روز ربــع ســاعتی مطالعــه می کنــد، نــه تنهــا دامنه 
ــز،  ــه تمرک ــد، بلک ــترش می ده ــود را گس ــب خ واژگان و درک مطل
ــد.  ــرورش می ده ــز پ ــود را نی ــادی خ ــر انتق ــایی تفک ــل و توان تخی
ــک  ــکل گیری ی ــه در ش ــه، بلک ــط در مدرس ــه فق ــا ن ــن مهارت ه ای
شــهروند کامــل و در مسیــر رشــد شــخصی اهمیــت بنیادیــن دارند.

ــود را  ــق خ ــا علای ــد ت ــدا می کن ــتی پی ــودک فرص ــتان، ک در تابس
ــد  ــایی جدی ــود، دنی ــرق ش ــتان ها غ ــا در داس ــد؛ ت ــری کن پیگی
ــش  ــه اش پژوه ــورد علاق ــات م ــاره موضوع ــا درب ــد ی ــف کن کش
کنــد. ایــن خوانــدن آزاد و خودهدایت شــده باعــث انگیــزه 
ــایی  ــت و توان ــکل گیری هوی ــس و ش ــش اعتماد به نف درونی، افزای
ــتند  ــاس هایی هس ــا اس ــود. این ه ــران می ش ــا دیگ ــاسی ب هم احس
ــر آن هــا  ــل نادینگــز ب کــه پداگوگ هــایی ماننــد گــرت بیســتا و ن

ــد. ــد دارن تأکی
ــا ترویــج  ــرای والدیــن، ایــن زمــان یــک فرصــت طلایی اســت: ب ب
فرهنــگ کتاب خــوانی، محیــطی فراهــم می کننــد کــه در آن 
خوانــدن امــری عــادی، دل چســب و مانــدگار اســت. کــودکان رفتــار 
را کــپی می کننــد اگــر والدین شــان مرتبــاًً می خواننــد، ایــن رفتــار 
ــده ای دارد  ــش تعیین کنن ــو نق ــن الگ ــت. ای ــادار اس ــان معن برای ش
و نشــان می دهــد کــه خوانــدن چیــزی بیشــتر از »چیــزی کــه بایــد 
بــرای مدرســه انجــام شــود« اســت؛ بلکه ایــن یــک ســرمایه گذاری 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــا می ده ــدگی را غن ــام زن ــه تم ــت ک ــگی اس فرهن
ــدار  ــا کتاب ــم، سیاســت گذار ی ــد، معل یــک جامعــه خــواه شــما وال
ــتیم.  ــر هس ــای براب ــای فرصت ه ــئول ارتق ــا مس ــه م ــد هم باشی
ــترس ترین  ــن و در دس ــاده ترین، مؤثرتری ــکی از س ــوانی ی کتاب خ
ابزارهــا بــرای ایــن هــدف اســت. کتاب هــا می تواننــد درهــا را بــاز، 

ــند. ــام بخش ــا را اله ــازند و رؤیاه ــا را بس پل ه
ــاره  ــا دوب ــم ت ــب نباشی ــاره مکات ــاز دوب ــر آغ ــد منتظ ــس بیایی پ
شــروع بــه خوانــدن کنیــم. هــر روز تابســتان فرصــتی اســت. یــک 
ربــع مطالعــه روزانــه کافی اســت تــا پس رفــت مهــارتی را متوقــف 
کنیــم و شــاید همیــن آغــاز را بــه عشــق ابــدي نســبت بــه خواندن 

تبدیــل نمایــد

منابع و ارجاعات:
و  ج.،  لینــدزی،  ک.،  چارلتــون،  بی.،  نی،  اچ.،  کوپــر،  	-
ــرات  ــر نم ــتان ب ــطیلات تابس ــر تع ــاوس، اس. )۱۹۹۶(. تأثی گریته
ــلی.  ــفی و فراتحلی ــرور توصی ــلی: م ــرفت تحصی ــای پیش آزمون ه
 Review of Educational( ــوزشی ــای آم ــرور پژوهش ه ــه م مجل

.)Research
چــال، ج.اِسِ. )۱۹۸۳(. مراحــل رشــد خوانــدن. نیویــورک:  	-
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ــه  ــای کلاسی ک ــاد فرهنگ ه ــرل، اِلِ.بی. )۱۹۹۶(. ایج گامب 	-
ــدن  ــم خوان ــریه معل ــد. نش ــرورش می دهن ــدن را پ ــزه ی خوان انگی

.۲۵ تــا   ۱۴ صفحــات   ،)The Reading Teacher)، ۵۰(۱(
ریســپنز، ی. )دانشــگاه آمســتردام(. انتشــارات در زمینــه  	-

فراگیــری زبــان و رشــد مهــارت خوانــدن در کــودکان.

زمــان  تأکیــد می کنــد کــه  ز  نیز� دام(  آمــسترر )دانــشگاه  ز  ریســپ�نز ی.  پروفســور 
— آمــوزشیی از فضــای رسمی  بــه خواندن—خــارج  یافتــه  اختصــاص  آزاد 

بــه نگــرش مثبــت نسبــت بــه خوانــدن کمــک می کنــد. در عصر امــروز کــه 
کــودکان بــا صفحه نمایش هــا و محرک هــای پرسرعــت مواجه انــد، خوانــدن 
آزاد لحظــه ای از آرامــش، تخیــل و تعمــق فراهــم می کنــد. استیفــن کراشــن، 
« تلقیی  زبان شــناس برجســته، خواندن آزاد را »قدرتمندترین ابزار آموزشیی

می کنــد اگــر داوطلبانــه باشــد:
 the most powerful educational tool we have, provided“

”.it is voluntary and enjoyable
 

ی
لــذا خوانــدن نبایــد اجبــاری باشــد، بلکــه بایــد بــه عضــوی طــبیعی از زنــدگی

روزمــره—حتیی تعــطیلات تابســتان—تبدیل شــود.
فصل سوم: نقش والدین الگو و  مثال بودن

می آمــوزد.  می بینــد  آنچــه  از  شــود،  او گفتــه  بــه  آنچــه  از  بیــشترر  کــودک 
والدیــن، مربیــان و سرپرســتان نقــش بسیــار مــهمی در تشویــق بــه خوانــدن 
ایفــا می کننــد. همان گونــه کــه مــاری مونتســوری و جــان دیــوییی بــر آن تأکیــد 
کرده انــد، کــودکان از طریــق مشــاهده و تقلیــد رشــد می کننــد. وقتیی والدیــن 
اپلیکیشــن  یــا  روزنامــه  مجلــه،  هستنــد کتــاب،  خوانــدن  حــال  در  خــود 
و  ارزشــمند  طــبیعی،  امــری  ارســال می شــود: خوانــدن  مســتقیم  پیــامی غریر
لذت بخــش اســت. خانــه ای کــه کتاب هــا در آن قابــل مشــاهده هستنــد، 
اک گذاشــته می شــوند و در آن گفتگــو دربــاره  جــاییی کــه داســتان ها بــه اشترر
کتاب هــا رایــج اســت، مــحیطی غینی بــرای رشــد عادت هــای خوانــدن فراهــم 

می کــند.
متن هــا، کــودک یــاد می گیــرد ســاختارها، نــکات اصــلی و فــرعی 

را تشــخیص دهــد و اطلاعــات را تحلیــل کنــد.
ــه  ــاز ب ــدن نی ــز: خوان ــه و تمرک ــت حافظ تقوی 	.3 	
دارد. اســتدلال  یــا  داســتان  پیگیــری  و  تفکــر  تمرکــز، 
افزایــش احتمــال موفقیــت تحصیــلی: مطالعــات  	.4 	
ــابی PISA، ارتبــاط قــوی میــان  ــه OECD در ارزی متعــددی، از جمل
ــان  ــوزشی را نش ــواد آم ــایر م ــرد در س ــدن و عملک ــارت خوان مه

داده انــد. 
ــا  ــدا گامبــرل )۱۹۹۶( نشــان داده کــه کــودکان خانواده هــایی ب لین
چنیــن فضــایی، به طــور میانگیــن از بیشــتر بــودن لــذت از خوانــدن 
و انگیــزه بالاتــر برخوردارنــد تــا کــودکانی کــه فضــای خوانــدن در 
خانــه ندارنــد. حــتی اگــر والدیــن چنــدان اهــل خوانــدن نباشــند 
یــا زبــانی را خــوب بلــد نباشــند، می تواننــد بــا کودک شــان کتــاب 
ــن کار  ــد؛ ای ــتان گویی کنن ــا داس ــد ی ــه برون ــه کتابخان ــد، ب بخوانن
ــع  ــثلًاً یک رب ــترک م ــدن مش ــت. خوان ــد داش ــادی خواه ــر زی تأثی
ــد و  ــه وال ــه رابط ــه آرام روزان ــک لحظ ــا در ی ــواب ی ــل از خ قب
کــودک را نیــز تقویــت می کنــد. فضــایی بــرای گفتگــو، کنجــکاوی 

ــردازی فراهــم می آورد. و رویاپ
. ایــن رســم، روشی بــرای آرامــش در زنــدگی پرهیاهــوی خانــواده 
ــک  ــه ی ــدن ن ــه خوان ــد ک ــاس می ده ــودک احس ــه ک ــت و ب اس
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــدگی اس ــعی از زن ــشی طبی ــه بخ ــه، بلک وظیف
غــذا خــوردن یــا آغــوش گرفتــن هســتند. حــتی در خانواده هــایی 
ــد.  ــظ می کن ــود را حف ــت خ ــوع اهمی ــن موض ــان، ای ــا نوجوان ب
نوجوانــانی کــه می بیننــد والدین شــان می خواننــد یــا قــدر 
ــرورش  ــود پ ــا را در خ ــان ارزش ه ــد، هم ــش را می دانن ــاب و دان کت
ــا  ــد ام ــان نمی دهن ــتقیم نش ــش مس ــه گاهی واکن ــد. اگرچ می دهن
ــان  ــا مربی ــن ی ــتی والدی ــه وق ــه اینک ــتند. خلاص ــر هس ــان ناظ آن
ــبی  ــد، آسی ــان می دهن ــان نش ــدن را در رفتارش ــه خوان ــق ب عش
ایجــاد نمی کننــد بلکــه ســرمایه ای ایجــاد می کننــد کــه تــا پایــان 

ــد. ــاقی می مان ــر ب عم
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زیــورات افغانســتان بخــشی مهــم از فرهنــگ و هنرهــای دســتی 
ــنت و  ــخ، س ــق در تاری ــه ای عمی ــه ریش ــت ک ــور اس ــن کش ای
هویــت مردمــان آن دارد. زیــورات نه تنهــا بــرای زیبــایی و تزییــن 
اســتفاده می شــود، بلکــه نمادهــایی از طبقــه ی اجتمــاعی، قومیت، 

باورهــای مذهــبی و فرهنــگی نیــز هســتند.
ــت  ــبک ها و اهمی ــا، س ــه ویژگی ه ــم ب ــگاهی داری ــه، ن در ادام

ــتان: ــورات در افغانس زی
انواع زیورات افغانستان 	.1

 معمولًاً شامل موارد زیر می شود:
گوشــواره ها )گوشــوار(: در اندازه هــا و طرحهــای مختلــف، از 

ــنگین. ــزرگ و س ــا ب ــاده ت س
ــا  ــروزه ی ــا، فی ــره، مهره ه ــکه های نق ــا س ــا: گاهی ب گردنبنده

ــوند. ــن می ش ــگی تزیی ــنگ های رن س
دستبند و بازوبند: معمولًاً از نقره یا برنج ساخته شده اند.

ــنگ های  ــا س ــاص و گاهی ب ــای خ ــا طرحه ــتر: ب ــا انگش ــم ی خات
قیمــتی.

در  به ویــژه  زنــان،  مخصــوص  پیشــانی بندها:  و  ســرپوش ها 
ــه ای. ــق قبیل مناط

مواد مورد استفاده 	.2
نقره: رایج ترین فلز در زیورات سنتی.

برنج و مس: برای ساخت زیورات ارزان تر.
ــد  ــاص مانن ــم خ ــرای مراس ــا ب ــد ی ــای ثروتمن طلا: در خانواده ه

ــروسی. ع
ــورد  ــان(، لاج ــروزه )از بدخش ــد فی ــتی: مانن ــنگ های نیمه قیم س

)از معــادن ســرپل و بدخشــان(، عقیــق، یاقــوت و...
سبک های منطقه ای 	.3

هر منطقه ی افغانستان سبک خاص خود را دارد:
هزاره جات: زیورات نقره ای با طرحهای هندسی و منظم.

قندهار و هرات: استفاده از طلا و طرحهای ظریف تر.
ــای  ــورد و نقش ه ــاد از لاج ــتفاده ی زی ــان: اس ــتان و بدخش نورس

ســنتی.
بلوچ ها: زیورآلات سنگین با سکه و آویزهای فلزی.

اهمیت فرهنگی و  	.4
اجتماعی 

نقــش  زیــورات  عروسی هــا،  در 
ــه  ــولًاً ب ــاد معم ــد. دام ــمی دارن مه
عــروس طلا و جواهــر هدیــه می دهــد.
ســنتی،  و  مذهــبی  آیین هــای  در 
پوشیــدن زیــور خــاص رایــج اســت.
دارایی  به عنــوان  گاهی  زیــورات 
شــمرده  نیــز  زنــان  اقتصــادی 
و  پس انــداز  نــوعی  می شــود؛ 

نه. پشــتوا
سنگ های محبوب در زیورات

ــان  ــه ســنگ های قیمــتی محبــوب در می ــوت از جمل ــروزه و یاق فی
زنــان افغــان هســتند. در ایــن زمینــه می تــوان گفــت:

فیروزه )لاجورد و فیروزه ی نیشابوری(:
ــزی  ــربی و مرک ــق غ ــژه در مناط ــه به وی ــت ک ــنگی  اس ــروزه س فی
ــار  ــود( بسی ــران وارد می ش ــابور ای ــن از نیش ــتان )و همچنی افغانس

ــت. ــوب اس محب
ــد،  ــواره، گردنبن ــاص آن، در گوش ــا و خ ــگ آبی زیب ــل رن ــه دلی ب

ــه کار می رود. ــتر ب ــتبند و انگش دس
ــظ« و  ــنگی »محاف ــم س ــه چش ــروزه ب ــه فی ــردم ب ــاری از م بسی

ــد. ــگاه می کنن ــت آور« ن »برک
یاقوت )خصوصاًً یاقوت سرخ(:

ــخی  ــع تاری ــکی از مناب ــژه منطقــه ی بدخشــان، ی افغانســتان، به وی
یاقــوت اســت.

ــاری از  ــت و در بسی ــایی اس ــدرت و زیب ــق، ق ــاد عش ــوت نم یاق
ــژه در مراســم  عــروسی و نامــزدی اســتفاده  ــورات ســنتی، به وی زی

ــود. می ش
ویژگی های زیورات سنتی افغانستان:

معمولًاً با نقره، طلا و گاهی فلزات دیگر ساخته می شوند.
ترکیــب ســنگ های قیمــتی بــا طراحی هــای بــومی )ماننــد 

گلــدوزی و ســکه های قدیــمی( در آن هــا دیــده می شــود.
ــج  ــار رای ــاد، بسی ــم  و اعی ــژه در مراس ــورات، به وی ــتفاده از زی اس

اســت.
بازار زرگری شهر کابل، شهر نو:

مکان اصلی برای خرید طلا و جواهرات اصیل.

افغانستان

زیورات زنان

آشپزی

ذکیه نوری
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ــواد  ــازی م ــوم: آماده س ــۀ س مرحل
خشــک

ــفید،  ــواری، آرد س آرد ج 	-
ــودر و نمــک را در ظــرف  بیکینگ پ
جداگانــه بــا هــم آمیختــه و دو بــار 
ــبک  ــرم و س ــا ن ــد ت ــک نمایی ال

ــردد. گ
مرحلۀ چهارم: ترکیب نهایی

را  خشــک  مــواد  	-
نوبــت  چنــد  در  به آهســتگی 

ــا  ــرده و ب ــه ک ــر اضاف ــواد ت ــه م ب
ــرم و  ــا خمیــر ن ــا لیســک، به شــکل دورانی هــم بزنیــد ت قاشــق ی

شــود. حاصــل  یک دســت 
ــز  ــران را نی ــا زعف ــل ی ــد ه ــه، می توانی ــن مرحل در همی 	-

نماییــد. اضافــه 
مرحلۀ پنجم: پخت کیک

مایۀ کیک را در قالب ریخته، روی آن را صاف نمایید. 	-
ــا ۵۰  ــدت ۴۰ ت ــده به م ــش گرم ش ــرِِ از پی ــب را در ف قال 	-

دقیقــه بپزیــد.
بــرای اطمینــان از پخــت، خلال دنــدانی را در وســط کیــک  	-
ــت. ــاده اس ــک آم ــد، کی ــرون آم ــک بی ــر خش ــد؛ اگ ــرو کنی ف

مرحلۀ ششم: سردسازی و تزئین
ــرای ۱۰  ــک ب ــد کی ــر، بگذاری ــرون آوردن از ف ــد از بی بع 	-

بمانــد. قالــب  در  دقیقــه 
ــا  ــب جــدا کــرده، روی جالیب کیــک ی ســپس آن را از قال 	-

ــود. ــرد ش ــا س ــد ت ــوری بگذاری ت
می توانیــد روی آن پــودر قنــد، عســل یــا مربــای دلخــواه  	-

ــد. ــان کنی ــوش ج ــازه ن ــای ت ــا چ ــه و ب ریخت
نکات مهم:

آرد جــواری نســبت بــه آرد ســفید، بافــت زبرتــری دارد؛  	-
ــد،  ــک تر باش ــمی خش ــک ک ــت کی ــن اس ــر ممک ــن خاط ــه همی ب

ــت. ــپ اس ــت دلچس ــزۀ آن بی نهای ــا م ام
ــفید  ــدار آرد س ــوان مق ــت، می ت ــدن باف ــر ش ــرای نرم ت ب 	-
ــت  ــر و ماس ــب شی ــا از ترکی ــت ی ــر گرف ــر در نظ ــمی زیادت را ک

ــود. ــتفاده نم اس
افــزودن هــل و زعفــران، ایــن کیــک را بــه یــک شیریــنی  	-

ــازد. ــدل می س ــنتی مب ــر و س معط
ــرغ و  ــدون تخم م ــک را ب ــن کی ــد ای ــته باشی ــر خواس اگ 	-
ــاهی  ــکل گی ــازی آن به ش ــکان آماده س ــد، ام ــه کنی ــات تهی لبنی

ــود دارد. ــز وج نی
جمع بندی:

کیــک جــواری، شیریــنی ای ســاده و خوش مــزه اســت کــه بــا مــواد 
ــا  ــه تهیــه می شــود. ب ــاد در خان ــدون زحمــت زی قابل دســترس و ب
ــا دارچیــن  ــه چــون کشــمش، گــردو ی ــورد علاق ــواد م ــزودن م اف

می توانیــد ایــن کیــک را مطابــق ســلیقۀ خــود مــزه دار نماییــد.
ــا  ــد و ب ــش کنی ــت پیش ک ــا محب ــد، ب ــود بپزی ــتان خ ــا دس ب

عزیزان تــان نــوش جــان  نماییــد.

خواننده گان عزیز فصلنامۀ وزین بانو،
ــۀ  ــر مجل ــن از نش ــل نوی ــرت، در فص ــار و مس ــال افتخ ــا کم ب
ــار  ــتم. این ب ــان هس ــای گرم ت ــان خانه ه ــر مهم ــار دیگ ــو، ب بان
می خواهــم طــرز تهیــۀ یــکی از شیرینی هــای ســنتی و دلچســپ 

ــواری. ــک ج ــازم: کی ــریک س ــما ش ــا ش را ب

ــای  ــۀ اعض ــرای هم ــو ب ــذی و خوش ب ــنتی، مغ ــنی ای س شیری
ــواده خان

کیــک جــواری یــکی از خوراکه هــای ســنتی و مقوی ســت کــه در 
بسیــاری از خانواده هــای افغانســتان، ایــران و کشــورهای همســایه 
به حیــث صبحانــه، عصرانــه یــا شیریــنی خانــگی آمــاده می شــود. 
ایــن کیــک به دلیــل داشــتن آرد ذرت )جــواری(، طعــم طبیــعی و 
بافــت متفــاوت، نــزد مــردم از محبوبیــت خــاصی برخــوردار اســت.
در ادامــه، مراحــل تهیــۀ ایــن کیــک خوش مــزه را به گونــۀ 

مرحلــه وار برای تــان توضیــح می دهــم.

مواد لازم برای ۶ تا ۸ نفر:
-آرد ذرت )جواری(: ۱ گیلاس

-آرد سفید: نیم گیلاس
-شکر: سه چهارم تا یک گیلاس )مطابق ذوق(

-شیر یا ماست: ۱ گیلاس
-روغن مایع یا کرۀ آب شده: نیم گیلاس

-تخم مرغ: ۳ عدد
-بیکینگ پودر: ۱ قاشق غذاخوری

-وانیل: نیم قاشق چای خوری
-نمک: یک هشتم قاشق چای خوری

-هل ساییده شده یا زعفران دم کرده: به اندازۀ دلخواه
-کنجد یا خلال بادام: برای تزئین سطح کیک

مراحل تهیه:
مرحلۀ اول: آمادگی ابتدایی

فــر را روی ۱۸۰ درجــۀ ســانتی گراد روشــن کــرده و  	-
گــرم شــود. کــه  بگذاریــد 

ــذ  ــا کاغ ــوده ی ــرب نم ــن چ ــا روغ ــک را ب ــب کی قال 	-
بگذاریــد. آن  در  روغــنی 

ــادام در  ــا خلال ب ــد ی ــداری کنج ــه، مق ــورت علاق در ص 	-
تــه قالــب بپاشیــد.

مرحلۀ دوم: آماده سازی مواد تر
ــا  ــتی ی ــزن دس ــا هم ــل را ب ــکر و وانی ــا، ش تخم مرغ ه 	-
ــن  ــواد روش ــگ م ــا رن ــد ت ــه بزنی ــا ۵ دقیق ــدت ۳ ت ــرقی به م ب

شــده و کف آلــود گــردد.
ــوده،  ــه نم ــده را اضاف ــرۀ آب ش ــا ک ــن ی ــپس روغ س 	-

کنیــد. مخلــوط  دوبــاره 
ــب را  ــزوده و ترکی ــت را اف ــا ماس ــر ی ــه، شی در ادام 	-

بســازید. یکنواخــت 

افغانستان
طرز تهیۀ کیک جواری

آشپزی

مینا میر
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مقدمه
    انگیــزه نیــروی محرکــه زنــدگی اســت کــه مــا را به ســوی اهداف 
مــان ســوق داده و بــه مــا امــکان می دهــد تــا فعالیت هــای روزمــره 
ــا گاهی  ــم. ام ــذت ببری ــان ل ــتاوردهای م ــم و از دس ــام دهی را انج
ــتی می شــوند کــه ایــن نیــروی درونی )  اوقــات، افــراد دچــار حال
ــزگی  ــندرم بی انگی ــد. درک س ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ــزه( ب انگی
ــانه ای از  ــد نش ــرا می توان ــت، زی ــوردار اس ــالایی برخ ــت ب از اهمی
ــه و  ــه توج ــاز ب ــه نی ــد ک ــر باش ــه ای جدی ت ــکل زمین ــک مش ی
درمــان تخصــصی دارد. اگــر فــردی علائــم پایــداری از بی انگیــزگی 
و بی تفــاوتی را تجربــه می کنــد کــه بــر زنــدگی روزمــره اش تأثیــر 
می گــذارد، مشــورت بــا یــک متخصــص سلامــت روان )روانپزشــک 
ــرای تشــخیص دقیــق علــت اصــلی و دریافــت  ــا روانشــناس( ب ی
درمــان مناســب بــرای بهبــود کیفیــت زنــدگی فــرد ضروری اســت. 
ــانی،  ــانی، دارودرم ــامل روان درم ــت ش ــن اس ــان ممک ــن درم ای
تغییــرات ســبک زنــدگی یــا ترکیــبی از آن هــا باشــد. در نهایــت، 
ــا  ــایی ی ــرد توان ــه در آن ف ــت ک ــتی اس ــزگی حال ــندرم بی انگی س
ــت  ــا از دس ــری فعالیت ه ــاز و پیگی ــرای آغ ــود را ب ــل خ تمای
می دهــد و شــناخت و رسیــدگی بــه آن بــرای حمایــت از سلامــت 

روان و بهبــود عملکــرد فــردی حیــاتی اســت.

چکیده 
ســندروم بی انگیــزگی بــه وضعیــتی توصیــفی اطلاق می شــود کــه 
ــرای انجــام فعالیت هــای  ــزه ب ــا فقــدان شــدید انگی ــا کاهــش ی ب
روزمــره، پیگیــری اهــداف و مشــارکت فعــال در زنــدگی مشــخص 
ــومی،  ــاوتی عم ــامل بی تف ــلی آن ش ــای اص ــردد. ویژگی ه می گ
ــز  ــکل در تمرک ــداف، مش ــری اه ــدم پیگی ــره وری، ع ــش به کاه
ــذت و  ــه ل ــوانی در تجرب ــاعی، نات ــزوای اجتم ــزی، ان و برنامه ری
ــه ۱۹۶۰ میلادی  ــطلاح از ده ــن اص ــد. ای ــن می باش ــتگی مزم خس
ــا  ــنگین ماری جوان ــن و س ــرف مزم ــا مص ــاط ب ــدا در ارتب و در ابت
ــان  ــتقیم آن همچن ــاط مس ــود و ارتب ــه وج ــد، اگرچ ــرح ش مط
ــا آنهــم ، بی انگیــزگی بــه عنــوان یــک  مــورد بحــث اســت امــا ب
ــکی  ــرایط پزش ــعی از ش ــف وسی ــاشی از طی ــد ن ــت می توان علام
ــردگی(،  ــد افس ــقی )مانن ــتلالات خل ــه اخ ــکی از جمل و روان پزش
بیماری هــای نورولوژیــکی، اخــتلالات روان پریــشی، عــوارض 
ــد.  ــغلی( باش ــودگی ش ــن )فرس ــترس مزم ــا و اس ــبی داروه جان
ــنی  ــخیص بالی ــک تش ــود ی ــودی خ ــه خ ــزگی ب ــندرم بی انگی س
رســمی در راهنماهــای تشــخیصی جهــانی توصیــفی بــرای 
ــا زمینــه ای جــدی  ــم اســت و یــک مشــکل ی مجموعــه ای از علائ
اســت کــه نیازمنــد ارزیــابی و درمــان تخصــصی توســط متخصــص 

ــد. ــود یاب ــرد بهب ــدگی ف ــت زن ــا کیفی ــد ت ــت روان میباش سلام
هدف

در واقــع هــدف بازیــابی انگیزه، بهبــود عملکــرد و ارتقاء بهزیســتی 
کلی فــرد اســت، و مــا در ایــن جــا می خواهیــم تشــخیص دقیــق 
از علــل زمینــه یی ایــن کمبــودی را مطالعــه شناســایی و بازیــابی 
ــه بهبــود عملکــرد افرایــش ســطح انگیــزه  ــا بلاخــره ب نماییــم ت

منجــر شــده فــرد توانــایی و تمایــل خــود

ــه  ــه عملکــرد برنامــه هــای روزان را ب
ــه  ــرد ب ــت آورده و و ف ــاره بدس دوب
ســطح توانــایی هــای مطلــوب  روزانه 
رسیــده مســولیت پذیــری خــود را از 
ســر گرفتــه ناتــوانی در تجربــه لــذت 
)آنهدنیا(بــه بازیــابی توانــایی تجربــه 
لــذت تغییــر دهــد در فعالیــت هــای 
اجتمــاعی مشــارکت ورزیــده دوبــاره 
ــود  ــش را بهب ــدی خوی ــت زن کیفی
ــال،  ــدگی فع ــک زن ــد ی داده، و بتوان
معنــا دار و رضایــت بخــش را از ســر 

گیــرد.
انگیزه چیست؟

ــود  ــرونی اطلاق می ش ــای درونی و بی ــه نیروه ــه مجموع ــزه ب انگی
کــه رفتــار فــرد را آغــاز، هدایــت، شــدت و پایــداری می بخشــد تــا 
بــه ســمت یــک هــدف خــاص ســوق داده شــود. انگیــزه "چــرایی“ 
ــت وامی دارد و  ــه حرک ــا را ب ــه م ــلی ک ــت؛ عام ــال ماس ــت اعم پش
تعییــن می کنــد کــه چــرا یــک کار را انجــام می دهیــم، چقــدر تلاش 
می کنیــم و تــا چــه مــدت بــه آن ادامــه می دهیــم. داشــتن انگیــزه 
باعــث می شــود کــه یــک فــرد فعالیــتی را شــروع کنــد، بــه رفتــار 
ــد،  ــت کن ــری حرک ــه مسی ــه در چ ــد ک ــن کن ــد و تعیی ــت ده جه
فعالیــت خویــش را شــدت ببخشــد؛ میــزان انــرژی و تلاشی را کــه 
ــرای انجــام یــک فعالیــت صــرف می کنــد، تعییــن می کنــد  فــرد ب
ــزه  ــن اســت کــه انگی ــه دهــد و  ای ــر تحــرک را ادام ــار پ کــه رفت
ــه تلاش  ــع و چالش هــا، ب ــا موان باعــث می شــود فــرد در مواجهــه ب
ــکال درونی و  ــه اش ــزه ب ــود. انگی ــلیم نش ــد و تس ــه ده ــود ادام خ
ــد  ــانی رخ می ده ــزه درونی زم ــد. انگی ــدا میکن ــود پی ــرونی وج بی
ــا  ــه ی ــذت، علاق ــر ل ــه خاط ــاًً ب ــت را صرف ــک فعالی ــرد ی ــه ف ک
ــدون  ــاشی از خــود فعالیــت انجــام می دهــد، ب رضایــت شــخصی ن
اینکــه انتظــار پــاداش بیــرونی داشــته باشــد، ماننــد مطالعــه یــک 
ــاشی و...  ــقی نق ــری موسی ــارت هن ــک مه ــری ی ــاد گی ــاب، ی کت
ــت را  ــک فعالی ــرد ی ــه ف ــد ک ــانی رخ می ده ــرونی زم ــزی بی انگی
بخاطــر دســتیابی بــه پــادش بیــرونی یــا اجتنــاب از تنبیه انجــام می 
دهــد ماننــد کار کــردن بــرای گرفتــن حقــوق ماهانــه، درس خواندن 
بــرای کامیــاب شــدن و.. حــالا عوامــل کــه بــرای کامیــابی انگیــزه 
هــا موثــر اســت و هــدف مــا را بــه تابنــاکی می رســاند عبــارت از 
ــاداش هــا، تنبیــه هــا و  ــاز هــا، اهــداف، ارزش هــا انتظــارات، پ نی

شـند. یـطی می باـ مـاعی و محـ مـل اجتـ عواـ
تعریف سندروم بی انگیزگی

ســدروم بــه علایــم و یــا نشــانه هــای مربــوط میشــود کــه مشــخص 
ــک  ــخص در ی ــوی مش ــک اللگ ــکل ی ــه ش ــد ب ــاری باش ــک بیم ی
فــرد بــروز می کنــد. و عبــارت از تجربیــات ذهــنی و درونی انــد کــه 
توســط بیمــار حــس می شــوند ماننــد بیخــوابی  بی حــالی، کســالت 
خســتگی و اظطــراب کــه یــک اخــتلال روانی اســت کــه بــا کاهــش 
ــره، و ضعــف در  ــه فعالیت هــای روزم ــزه، بی علاقــگی ب شــدید انگی
ــدگی  ــد زن ــت می توان ــن وضعی ــت. ای ــراه اس ــه هم ــز و حافظ تمرک
ــت  ــدت تح ــه ش ــاعی ب ــلی و اجتم ــغلی، تحصی ــر ش ــرد را از نظ ف

تأثیــر قــرار دهــد.

motivational Syndrome
سندرم بی انگیزگی

امینه طبیب زاده 
روان شناس و مدرس
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پا و ر ا در  ن  ستا ن فغا ا نان  ز های  شه  ی ند ا ناشر 

2 5 ل  سا

تــوان گفــت مصــرف مــواد و تــرک آن اســتفاده از بعــضی روان گــردان هــا 
ــه بی انگیــزگی شــوند  ــد بطــور مســتقیم در فــاز تــرک، منجــر ب می توان
ــا و  ــن ه ــد آمفتامی ــای مانن ــرک ه ــرک مح ــاری جوانا،ت ــرک م ــد ت مانن
کوکایــن کــه پــس از اوج اثــر ایــن مــواد یــک دوره "ســقوط“ یــا "کــرش“ 
رخ می دهــد بــا خســتگی شــدید، افســردگی و بی انگیــزگی همــراه اســت؛ 
مصــرف مزمــن الــکل در مــرور زمــان فــرد را بــه بی انگیــزگی مواجــه می 
ســازد؛ در کل مصــرف دارو هــا کــه بــر سیســتم عصــبی تاثیــر گذاراند می 
توانــد بــه عنــوان یــک عارضــه جانــبی ســبب بی انگیــزگی شــوند؛ دارو 
هــای ضــد روان پریــشی بــه ویــژه نســل اول  ایــن دارو هــا، بــرخی دارو 
هــای آرام بخــش در دوز هــای بــالا یــا مصــرف مزمــن شــان  ) معــروف بــه 
دارو هــای ســنتی( می توانــد منجــر بــه بی حــسی هیجــانی و کاهــش در 
انگیــزه شــود؛ بــه همیــن شــکل بیمــاری هــای مزمــن جســمی، ســندروم 
ــد. بی  ــاب می آین ــه حس ــزگی ب ــباب بی انگی ــز از اس ــن نی ــتگی مزم خس
ــل  ــاشی از تعام ــوان ن ــه می ت ــت ک ــده اس ــکل پیچی ــک مش ــزگی ی انگی
ــابی  ــد ارزی ــب نیازمن ــان مناس ــخیص و درم ــد. تش ــل باش ــن عام چندی
ــک  ــت، روان پزش ــد )نورولوژیس ــت مانن ــان سلام ــط متخصص ــق توس دقی

و روان شــناس( می باشــد.
راهکار های رهایی از این سندروم: 

کاهــش بی تفــاوتی و آنهدونیــا )ناتــوانی در تجربــه لــذت(: کمــک بــه فــرد 
ــش  ــبلًاً برای ــه ق ــایی ک ــذت از فعالیت ه ــه ل ــایی تجرب ــابی توان ــرای بازی ب
ــه اتفاقــات پیرامــون  ــد و کاهــش بی تفــاوتی نســبت ب خــوش آینــد بودن
ــاعی و  ــزوای اجتم ــش ان ــد کاه ــاعی مانن ــارکت اجتم ــش مش اش، افزای
ــط  ــه برقــراری ارتبــاط مجــدد و مشــارکت فعــال در رواب تشــویق فــرد ب
و فعالیت هــای اجتمــاعی، بهبــود کیفیــت زنــدگی کــه در نهایــت، هــدف 
ــا دار و  ــال، معن ــدگی فع ــک زن ــد ی ــرد بتوان ــه ف ــت ک ــن اس ــایی ای غ
ــود،  ــد ش ــود بهره من ــای خ ــد و از پتانسیل ه ــته باش ــش داش رضایت بخ
ــای  ــوزش مهارت ه ــا، آم ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــرد ب ــازی ف توانمندس
ــترس ها و  ــا اس ــده ب ــد در آین ــا بتوان ــاب آوری ت ــت ت ــه ای و تقوی مقابل
ــم  ــت علائ ــود و از بازگش ــرو ش ــازنده تر روب ــوه ای س ــه شی ــا ب چالش ه
پیشــگیری کنــد، هــدف ازبیــن بــردن ســندروم بی انگیــزگی، بازگردانــدن 
فــرد بــه حالــت فعــال وهدفمنــد از طریــق شناســایی و درمــان ریشــه ای 

ــت. ــای درونی اوس ــت توانایی ه ــکل و تقوی مش
سخن آخر:

ــبختی  ــعادت و خوش ــه س ــت ک ــث آن اس ــن بح ــام ای ــن پی مهم تری
ــازی  ــه در توانمندس ــرونی، بلک ــجی بی ــک من ــار ی ــه در انتظ ــعی، ن واق
درونی، پذیــرش مســئولیت زنــدگی خــود، و تعریــف ارزش فــردی مســتقل 
ــدرلا  ــندرم سین ــر س ــه ب ــت. غلب ــه اس ــران نهفت ــات دیگ ــد و نج از تأیی
ــتن  ــرای شکس ــجاعت ب ــنی، ش ــای ذه ــن الگوه ــه ای ــتلزم آگاهی ب مس
ــکوفایی  ــتقلال، خودش ــر اس ــتن در مسی ــه، و گام برداش ــه های کهن کلیش
ــت. در  ــخصی اس ــداف ش ــا و اه ــا ارزش ه ــق ب ــدگی مطاب ــاختن زن و س
ــراد  ــک اف ــه و تک ت ــرای جامع ــت ب ــری اس ــندرم تلنگ ــن س ــت، ای نهای
کــه قــدرت و مسیــر زنــدگی هــر شــخص بجــز بخــش صحــت جســمی ، 
در دســتان خــود اوســت و نــه در انتظــار عصــای جــادویی یــک پــری یــا 

ــاهزاده. ــک ش ــه ی بوس
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ویژگی های اصلی یک سندرم
ویــژگی هــای اصــلی یــک ســندروم علایــم و یــا نشــانه هــای اســت کــه 
بــروز ایــن نشــانه هــا تصــادفی نیســت بلکــه یــک نظــم و الگــوی خــاص 
ــد.  ــخیص می باش ــل تش ــان قاب ــرای متخصص ــه ب ــد ک ــال می کنن را دنب
ــل  ــش کام ــاب دان ــتی در غی ــراقی را ح ــه و افت ــخیص اولی ــکان تش و ام
ــل  ــف و ع ــتر کش ــات بیش ــرای تحقیق ــم می آورد، وراه را ب ــت فراه از عل
ــه  ــنی ب ــای بالی ــایی الگوه ــته بندی و شناس ــر و دس ــای موث ــان ه و درم
ــوع  ــک موض ــوان ی ــه عن ــت روان ب ــان بخــش سلام متخصصــان و محقق

مـهـم و قاـبـل پژوـهـش ـبـاز می کـنـد.
فرق بین بیماری و سندروم چیست؟

ــد،  ــک می باش ــای پتالوژی ــزم ه ــخص و میکانی ــت مش ــاری دارای عل بیم
در حالیکــه ســندروم مجموعــه ای از علایــم و نشــانه هایســت کــه بطــور 
هــم زمــان ظاهــر می شــوند و ممکــن در نخســت علــت شــان نامشــخص 
باشــد، ویــا می تــوان گفــت کــه هــر بیمــاری می توانــد یــک ســندروم 

داشــته باشــد امــا هــر ســندروم یــک بیمــاری نیســت.
ســندروم بی انگیــزگی بــا کاهــش در انگیــزه بــرای فعایــت هــای  هدفمند 
ــه مســایل مهــم  کاهــش پاســخ گــویی هیجــانی و بی تفــاوتی نســبت ب
ــخص  ــفی مش ــرایط مختل ــت ش ــد تح ــه می توان ــود، ک ــخص می ش مش
ــرایط  ــت ش ــد تح ــه می توان ــت ک ــنی اس ــت بالی ــک وضعی ــود، ی ش
ــتقل  ــاری مس ــک بیم ــندروم ی ــن س ــد. ای ــروز کن ــرد ب ــفی در ف مختل
بــه شــمار نــمی رود، بلکــه اغلــب نشــانه ای از یــک بیمــاری زمینــه ای 
دیگــر) عصــبی، روان پزشــکی یــا جســمی( اســت یــادر نتیجــه مصــرف 

ــا ایجــاد می شــود. ــواد و دارو ه ــرخی م ب
ویژگی های سندروم بی انگیزگی

ــود  ــخص می ش ــا مش ــم و ویژگی ه ــه ای از علائ ــا مجموع ــت ب ــن وضعی ای
کــه می توانــد تأثیــر قابــل توجــهی بــر عملکــرد و کیفیــت زنــدگی فــرد 
ــره  ــش به ــگی عمومی،کاه ــاوتی و بی علاق ــه؛ بیتف ــد از جمل ــته باش داش
وری در عمکــرد، چی در محیــط تحصیــلی چی در محیــط آمــوزشی، چی 
در محیــط کار و یــا هــم امــور شــخصی؛ عــدم پیگیــری اهــداف همچنــان 
یــک ویــژگی دیگــری در اهــداف کوتــاه، متوســط و بلنــد مــدت می تواند 
ــزوای  ــداف ، ان ــری اه ــدم پیگی ــن ع ــش همی ــد های ــه از پیام ــد ک باش
ــالت و  ــاس کس ــا( و احس ــا )آنهدونی ــذت ی ــه ل ــدم تجرب ــاعی، ع اجتم

خســتگی مزمــن می باشــد.
شــرایطی کــه فــرد را بــه ایــن ســندروم دچــار میکنــد عبــارت اســت از 
بیمــاری هــای نیــورو لوژیــکی یــا عصــبی، چــون مناطــقی از مغزمربــوط 
ــاری  ــد. بیم ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــاداش را تح ــتم پ ــزه و سیس انگی
ــن  ــزگی در ای ــه بی انگی ــل( ک ــا ) زوال عق ــس ه ــایر دمان ــرو س الزایم
مشــکل یــکی از شــایع تریــن علائــم غیرشــناختی در مراحــل مختلــف 
دمانــس اســت؛ بیمــاری پارکینســون کــه یــکی از شــکایات عمــده افــراد 
مبــتلا بــه ایــن بیمــاری را بی انگیــزگی شــکل می دهــد؛ ســکته مغــزی 
بــه ویــژه اگــر ضایعــات در مناطــق پیشــانی مغــز، هســته هــای قاعــده 
ــا مــدار هــای درگیــر در انگیــزه ) ماننــد مــدارات دوپامینرژیــک(  ای، ی
ــکلروزیس  ــل اس ــون و مولتیپ ــاری هانتینگت ــن در بیم ــد. همچنی رخ ده
ــزگی  ــا بی انگی ــد ب ــز میتوان ــبی نی ــده عص ــل برن ــای تحلی ــاری ه بیم
ــال  ــای فرونت ــوب ه ــه ل ــک ک ــزی تروماتی ــب مغ ــد. آسی ــراه باش هم
ــش  ــزه نق ــری و انگی ــم گی ــزی تصمی ــه ری ــه در برنام ــز ک ــانی( مغ )پیش
دارنــد را متاثــر می ســازد؛ تومــور هــای مغــزی بســته بــه محــل تومــور، 
بــه ویــژه در لــوپ هــای فرونتال)پیشــانی مغــز(؛ اخــتلالات روان پریــشی 
در کل ماننــد افســردگی، اســترس، اضطــراب؛ افســردگی شــدید کــه بی 
ــلی  ــم اص ــذت( از علای ــرب ل ــوانی در تج ــا ) نات ــا آنهدونی ــزگی و ی انگی
افســردگی هســتند؛ بی انگیــزگی از علایــم اصــلی و منــفی اســکیزوفرنی 
اســت همچنــان در اخــتلال دو قطــبی بــه ویــژه در فــاز هــای افســردگی 
بی حــسی هیجــانی؛ اخلال اســترس پــس از ســانحه و کاهــش علاقــه بــه 

ــه ادامــه می ــه بی انگیــزگی شــبیه باشــد. ب فعالیــت هــا می توانــد ب
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ــایه ی  ــت. همس ــوی ماس ــه پهل ــایه ی در ب ــف همس کاکا آص
ــق  ــبق و هم طب ــان هم س ــا همراه ش ــوار، م ــه دی ــوار ب دی
اســتیم. خالــه گل جــان زن اول اش اســت و از کاکا آصــف اولاد 
ــود  ــرزاده ی خ ــف، خواه ــادر کاکا آص ــان، م ــو ج ــداره. کوک ن
را کــه پشــتون نــام داشــت، بــرای کاکا آصــف گرفــت و از او 

صاحــب دو دختــر و ســه بچــه شــدن.
ــل  ــای پ ــب دری ــت و دوکان در ل ــر اس ــا زرگ ــف م کاکا آص
ــتان  ــه عربس ــد ب ــارت و رفت وآم ــت تج ــتی داره. از برک خش
و آوردن طلا، چندین بــار حــج کــرده و حــالا لقــب حــاجی را 
گرفتــه. حــاجی از صبــح ملا اذان کــه از خانــه می برایــه، الی 

ــه. ــدا می ش ــروکله اش پی ــم س ــام، گاو گ ش
ــدر  ــه دنیــا آمــدن عمــر، بچــه ی ان ــه گل جــان بعــد از ب خال
ــور  ــام ام ــته از تم ــانی« )بازنشس ــخ ف ــود را »شی ــری، خ آخ
ــه دســت  ــدگی و نمــاز( اعلان کــرد و از همــه ی امــور خان زن
ــوری و  ــه و از ک ــاجی گرفت ــه طلا از ح ــزی ک ــده. چی کشی
کبــوتی )پــول پس انــداز( خــودش بــر ســر و گــردن آویــزان 
کــرده و بــالا ســر خانــه شیشــته )نشســته( و دســتای خــود 
ــور  ــا زر و زی ــتون، ب ــه پش ــدن اولادای خال ــاده ی بوسی را آم

ــود. آراســته ب
دل خالــه پشــتون از دســت ای امبــاق داغ، داغ و گل زده. 
ــرد.  ــالی می ک ــادرم خ ــش م ــوده پی ــر روز زار و زرداوو، خ ه
می گفــت: حــالا کــه شیــخ فــانی خــوده اعلان کــرده، چــرا از 

ــه؟ ــت نمی کش ــاجی دس ــت( ح ــت )خدم خذم
یــک شــب در مابیــن، مثــل گــرگ، حــاجی ره قــب می کنــه. 

می گفــت:
»خــوار جــان، او تنهــا از کار خانــه دســت کشیــده و بــالا ســر 
شیشــته، هفــت هشــت لقمــه می زنــه. دختــرا پشــت بخــت 
رفتــن، تنهــا مــه ماندیــم و جانم. شــوی  داری آســان نیســت. 
کلانــا گفتــن: نــان شــوی  دنــدان داره و چوبــش فرمــان. نی 
از ســر حــاجی خبــر اس، و نی از پایــش. دســترخوان کــه اوار 
می شــه، حــاجی اول بــری ازو، بشــقاب ره لبریــز پــر می کنــه. 

نــاز و نخریــش بــه دختــر چهارده ســاله می مانــه.«
ــش  ــه بری ــمی گی ک ــاجی ن ــه ح ــرا ب ــت: »چ ــادرم گف م

بفهمانــه؟«
ــان،  ــوار ج ــزن خ ــت ن ــم دس ــت: »در دل ــتون گف ــه پش خال
یــک بــار تــا دان )دهــان( واه کــردم، در دانــم زد و گفــت: او 
بیچــاره بی اولاد اســت، او ره آزار نــتی. دگــه نشــنوم، دفعــه ی 

ــم زد!« آخــرت باشــه. یعــنی دان پتــک ره در دان
اینــه، طالــع خشــوی خــدا بیامــرزه ره گفتــم: خالیــم اســت، 
ــه طرفــدار مــه اســت. امــا نی،  بجــای مــادرم اســت، در خان
ــدا  ــم! خ ــود. مچ ــکی ب ــتش ی ــتی امی دس ــوره، ک ــم ج او ه
گــردن مــه نگیــره، چیــزی خورانــده اینــا ره. زنکــه جــادوو 

یـاد داره. جمـبـل ـ
ــکر،  ــاش. ش ــته ب ــر داش ــت، صب ــر اس ــت: »خی ــادرم گف م
صاحــب دختــرا و بچــا تــو اســتی. در دل حــاجی جــای خــاص 

ــت.« از توس
ــه  ــان خال ــوره در ج ــل غ ــدن مث ــانی ش ــخ ف ــوع شی موض
فـت. شـده می رـ بـه روز زرد و زار ـ بـود؛ روز ـ تـاده ـ شـتون افـ پـ

چنــد روز از خالــه پشــتون خبری 
ــادرم گفت: ــد. م نش

کــه  بیــا  دختــرم،  »سیمــا، 
ــتون  ــه پش ــم. خال ــه بری یک دفع
چنــد روز اســت کــه نامــده، خــدا 

ــه.« ــر کن خی
بــا مــادرم رفتیــم. دروازه را خالــه 
گل جــان بــاز کــرد. مــادرم گفــت:
ــتی،  ــوب اس ــان، سلام! خ »گل ج

ــان؟« ــوار ج خ
خاله گل جان با خنده گفت:

»الیکــم سلام پرویــن جــان، آفتــو 
)آفتــاب( از کــدام ســو برآمــده؟«

مــادرم گفــت: »گل جــان، چنــد روز اســت ســر و صدای پشــتون 
جــان نیســت. گفتــم خیــر باشــد، یــک خبر بگیــرم.«

خاله گل جان گفت:
»مچم، خوده انداخته که ناجور استم.«

مــادرم گفــت:                         رنــگ و رویــش پریــده بــود، البتــه 
بیـچـاره ناـجـور اـسـت. پـیـش داکـتـر نرفته؟«

خالــه گل جــان یــک ابــرو تــا و یــکی بــالا کــرده، چشــمارا هــم 
خمــار ســاخت و گفــت:

»وای، چطــور نی؟ ایقــه نالیــد کــه حــاجی یــک روز از کار مانــد، 
ــک  ــرد و ی ــات ک ــروار معاین ــش. خ ــفاخانه بردی ــر و ش داکت
پنــدک دوا گرفتــه. رینــگ زده می ره، دردش معلــوم نیســت. مــه 
جــای حــاجی ره جــدا کــدم، گفتــم مــرض اش ســاری نباشــه.«

مادرم آه کشید و گفت:
»بروم، خی بیبینمش.«

خالــه گل جــان لبــک و لنجــک کــرده، بــا چشــم و ابــرو اشــاره 
کــرد و طــرف آشــپزخانه روان شــد و گفــت:

»بــرو، اونــه در او خانــه، در جــای افتــاده. مــه بــروم، یــک پیالــه 
ــای دم کنم.« چ

قصه هایی از میهن 
زن همسایه

اناهیتا ادا
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مادرم گفت:
»گل جان، پشتون بیچاره حالش بسیار بد است.«

خاله گل جان با کنایه گفت:
»از غیبت خو نمانده! گناه مره هر روز ششته می ره.«

مادرم گفت:
»نی، بیچاره از درد خود می نالد.«

ــه  ــه گل جــان خداحافــظی کردیــم و خان بعــد از چــای، از خال
رفتیــم.

ــغ زدن  ــدای چی ــح، ص ــر صب ــد، س ــه بع ــک هفت ــت ی درس
ــت: ــه می گف ــد ک ــان می آم ــه گل ج خال

ــه داد مــا برسیــن، پشــتون رفــت! پشــتون  »او همســایه ها! ب
خلاص شــد!«

ــل  ــده؟ عاج ــه ش ــدا، چ ــد. وای خ ــت ش ــم سس ــت و پای دس
مــادرم چــادر بــر ســر کــرد و هــر دو، دوان دوان رفتیــم. خالــه 
پشــتون دراز در خانــه افتــاده بــود. زنــخ خالــه پشــتون را بــا 
چــادرش بســته و دســت و پایــش را راســت کــرده بــود. غیــر 

ــود. ــان نب ــسی خانه ش ــان، ک ــه گل ج از خال
مادرم هم بر سر و روی خود زد و گفت:

»کجاست حاجی و بچا؟«
خاله گل جان گفت:

»حــاجی و بچــا، ملا آذان چــای می خــورن و دوکان می رن. کل 
کار مانــده بــود. مــه بعــد از چــای اونــا آمــدم کــه ایی ره چــای 
ــدا  ــدان )خ ــداره. خ ــاده و دم ن ــخ افت ــخ و پ ــدم ی ــم، دی بت
ــا در  ــرده؟ م ــوت ک ــب( ف ــوو )ش ــه ی ش ــد بج ــه( چن می دان

ــم.« ــواب( بودی ــاوو )خ خ
مادرم گفت:

»وای، بیچاره و بدبخت!«
ــه  ــا اولاداش، هم ــد. ب ــوال داده بودن ــاجی را اح ــه، ح خلاص
ــه ی  ــا خان ــتون را ت ــه پش ــن، خال ــاز پیشی ــا نم ــدن و ت رسی
ــط  ــود. فق ــری نب ــانی خب ــخ ف ــاندن. از شی ــدی اش رس اب
خالــه گل جــان بــود کــه تــا و بــالا می پریــد و قــدر و عــزت و 

ــرد. ــه داری( می ک ــداری )فاتح گلم

مــه و مــادرم داخــل اتــاق شــدیم. پــرده کــش بــود و خانــه 
ــه روش  ــا خان ــس زد ت ــا را پ ــادرم اول پرده ه ــک. م تاری

ــود. ش
بــاورم نمی شــد، در ای دو هفتــه کــه خالــه پشــتون را 
ندیــده بــودم، بیچــاره یــک مشــت پــر شــده بــود. زرد و زار.

مادرم گفت:
»وای خوار جان، نصیب دشمن ها! چه شده؟«

خاله پشتون گفت:
ــه درد  ــم اس. ب ــخ گوش ــمن در بی ــان، دش ــوار ج ــن، خ »آمی
ــای  ــانی، ج ــخ ف ــو، شی ــل ک ــدیم. سی ــار ش ــان گرفت بی درم
حــاجی ره هــم جــدا کــرده، می گه مــرض ات ســاری نباشــه!«
ــه  ــه اول ــو اس ک ــش زار و زرداوو ت ــم: ای کل ــم گفت در دل
ــه  ــتم، چق ــده، آدم اس ــا ترقی ــم. اوله ه ــه( زده ده دل )آبل

ــم؟ ــه کن حوصل
مادرم گفت:

ــده  ــده باشــه، حــاجی زن »نکــو، جگــر خــونی! اولادایــت زن
باشــه.«

چشمای خاله پشتون از اشک پر شد و با آه گفت:
ــم  ــود؟ ای رق ــم ب ــه غ ــود، چ ــه می ب ــه از م ــاجی ک »ح
ــره  ــه، م ــشی گفت ــن چوچه ک ــم، ماشی ــدم. از اول ه نمی ش
آوردن. کل راز و نیــازش همــرای گل جــان بــود و اســت. بــری 
ــوش و  ــش و ن ــام عی ــده.  تم ــق اش رسی ــق و ف ــط ن ــه فق م
ــع  ــوار، طال ــت. ای خ ــان اس ــتی گل ج ــش ک ــق و حال عش
ــوده  ــا روی خ ــه م ــته ک ــوده شش ــا خ ــم کج ــدارم. نمی دان ن

ــوریم!« بش
ــزی را در  ــود و چی ــه ب ــن دوخت ــه کلکی ــوده ب ــمای خ چش

ــرد. ــرور می ک ــود م ــز خ مغ
خاله گل جان آمد و گفت:

»بیــا پرویــن جــان، در اتــاق نشیمــن چــای تیــار کدیــم. بــان 
کــه پشــتون خــاوو کنه.«

ــا  ــه ب ــم ک ــم و رفتی ــظی کردی ــدا حاف ــتون خ ــه پش از خال
ــم. ــای بگیری ــه چ ــک پیال ــان ی ــه گل ج خال
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بانوان هنر مند 
زنده یاد بخت زمینه:

بانویی که با صدا می جنگید، نه با شمشیر

داکتر
 نجیبه ضیایی عزیزی

ــاک  ــس خ ــا از جن ــرخی صداه ــتی، ب ــر مل ــخ ه در تاری
نیســتند، از جنــس بادنــد؛ جــاری، زنــده، و ناپایــدار در یــک 
ــه از  ــدایی ک ــود؛ ص ــن ب ــه چنی ــت زمین ــدای بخ ــم. ص جس
دل زخــمی ســرزمینش برخاســت، امــا محــدود بــه جغرافیــا 
ــق و  ــد، عش ــود از درد، امی ــژواکی ب ــدای او، پ ــد. ص نمان
ــوشی، آواز  ــر خام ــه در عص ــان. زنی ک ــان افغ ــت زن مقاوم
ــه ی ممنوعیــت،  شــد؛ در دوران تــرس، جــرأت شــد؛ در زمان

ــد. ــاد ش فری
ــودن در  ــه زن ب ــد ک ــد ش ــانی متول ــه در زم ــت زمین بخ
ــد و  ــار و هلمن ــود. در قنده ــجی ب ــت پررن ــتان، حکای افغانس
ننگرهــار، زن هــا اغلــب بــه ســکوت عــادت داده شــده بودند. 
ــه  ــد ب ــه رس ــود، چ ــان دور ب ــقی از خانه هایش ــه و موسی تران
ــودکی  ــان ک ــه از هم ــت زمین ــا بخ ــومی. ام ــای عم صحنه ه

ــت. ــده اش گرف ــد نادی ــه نمی ش ــت ک ــدایی داش ص
ــه  ــادری اش ریش ــان م ــت و زب ــه از دل طبیع ــدایی ک ــا ص ب
گرفتــه بــود، آرام آرام راهی دل‌هــا شــد. نــه ثــروتی داشــت، 
ــود کــه  ــه حــامی ای در قــدرت. تنهــا دارایی اش، صــدایی ب ن
ــا، مــادری داغ دیــده،  ــت می کــرد؛ روایــت زنی تنه روای

ــد. ــتی در بن ــق، و مل ــری عاش دخت
آوازهایی پر از اشک و آفتاب

ــه اش  ــر تران ــود؛ ه ــه نب ــا نغم ــه تنه ــت زمین ــقی بخ موسی
ــل و  ــقی مجل ــه عش ــا ن ــت، ام ــق گف ــود. او از عش ــه ب قص
ــدایی  ــتایی. او از ج ــاکی، روس ــاده، خ ــقی س ــهری؛ عش ش
گفــت، امــا نــه جــداییِِ دلبــر از دلــدار، بلکــه جــدایی مــادر 
ــرادر مهاجــر، همســر از شــوهر  از پســر شــهید، خواهــر از ب

ــود. مفق

او زبان مردمش بود، بی واسطه، بی ادعا، و بی نقاب.

او زنی بود هنرمند در دل آتشِِ سنت و سیاست،

ترانه هــای او، روایــتی شــاعرانه 
بودنــد.  تلــخ  واقعیــتی  از 
ــت«  مــثلًاً وقــتی از »غــم غرب
میلیون هــا  می خوانــد، 
خودشــان  افغــان  مهاجــر 
می دیدنــد.  کلماتــش  در  را 
وقــتی از »زن تنهــا در خانــه ی 

ــوش  ــض گ ــا بغ ــتون ب ــر پش ــزاران دخت ــرود، ه ــدر« می س پ
می‌دادنــد.

ــر زن  ــه هن ــرد ک ــد ک ــه ای رش ــه در دل جامع ــت زمین بخ
ــاز و  ــود. س ــرم« ب ــدای زن، »ش ــت. ص ــد می دانس را تهدی
ــا  ــه ب ــت زمین ــد. بخ ــس نکشی ــا پ ــا او پ ــاه«. ام آواز، »گن
صدایــش مرزهــا را شکســت. از رادیــو و تلویزیــون دولــتی به 
ــتان  ــا در افغانس ــش نه تنه ــد. ترانه های ــردم آم ــای م خانه ه
بلکــه در پاکســتان، ایــران، و میــان مهاجریــن افغــان در اروپا 

ــد. ــنیده می ش ش
ــه دلیــل شــرایط سیــاسی و اجتمــاعی، او از اجــرا  ســال ها ب
ــه  ــاعی گاه او را ب ــار اجتم ــد، و فش ــور، تهدی ــد. سانس بازمان
ــت.  ــتر بازگش ــت بیش ــا صلاب ــار ب ــر ب ــا ه ــد. ام ــه ران حاشی
ــسی  ــه ک ــد، چ ــودش نخوان ــر خ ــت: اگ ــون او می دانس چ

ــود؟ ــد ب ــان خواه ــر درد زن افغ روایتگ
ــان تر  ــقی درخش ــای موسی ــایی در دنی ــروز نام ه ــاید ام ش
ــه را  ــت زمین ــش بخ ــد نق ــس نمی توان ــا هیچ ک ــند، ام باش
ــدای  ــد. او ص ــکار کن ــردم ان ــری م  هن

ٔ
ــهٔ ــاختن حافظ در س

ــا  ــد ام ــواد بودن ــه بی س ــانی ک ــود، زن ــا ب ــادران م ــل م نس
اشــعار بخــت زمینــه را از بــر داشــتند. او الهام بخــش زنــانی 
بــود کــه در خانــه بــا صــدای او جــرأت کردنــد خودشــان را 

ــودن«. ــسی ب ــط »زنِِ ک ــه فق ــد، ن ــان« بدانن »انس
ــان  ــا زب ــمی، ب ــوزش رس ــچ آم ــدون هی ــه، ب ــت زمین بخ
ــن  ــت، همی ــن صداق ــادگی، همی ــن س ــد. همی دل می خوان

ــرد. ــا ک ــوب دل ه ــایی، او را محب بی ری
مــرگی که افســانه شــد، خبــر درگذشــت بخــت زمینــه، برای 
ــن  ــدایی چنی ــود ص ــر می ش ــود. مگ ــردنی نب ــاری باورک بسی
ــان  ــمش از می ــه، جس ــا بل ــد؟ ام ــده باش ــوش ش ــده، خام زن
ــم در  ــروز ه ــش ام ــد. ترانه های ــانه ش ــا افس ــت. ام ــا رف م
ــادران،  ــای م ــو خانه ه ــت، در آرشی ــان هس ــای جوان گوشی ه
ــا هــر بیتــش اشــک می ریزنــد. و در قلب هــایی کــه هنــوز ب
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ــوشی.  ــه فرام ــدایی علی ــود؛ ص ــدا ب ــت، ص ــا گذاش ــه ج ــا آنچ ــت، ام او رف
ــد  ــم می توان ــان ه ــد: زن افغ ــه می گوی ــدایی ک ــر. ص ــه تحقی ــدایی علی ص

ــود. ــه ش ــد، و جاودان ــدگی کن ــد، زن بخوان
میخواهم در آخیر برای بانویی که صدای یک ملت شد بنویسم،

ــود.  ــود. او یــک جنبــش ب ــده نب ــه، تنهــا یــک خوانن ــاد بخــت زمین زنده ی
ــود کــه در دل شــب،  ــود کــه ســکوت را شکســت. یــک زن ب یــک صــدا ب

ــا دختــران فــردا راه را گــم نکننــد. ــوسی برافروخــت ت فان
باشــد کــه نســل مــا صدایــش را نه فقــط به‌عنــوان موسیــقی، کــه 

به عنــوان تاریــخ و شــرف بشــنود.
و باشد که زنان افغانستان، به نام او، صدای خود را از نو بیابند.

یادش گرامی، راهش پررهرو، و صدایش تا ابد جاری.

برگردان به زبان فارسی!

آن مستی نگاه توست که من فدایش شوم،
آن زمزمه های عاشقانه ات که من نثارشان شوم.

تصویر تو از خون دل ساخته شده ای جانم،
نازهــایی کــه روی لبانــت و میــان گیســویت نشســته، همــه را 

قربــان شــوم.

متن آهنگ معروف بخت زمینه

ستا د ستـرګو 

خمارونه دی چه زه 

�یېې ځار کړم  

ې اظهارونه 
ستا د می�نې

دی چه زه �یېې ځار 

کړم  

ستا له وینو نه جوړ 

شوی جانانه تصویر 

دې  

ستا د زلفو پر شونډو 

نازونه دی چه زه �یېې 

ځار کړم
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حرم

مرضیه جهش 

نــور جهــان، همســر جهانگیرشــاه، 
در  کــه  بــود  زنــانی  از جملــه 

ــرد. ــا می ک ــش ایف ــت نق سیاس
چین )امپراتوری چین( 	.4

چیــن،  امپراتــوران  دربــار  در 
بخــشی مشــابه بــه حرم ســرا 

نــام  بــه  داشــت  وجــود 
 Inner( درونی«  »محرمــان 

. )Court
امپراتــور ده هــا یــا صدهــا زن 
ــدگی  داشــت کــه در قصــر زن

ــد. ــت می کردن ــا مراقب ــا از آن ه ــد و خواجه ه می کردن
جمع بندی تاریخی و فرهنگی

 فرهنــگی و مذهــبی در 
ٔ
حرم ســرا نهــادی تاریــخی بــا ریشــهٔ

جوامــع شــرقی و اسلامی بــوده اســت.
ــردان  ــود وورود م ــلطنتی ب ــان س ــدگی زن ــل زن ــولًاً مح معم

ــود. ــوع ب ــه آن ممن ــه ب بیگان
بــرخی زنــان حرم ســرا نقش هــای مهــمی در سیاســت 

ــتند. داش
وابستگی حرم سرا به نظام های پادشاهی

حرم ســرا معمــولًاً بــا نظام هــای پادشــاهی )ســلطنتی( 
ــود  ــولًاً وج ــوری معم ــای جمه ــتگی دارد و در نظام ه وابس

ــدارد. ن
حرم سرا یک نهاد اجتماعی و سیاسی است که:

در ساختار دربار سلطنتی شکل می گیرد.
مخصوص پادشاهان، امپراتورها یا شاهزادگان است.

نیازمند منابع مالی زیاد و کنترل سیاسی است.
بخشی از اقتدار و تشریفات دربار به حساب می آید.

چین امپراتوری
ــود،  ــلطنتی ب ــان س ــدگی زن ــل زن ــا مح ــرا نه تنه حرم س
ــان  ــد و زن ــوب می ش ــدرت محس ــز ق ــشی از مرک ــه بخ بلک
پرنفــوذ از طریــق ارتبــاط بــا پادشــاه، گاه نقش هــای کلیــدی 

ــد. ــازی می کردن ــت ب در سیاس
وضعیت حرم سرا در نظام های جمهوری خواه

در نظام هــای جمهوری خــواه، حرم ســرا معمــولًاً وجــود 
ــرا: ــدارد، زی ن

ــن  ــاسی تعیی ــون اس ــا قان ــاب ی ــای انتخ ــر مبن ــران ب رهب
ــوروثی. ــورت م ــه به ص ــوند، ن می ش

ســاختار خانــوادگی رهبــران، مثــل زنــدگی خصــوصی یــک 
شــهروند عــادی در نظــر گرفتــه می شــود.

 تبعیــض 
ٔ
وجــود نهــادی مثــل حرم ســرا کــه نشــانهٔ

جنــسی، طبقــاتی و تمرکــز قــدرت فــردی اســت، بــا اصــول 
اســت. ناســازگار  جمهوری خــواهی 

در نتیجه
در نظام هــای جمهــوری اسلامی، جمهــوری ســکولار یــا 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــرا به عن ــدرن، حرم س ــای م دموکراسی ه

ــدارد. ــود ن وج
حــتی اگــر رهبــران چند همســر داشــته باشــند، زندگی شــان 
ســاختار حرم ســرایی نــدارد )ماننــد چندهمســری در بــرخی 

جوامــع ســنتی(، امــا بدون نهادســازی اســت

بانوان و خوانندگان مجله ی وزین »بانو«،
ــر درآورده ام.  ــه تحری ــبی ب ــرا مطل ــورد حرم س ــار در م این ب

ــد. ــدنی باش ــب و خوان ــان جال ــه برای ت ــد ک امی
ــوص  ــه مخص ــد ک ــه می ش ــا کاخ گفت ــه ی ــشی از خان ــه بخ ب
ــتند.  ــه آن را نداش ــه حــق ورود ب ــردان بیگان ــود و م ــان ب زن
ــل  ــولًاً مح ــرا معم ــرقی، حرم س ــای اسلامی و ش در فرهنگ ه
زنــدگی زنــان پادشــاهان، شــاهزادگان، همســران، کنیــزان و 

ــود. ــکاران زن ب خدمت
مــکانی  نه تنهــا  حرم ســرا  امپراتوری هــا،  زمــان  در 
در  گاهی  بلکــه  بــود،  زنــان ســلطنتی  زنــدگی  بــرای 
تصمیم گیری هــای سیــاسی نیــز نقــش داشــت، زیــرا 

ــتند. ــاهان داش ــر ش ــادی ب ــوذ زی ــان نف ــضی از زن بع
 واژه

ٔ
ریشهٔ

 »حــرم« در زبــان عــربی بــه معنــای »محــرم«، »ممنــوع« 
ٔ
واژهٔ

یــا »مقــدس« اســت.
»سرا« در فارسی به معنای »خانه« یا »محل« است.

ــه ای  ــا »خان ــه« ی ــل ممنوع ــنی: »مح ــرا یع ــن، حرم س بنابرای
کــه ورود مــردان بیگانــه بــه آن ممنــوع اســت«.

چند نوع حرم سرا وجود داشت؟
از نظــر ســاختار و کارکــرد، می تــوان حرم ســراها را بــه چنــد 

ــم کرد: ــته تقسی دس
حرم سرای سلطنتی 	.1

مخصوص پادشاهان، شاهزادگان و زنان دربار بود.
ایــن نــوع حرم ســرا در قصرهــای ســلطنتی وجــود داشــت و 
معمــولًاً صدهــا زن، کنیــز، خواجــه و خدمتــکار در آن زنــدگی 

می کردند.
حرم سرای اشرافی 	.2

ــان در  ــرای زن ــشی ب ــراف، بخ ــان و اش ــای اعی در خانه ه
ــه آن دســترسی  ــه ب نظــر گرفتــه می شــد کــه مــردان بیگان

ــتند. نداش
حرم سرای مذهبی 	.3

ــان  ــه زن ــه ب ــایی از خان ــبی، بخش ه ــع مذه ــرخی جوام در ب
ــرای حفــظ حجــاب و  اختصــاص داشــت و قوانیــن خــاصی ب

حریــم آن اجــرا می شــد.
استفاده از حرم سرا در ممالک مختلف

امپراتوری عثمانی )ترکیۀ امروزی( 	.1
حرم سرای عثمانی معروف ترین نمونه است.

ــزرگی  ــار ب ــرای بسی ــتانبول، حرم س ــکاپی در اس در کاخ توپ
وجــود داشــت کــه شــامل صدهــا زن و خواجــه بــود.

م ســلطان  ّرَُّ ــونی، همســر معروفــش خ� ســلطان ســلیمان قان
م  ّرَُّ ــرد. خ� ــان حرم ســرا انتخــاب ک ــان زن ــا( را از می )رُُکسلان

نفــوذ زیــادی در سیاســت داشــت.
 قاجار(

ٔ
ایران )دورهٔ 	.2

ــاه  ــتند. ناصرالدین ش ــرا داش ــز حرم س ــران نی ــاهان ای ش
قاجــار دارای حرم ســرای بسیــار گســترده ای بــود کــه 
 او گاه 

ٔ
شــامل صدهــا زن و کنیــز می شــد. زنــان مــورد علاقــهٔ

ــد. ــدا می کردن ــاسی پی ــوذ سی نف
هند )دوران مغول( 	.3

در امپراتــوری مغــول هنــد، ماننــد دربــار شــاه جهان 
ــود. ــمی از کاخ ب ــش مه ــرا بخ ــل(، حرم س  تاج مح

ٔ
ــازندهٔ )س
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نجیبه آتش

مهاجــرت یــک پدیــده پذیرفته‌شــده در میــان کشــورها و جوامــع 
ــد  ــت و خواه ــوده، هس ــون ب ــا کن ــته‌های دور ت ــری از گذش بش
ــتان،  ــران و پاکس ــا، ای ــایه م ــور همس ــفانه دو کش ــا متأس ــود. ام ب
ــم  ــد. علیرغ ــده گرفته ان ــلی را نادی ــلی و بین المل ــن م ــام موازی تم
ــان،  اینکــه چندیــن وجــه مشــترک چــون حســن همســایگی، زب
ــن  ــه ای ــر هم ــن اواخ ــود دارد، در ای ــا وج ــن م ــن بی ــب و دی مذه
ــدی،  ــان، از تع ــران افغ ــل مهاج ــد. در مقاب ــاد برده ان ــکات را از ی ن
ــا  ــراج آن ه ــرای اخ ــرده و ب ــتفاده ک ــر اس ــن و تحقی ــم، توهی ظل

ضرب الاجــل تعییــن نموده انــد.
از ســال هایی کــه حــوادث ناگــوار دامنگیــر مــا شــد، تعصب هــای 
و  عاقبت نیندیــش  خودخــواه،  شــاهان  و  خرافــات،  بی جــا، 
ــت  ــر مل ــه فک ــردن ب ــش ک ــوردن و عی ــز خ ــه ج ــب ک جاه طل
ــنگی،  ــر، گرس ــاره در فق ــت بیچ ــه مل ــدند ک ــث ش ــد، باع نبودن
بیــکاری و بی ســوادی گرفتــار شــود. مــردم بیچــاره ناگزیــر، فــرار 
ــد.  ــاه بردن ــایه پن ــورهای همس ــه کش ــح داده، ب ــرار ترجی ــر ق را ب
ــولی  ــد، پ ــاًً می‌رفتنــد، کار می کردن ــت، گاهی موقت ــرای کار و غرب ب
ــت  ــان را حمای ــا خانواده ش ــتند ت ــد و بازمی گش ــره می کردن ذخی
ــا  ــرده و همان ج ــه ک ــه‌ای کرای ــدند خان ــور ش ــا، مجب ــد. بعده کنن
ــپری  ــاحی س ــد صب ــری را چن ــبی بهت ــدگی نس ــواده زن ــا خان ب
کننــد. از هیــچ نــوع کاری دریــغ نکردنــد. کــودک آوردنــد و بزرگ 
ــام  ــرای ثبت ن ــا ب ــا بعده ــد؛ ام ــب رفتن ــه مکت ــده ای ب ــد، ع کردن
پــول گــزافی مطالبــه شــد. کــسی کــه داشــت، بــه مکتــب رفــت و 

ــد. کــسی کــه نداشــت، جــا مان
ــده  ــا پناهن ــه افغان ه ــد ک ــد بدانن ــران بای ــریف ای ــردم ش م
نبودنــد و هیــچ گاه از دولــت کمــک نگرفته انــد. خودشــان بــا کار و 
زحمــت، از آبلــه کــف دســت و عــرق جبیــن، معــاش خانواده شــان 
ــل  ــازمان مل ــران از س ــت ای ــه دول ــد. در حالی ک ــن می کردن را تأمی
ــران  ــه مهاج ــهمی ب ــا س ــه تنه ــا ن ــت، ام ــزاف می گرف ــول گ پ
ــرد.  ــت ک ــا دریاف ــز از آن ه ــنگینی نی ــای س ــه جزیه ه ــداد، بلک ن
بــرای هــر تمدیــد کارت اقامــت، حــدود "۴۰۰ هــزار تومــان“ پــول 
ــم  ــنام ه ــر و دش ــن، تحقی ــن، توهی ــته از ای ــد. گذش می گرفتن
نثارشــان می کردنــد. قشــر ناتــوان، خانــه و کاشــانه خــود را تــرک 
ــت  ــدت، دول ــن م ــد. در همی ــر می بردن ــه س ــت ب ــرده و در غرب ک
آخونــدی ایــران، جوانــان مــردم هــزاره را بــا نــام "فاطمیــون“ بــه 
جنــگ در عــراق و ســوریه فرســتاد. اکثــر آن هــا کشــته شــدند. در 

ــد.  ــا همیــن اجبــار جنگیدن چنــد کشــور عــربی نیــز ب
ایــن مــردم صــادق، پاک نفــس و زحمت کــش، از هیــچ کاری 
دریــغ نکردنــد: از باغبــانی، خبــازی، کارهــای ســاختمانی، 
ــمی  ــخت جس ــای س ــه کاره ــاری و... هم ــری، نج گل کاری، آهنگ
ــد. کســانی کــه وضــع اقتصــادی بهتــری داشــتند،  را انجــام دادن
هــرات  و  کابــل  در  نیــز  ایرانی هــا  کردنــد.  ســرمایه گذاری 
ــد،  ــارت کردن ــتان تج ــام افغانس ــه ن ــد و ب ــرمایه گذاری کردن س

ــد. ــم بودن ــار تحری ــرف دچ ــر ط ــرا از ه زی
امــا در ایــن اواخــر، تصمیــم بــه اخــراج عاجــل مهاجــران افغــان 
گرفتــه شــد، آن هــم بــه صــورت اجبــاری. بــدون اینکــه فرصــت 
ــا  ــند، ی ــته باش ــدگی داش ــایل زن ــال و وس ــردن م ــور ک جمع وج
ــس  ــد، پ ــت کرده ان ــه پیش پرداخ ــه خان ــرای کرای ــه ب ــولی ک پ

ــد. بگیرن

درســت اســت کــه هــر کشــوری حــق دارد 
ــد،  ــارج کن ــود خ ــور خ ــر را از کش مهاج
امــا نــه بــه ایــن شــکل: بــا دســت خــالی، 
پیــر و جــوان، کــودک و زن، در هــوای 
گــرم و ســوزان ۹۰ درجــه، در میــدان 
خــدا نشســته، کــودکان بی حــال و خســته، 

بسیــاری بــدون پــول کرایــه، بــرخی 
راهی  اتوبوس هــا  یــا  واگن هــا  در 

ــدند. ــرات ش ــهر ه ش
ایــن ظلــم نابخشــودنی در حــق 
و  هم دیــن  مســلمان،  همســایه 

بــود. شــما  هم نــژاد 
دوم:

شــما حــق توهیــن، لت وکــوب یــا کشــتن را نداریــد. چقــدر جوانــان افغــان 
را بــه انــواع مختلــف کشــتید. نــه قانــون جــزا، نــه محکمــه، نــه بازپــرس!

کبــرا رضــایی را بــه شــکل فجیــع و فــنی کشــتند. قاتــل، یــک فــرد جاهــل 
ــدن او  ــای ب ــه از اعض ــود ک ــرده ب ــنی و تحصیل ک ــخصی ف ــه ش ــود؛ بلک نب
ماننــد قلــب، شــش، جگــر، گــرده و... اســتفاده کــرده و اســکلت خــالی را 

ــود. ــازاتی در کار نب ــا مج ــد، ام ــایی ش ــل شناس ــت. قات ــا گذاش به ج
جوان دیگری را سر بریدند و جسدش را در چاه دفن کردند.

ــر از طبقــه  ــد نف ــود، توســط چن ــارغ شــده ب ــه از کلاس ورزش ف جــوانی ک
ــرای  ــه ب ــوانی ک ــرا؟ ج ــت. چ ــتخوان هایش شکس ــد و اس ــاب ش ــالا پرت ب
ــد، او را از  ــش رسی ــه نوبت ــانی ک ــود، زم ــتاده ب ــف ایس ــان در ص ــد ن خری
بــازو کشیــده، بــه تــه صــف فرســتادند و گفتنــد: »افغــانی پدرســگ! بــرو 

ــو!« گمش
این همه وحشت و ظلم تا کی؟ این ها دور از کرامت انسانی است.

آیــا هــزاره یــا افغــانی انســان نیســت؟ آیــا آن‌هــا را خــدا نیافریــده؟ شــما 
کــه از مســلمانی، عدالــت و صداقــت، بهشــت و جهنــم، و اهل بیــت پیامبــر 

ــد. ــود کرده ای ــوده و گِِل آل ــال آل ــن اعم ــا ای ــود را ب ــد، خ ــخن می گویی س
این مضخرفات در کدام مذهب است؟

ــس  ــا هیچ ک ــد، ام ــر داری ــورهای دیگ ــده در کش ــا پناهن ــز هزاره ــما نی ش
ــرام  ــانی احت ــت انس ــه کرام ــورها ب ــد. در آن کش ــن نمی کن ــا چنی ــا آن ه ب

ــد. می گذارن
ــتند،  ــود هس ــه خ ــکی ب ــد و مت ــه کار می کنن ــا ک ــل افغان ه ــرادی مث اف
بــدون مزاحمــت زنــدگی آرامی دارنــد. حــتی آن هــایی کــه تحــت حمایــت 
ــد. ــدگی می کنن ــور زن ــانی و کرامت مح ــن انس ــا قوانی ــتند، ب ــا هس دولت ه
ــری، و  ــم و تنگ نظ ــت، ظل ــل و جهال ــون جه ــا، قان ــه ای از دنی ــچ نقط در هی

خودخــواهی پذیرفتــه نیســت.
ــردان  ــتند. م ــدا نیس ــر و گ ــه فقی ــکر، هم ــدا را ش ــال، خ ــن  ح ــا ای ب
خداپرســت، ســرمایه دار، مهربــان، باوجــدان، وطن دوســت و باغیــرت 
کشــور مــا، کمک هــای بشردوســتانه کردنــد. چندیــن موتــر و اتوبــوس بــه 
بنــدر اسلام قلعــه و تورخــم فرســتادند، بــا آب و غــذا. بسیــاری از مهاجــران 
را بــا عــزت بــه هــرات و جلال آبــاد و ســپس بــه ولایــات خودشــان منتقــل 

ــد. کردن
ــر و  ــه روزی و عم ــد ب ــتند. خداون ــور نیس ــرت و مفت خ ــا بی غی افغان ه

ــد. ــت بده ــان برک تلاش ش
ــه،  ــکل خائنان ــن ش ــه ای ــه ب ــا ن ــد، ام ــراج کردی ــه اخ ــت ک ــت اس درس

ظالمانــه، و وحشیانــه کــه دور از انســانیت و اسلام اســت.
)هر زنده ای خدایی دارد، و هر جرمی جزایی دارد.(

اخراج اجباری مهاجران افغان
از دو کشور همسایه: ایران و پاکستان
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در ســرزمینی بــه نــام دوالاهیــه، شــاهزاده ای زنــدگی 
می کــرد بــه نــام راجــه سینهــه. او زنی داشــت زیبــا، نــام دار، 
ــوهر،  ــن زن و ش ــن ای ــزاج. روزی بی ــداخلاق و تندم ــا ب ام
مشــاجره ای ســخت درگرفــت. زن کــه دیگــر طاقــت نیــاورد، 
 
ٔ
ــهٔ ــرون زد؛ راهی خان ــه بی ــت و از خان ــرش را برداش دو پس

ــد. ــدری ش پ
در راه، از دشــت ها و شــهرها گذشــت تــا رسیــد بــه جنــگلی 
انبــوه، نزدیــک منطقــه ای بــه نــام »مالایــه«. ناگهــان ببــری 
وحــشی در مسیــر ظاهــر شــد. زن لحظــه ای جــا خــورد، امــا 
ــگاهی  ــا ن ــه خــود گرفــت. ب بلافاصلــه چهــره ای شــجاعانه ب

ــت: ــش زد و گف ــه بچه های ــت ب ــت دس ــد پش ــدی، چن ج
»بــس کنیــد دعــوا را! فــعلًاً همیــن یــک ببــر را نصــف کنیــد، 

بعــدی را ســرِِ راه می گیریــم!«
ببــر کــه ایــن ســخنان را شــنید، لــرز بــه جانــش افتــاد. بــا 

خــود گفــت:
»ایــن زن بایــد یــکی از همــان آدم خوارهــایی باشــد کــه در 

ــنیده ام!« ــانه ها ش افس
و بی درنگ پا به فرار گذاشت.

در راه، شغالی او را دید و با تعجب گفت:
»ای ببر مغرور! چرا مثل ترس خورده ها می دوی؟«

ببر گفت:
ــدا  ــا پی ــوالی آدم خواره ــن ح ــرادر! در ای ــن، ب ــرار ک »ف
ــدم! زن و دو  ــالا دی ــن ح ــا را همی ــکی از آن ه ــده اند. ی ش

ــد!« ــرا بخورن ــود م ــک ب ــد و نزدی ــه اش بودن بچ
شغال پوزخند زد و گفت:

ــو  ــا ت ــذار ب ــرسی؟ بگ ــک زن بت ــت از ی ــن اس ــور ممک »چط
ــم!« ــودم ببین ــا خ ــم ت بیای

و بی درنگ پرید پشت ببر.
وقــتی دوبــاره بــه زن رسیدنــد، زن همــان شــجاعت و 
ــد،  ــدون تردی ــم ب ــار ه ــان داد. این ب ــود را نش ــوشی خ تیزه

یـاد زد: فرـ
ــر می آوردی،  ــه بب ــم س ــه برای ــبلًاً ک ــث! ق ــغال خبی »ای ش

ــکی را آورده ای؟« ــن ی ــط همی ــالا فق ح
ببــر بــا شــنیدن ایــن حــرف دوبــاره ترسیــد، این بــار بیشــتر 
ــه وار  ــود، دیوان از قبــل، و در حالی کــه شــغال روی پشــتش ب
شــروع بــه دویــدن کــرد. از جنــگل، رودخانــه، کــوه و دشــت 
ــا می دود.  ــد کج ــتی نفهمی ــت، ح ــدت وحش ــت و از ش گذش
شــغال هــم روی پشــت او آویــزان بــود، هراســان و بی تعــادل.

 بلند کرد.
ٔ
در یک لحظه، شغال شروع به خندهٔ

ببر پرسید:
»از چی می خندی؟ دیوانه شدی؟«

شغال جواب داد:
ــور آن  ــه چط ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــط دارم ب ــه، فق »ن
ــرار  ــش ف ــگی از چنگ ــا زرن ــم و ب ــب دادی ــوار را فری آدم خ

ــم!« کردی
ــا  ــتاد ت ــد، ایس ــحال ش ــه خوش ــن جمل ــنیدن ای ــر از ش بب
ــتاد، از  ــه ایس ــض اینک ــه مح ــا ب ــاورد. ام ــن بی ــغال را پایی ش

ــد. ــد نش ــر بلن ــاد... و دیگ ــد و افت ــوش ش ــتگی بی ه خس
 داستان:

ٔ
نتیجهٔ

دانش، قدرت است.
شــجاعت بــدون عقــل، مثــل قــدرت فیــل اســت کــه می تواند 

در خدمــت روبــاه باهــوش قــرار بگیرد.
در ایــن دنیــا، آن کــه فکــر می‌کنــد، پیــروز اســت؛ نــه آن کــه 

فقــط زور دارد.
ــاد  ــا ی ــه م ــوطی« ب ــل ط ــاب »چه ــا از کت ــتان زیب ــن داس ای

ــه: ــد ک می ده
ترس از نادانی می آید،

و نجات، از خِِرََد.

و ببر ترسوزن دلاور زن دلاور   

حنیفه واحد 
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ت.میر
ت زنان را روشن نگاه داشته اس

گ و ادبیا
ت که چراغ فرهن

 این خانه، ۲۵ سال اس
 

ب، روایتگر اندیشه ها و آرزوهای 
ت زنان ادی

ت و هم
ت که با استقلالی

بانو، ۲۵ سال اس
ت.

بانوان اس
 

ت کنید؛ میر
م خود حمای

م و قل
م، در

بانو را با قد
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De zomervakantie is voor 
veel kinderen een periode van 
vrijheid, rust en plezier. Even 
geen school, geen toetsen, 
geen huiswerk alleen maar 
tijd om te spelen, uit te slapen 
en op avontuur te gaan. Die 
vrijheid is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. 
Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat diezelf-
de zomervakantie ook een risico met zich meebrengt: het 
risico op een terugval in taalontwikkeling en leesvaardig-
heid. Juist in deze weken waarin kinderen niet structureel 
worden uitgedaagd, kunnen zij leesvaardigheid verliezen. 
En dat geldt niet alleen voor jonge kinderen op de basis-
school, maar ook voor pubers en middelbare scholieren 
tot 18 jaar.
Lezen is een fundamentele vaardigheid die door oefening 
sterk blijft. Kinderen die tijdens de zomervakantie nauwe-
lijks lezen, verliezen ongemerkt een deel van de vooruit-
gang die ze gedurende het schooljaar hebben geboekt. Dit 
verschijnsel, dat in de onderwijswereld bekendstaat als de 
“zomerterugval” of  “summer slide”, is wetenschappelijk 
aangetoond en heeft vooral grote impact op kinderen uit 
gezinnen waar minder wordt gelezen of  waar minder toe-
gang is tot boeken.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die zes zomers op rij 
niet of  nauwelijks lezen, een taalachterstand kunnen op-
bouwen die vergelijkbaar is met een heel schooljaar. En 
dat is zorgwekkend, want leesvaardigheid is niet alleen 
de sleutel tot schoolsucces, maar ook tot maatschappe-
lijk functioneren. Wie niet goed kan lezen, loopt eerder 
vast in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het da-
gelijks leven. Daarom is het belangrijk dat kinderen ook 
tijdens de zomervakantie blijven lezen op een vrije, ont-
spannen manier, die past bij hun eigen interesses. Een 
kwartier lezen per dag is al voldoende om achteruitgang 
te voorkomen. Meer lezen zorgt zelfs voor vooruitgang. 
Lezen verrijkt de woordenschat, versterkt het tekstbegrip 
en houdt het taalsysteem actief. Daarnaast stimuleert het 
de verbeelding, empathie en wereldkennis van kinderen 
eigenschappen die ze hun hele leven nodig zullen hebben.
Wat is zomerverval?

Het zogeheten zo-
merverval ook wel 
summer learning 
loss genoemd ver-
wijst naar het verlies 
van kennis en vaar-
digheden die kinde-
ren oplopen in de 
zomervakantie, met 
name op het gebied 
van lezen en rekenen. 
Verschillende studies, 
waaronder het in-
vloedrijke meta-onderzoek van Cooper et al. (1996), to-
nen aan dat kinderen die tijdens de zomer weinig of  niet 
lezen, gemiddeld één tot drie maanden aan leesvaardig-
heid kunnen verliezen. En dat verlies is niet tijdelijk: het 
heeft op lange termijn invloed op hun leerontwikkeling.
verlies is niet tijdelijk: het heeft op lange termijn invloed 
op hun leerontwikkeling.
Het effect is bovendien cumulatief. Als een kind zes 
zomers achter elkaar weinig leest, betekent dat een ver-
lies van anderhalf  tot twee schooljaren aan leesniveau. 
Dat verschil werkt door in alle vakken waarin lezen een 
rol speelt – en dat zijn er veel: van begrijpend lezen en 
aardrijkskunde tot wiskunde en burgerschapsonderwijs. 
Vooral kinderen uit gezinnen met minder middelen –fi-
nancieel, praktisch of  cultureel lopen risico. Zij hebben 
vaak minder toegang tot boeken, minder leescultuur thuis 
en minder begeleiding. Hierdoor worden bestaande onge-
lijkheden in het onderwijs tijdens de zomervakantie onge-
merkt vergroot. Onderzoek van onder andere Alexander, 
Entwisle & Olson (2007) laat zien dat zomerverval één 
van de grootste verkla rende factoren is voor de groeien-
de kloof tussen kinderen uit kansarme en kansrijke mi-
lieus.Maar dat hoeft niet zo te blijven. Door kinderen 
ook in de zomer te blijven stimuleren om te lezen op een 
laagdrempelige en plezierige manier kan deze terugval 
worden voorkomen, en zelfs worden omgezet in groei.
Waarom lezen belangrijk blijft ook in de zomer 
Lezen is veel meer dan een schoolse vaardigheid. Het 
vormt de basis voor taalontwikkeling, kennisopbouw, 

Blijf lezen in de zomervakantie:
waarom het essentieel is voor kinderen tot 18  jaar 

 Palwasha Hamzad
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worden gedeeld en waarin over boeken wordt gepraat, vormt 
een rijke voedingsbodem voor een positief  leesklimaat. Linda 
Gambrell (1996) toonde aan dat kinderen uit zulke gezinnen 
gemiddeld meer leesplezier en hogere leesmotivatie hebben dan 
kinderen die opgroeien in een omgeving zonder leescultuur. 
Zelfs als ouders zelf  niet veel lezen of  de taal nog niet volledig 
beheersen, kunnen zij door samen met hun kind te lezen, naar 
bibliotheken te gaan of  verhalen te vertellen, alsnog een grote 
impact hebben. Samen lezen bijvoorbeeld een kwartier voor het 
slapengaan of  tijdens een rustig moment overdag versterkt bo-
vendien de band tussen ouder en kind. Het creëert ruimte voor 
gesprek, voor nieuwsgierigheid en voor verbeelding. Het biedt 
rust in een vaak druk gezinsleven en laat kinderen ervaren dat 
lezen niet iets ‘moetigs’ is, maar iets wat erbij hoort, net als eten, 
spelen of  knuffelen.Ook in gezinnen met pubers blijft dit van be-
lang. Jongeren die zien dat ouders lezen, of  dat boeken en kennis 
gewaardeerd worden, nemen dat gedrag en die waarden mee in 
hun eigen ontwikkeling. Zelfs al lijken ze minder ontvankelijk ze 
kijken wél mee. Kortom door als ouder of  opvoeder een liefde 
voor lezen voor te leven, geef  je je kind iets mee dat een leven 
lang meegaat.
Tot slot: een kleine investering met een levenslange opbrengst
Lezen tijdens de zomervakantie lijkt misschien een kleine ge-
woonte, maar de effecten ervan zijn groot en blijvend. Wanneer 
een kind elke dag een kwartier leest, bouwt het niet alleen aan 
een grotere woordenschat en beter tekstbegrip, maar ontwikkelt 
het ook concentratie, verbeeldingskracht en kritisch denkvermo-
gen. Deze vaardigheden zijn niet alleen van waarde op school, 
maar vormen ook de bouwstenen voor volwaardig burgerschap 
en persoonlijke ontwikkeling. Juist in de vakantie hebben kinde-
ren de tijd en ruimte om hun eigen interesses te volgen. Ze kun-
nen verdwalen in verhalen, nieuwe werelden ontdekken of  alles 
leren over hun favoriete onderwerp. Dit vrije, zelfgestuurde lezen 
is krachtig het wekt intrinsieke motivatie op en versterkt het zelf-
vertrouwen. Bovendien helpt het kinderen om hun eigen identi-
teit te vormen en zich in anderen te verplaatsen, iets waar onder 
andere pedagogen als Gert Biesta en Nel Noddings veel waarde 
aan hechten. Voor ouders ligt hier een bijzondere kans. Door 
thuis een cultuur van lezen te stimuleren, creëren zij een om-
geving waarin lezen normaal, leuk en vanzelfsprekend is. Kin-
deren kopiëren gedrag als zij hun ouders regelmatig zien lezen, 
beschouwen zij dat als betekenisvol. Dit voorbeeldgedrag is van 
onschatbare waarde. Het laat kinderen zien dat lezen niet alleen 
iets is dat ‘moet voor school’, maar iets is dat je hele leven ver-
rijkt. Als samenleving  of  je nu ouder, leerkracht, beleidsmaker 
of  bibliotheekmedewerker bent  dragen we allemaal de verant-

concentratievermogen, inlevingsvermogen en kritisch den-
ken. In elke fase van de jeugd van peuter tot puber blijft lezen 
een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van het kind. Onder-
wijsonderzoekers zoals Jeanne Chall (Harvard) en P. David 
Pearson wijzen erop dat het opbouwen van ‘leeskilometers’ 
essentieel is: hoe meer een kind leest, hoe beter het de taals-
tructuren leert begrijpen, nieuwe woorden oppikt en comple-
xe teksten leert verwerken. Die zogenaamde leeskilometers 
versterken niet alleen de leesvaardigheid zelf, maar ook het 
zelfvertrouwen en het plezier in lezen. 
Regelmatig lezen draagt concreet bij aan:
- Een grotere woordenschat: elk gelezen boek, tijdschrift of 
strip voegt nieuwe woorden toe aan het taalrepertoire van 
een kind.
- Beter tekstbegrip: door verschillende soorten teksten te le-
zen, leert het kind verbanden leggen, hoofd- en bijzaken on-
derscheiden en informatie analyseren.
 - Een beter geheugen en meer concentratie: lezen dwingt tot 
aandacht, tot nadenken, tot volgen van een verhaallijn of re-
denering.
- Meer kans op schoolsucces: talloze studies, waaronder die 
van OECD (PISA-onderzoek), tonen een sterk verband tus-
sen leesvaardigheid en prestaties in andere schoolvakken. 
Prof. dr. J. Rispens (Universiteit van Amsterdam) benadrukt 
bovendien dat vrije leestijd buiten het formele onderwijs 
bijdraagt aan een positieve leesattitude. In een tijd waarin 
kinderen steeds meer worden blootgesteld aan schermen en 
snelle prikkels, is vrij lezen een waardevol moment van rust, 
verbeelding en verdieping.
Stephen Krashen, vooraanstaand linguïst en leesonderzoe-
ker, noemt vrij lezen zelfs “de krachtigste onderwijstool die 
we hebben, mits het vrijwillig en plezierig is.” Lezen moet 
dus niet als verplichting voelen, maar als een gewoonte die 
bij het dagelijks leven hoort ook, en misschien juist, in de zo-
mervakantie. De rol van ouders: goed voorbeeld doet volgen
Een kind leert niet alleen van wat het wordt aangeleerd, 
maar vooral van wat het ziet. Ouders, opvoeders en verzor-
gers hebben daarom een cruciale rol in het stimuleren van 
lezen. Zoals pedagogen Maria Montessori en John Dewey 
benadrukten, leren kinderen door na te bootsen wat zij in 
hun omgeving ervaren. Wanneer ouders zelf lezen of dat nu 
een roman is, een kookboek, een tijdschrift of de krant geven 
ze onbewust de boodschap mee: lezen is normaal, belangrijk 
en leuk. Een huis waarin boeken zichtbaar aanwezig zijn, 
waarin verhalen
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Ich sitze im Klassenzimmer 
und schluchze über unser 
Schicksal. Ich muss mich 
von meinem brillianten 
Traum, die Universität zu 
besuchen, um was großes 
zu erreichen können, verab-

schieden. Das ist die 
Entscheidung, die 
die absurden Macht-
haber für mich ge-

troffen und verkündet haben. Sie wollen uns, die 
Zukunft dieses Landes, das Recht auf  Bildung und 
Freiheit verweigern. Der männliche Moderator des 
Nachrichtensenders verkündet diese Nachricht an-
gewidert. Wut, der den Töchtern meiner Heimat 
seit Jahren die Kehle zuschnürt und die Burka, die 
ihnen den Atem und die Sicht auf  ein Land mit 
erfolgreichen Frauen, die mit dem Stift anstatt der 
Waffe führen, rauben.
Andere Mädchen im Kinderalter wollen später 
Ballerina, Models oder Künstlerinnen werden, 
aber Mädchen wie ich, die morgens mit Geräu-
schen von Sirenen und Raketen aufwachen, träu-
men davon Politikerinnen zu werden, um Ruhe 
und Frieden in unsere Heimat zu bringen. Und be-
vorstehende Anwältinnen wollen im ungerechten 
„Steinzeit Kalifat“ für Recht und Ordnung sorgen.
Es gibt Mädchen in meiner Heimatstadt, die Inge-
nieurinnen werden wollen, um Schulen und Uni-
versitäten zu errichten, in denen Lehrerinnen und 
Professorinnen, die junge und zukünftige Gene-
ration von der Unwissenheit zu befreien. Viele in 
meinem Alter wollen auch Ärztinnen werden, um 
aufgrund des Krieges verwundete Herzen zu hei-
len, aber auch Verletzte, wie der Kleine Junge von 
nebenan, der davon träumte, ein erfolgreicher Fuß-
baller zu werden. Die Minen auf  den Kriegsfeld 
haben ihn auf  dem Weg zum Fußballfeld seinen 
Traum zunichte gemacht.

Ich schaue in den klaren Sternenhimmel, 
schließe die Augen und seufze. Ich denke 
mir, wenn es keinen Krieg gegeben hät-
te, hätten die zukünftigen Ingenieurinnen 
des Landes das zweifellos größte Theater 
der Stadt errichten können, in der kleine 
Mädchen mit großen Wunschvorstellungen 
Ballerina, Schauspielerinnen oder Künstle-
rinnen zu werden, ein fabelhaftes und groß-
artiges Stück vorführen können.
Auch ich habe einen Traum, die in meinem 
Land für die absurden Machthaber wie ein 
unglaubwürdiges Märchen erscheint. Ich 
persönlich möchte Lehrerin werden und 
meinen Schülern in den Fächern Frieden 
und Menschlichkeit unterrichten und ihnen 
viele Weisheiten mit auf  dem Weg geben, 
damit sie nie den bitteren Beigeschmack 
des Krieges erfahren müssen.
Durch den lauten Explosion im Herzen der 
Hauptstadt wache ich mit Blaulicht, Sire-
nen und das schreien ängstlicher Kinder 
und weinenden Mütter auf. Mir ist bewusst 
geworden, dass ich meinen Traum nie ver-
wirklichen werden kann und die Freiheit in 
vollen Zügen genießen kann.
Ein Fluch des Krieges,
ein Fluch der Unterdrückung.
Die Welt, die nicht die Welt ist, ist das Le-
ben Hallo zum Frieden, hallo zur Liebe
Was bleibt von der Welt ohne Frieden ?!

Schicksal Schicksal

Mina .O
Jura Studentin
in Deutschland 
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Mädchen, die vor 
v e r s c h l o s s e n e n 
Schultüren weinen 
Geschrieben von 
einem 14-jährigen 
afghanischen Mäd-
chen in Deutschland 

für das Magazin „Banu“ Ich bin ein 14-jäh-
riges afghanisches Mädchen und lebe in 
Deutschland. Jeden Morgen gehe ich mit 
meinem Schulranzen zur Schule, lerne, la-
che mit meinen Freundinnen und habe gro-
ße Träume in meinem Herzen. Aber immer 
wenn ich an die Mädchen in Afghanistan 
denke, die so alt sind wie ich, wird mein 
Herz ganz traurig. 
Tausende afghanische Mädchen, die früher 
in Nachbarländer geflüchtet waren, werden 
jetzt zurück nach Afghanistan geschickt. 
Sie stehen an den Grenzen mit Tränen in 
den Augen. Sie 
haben kein Zuhause, kein Essen und keinen 
sicheren Ort. Aber das Schlimmste für sie 
ist: Sie dürfen nicht zur Schule gehen. 
Einige dieser Mädchen stehen weinend an 
der Grenze. Mit zitternder Stimme sagen 
sie: 
„Wir wollen nur zur Schule gehen. Bitte öff-
net die Schultüren für uns!“ 
Aber niemand hört ihnen zu.

In Afghanistan hat die Taliban-Re-
gierung die Schulen für Mädchen ge-
schlossen. Mädchen dürfen ab der 7. 
Klasse nicht mehr lernen. Das ist sehr 
traurig. Denn eine Schule ist nicht nur 
ein Gebäude. Eine Schule ist ein Ort, 
wo wir lernen, stark werden und für 
unsere Zukunft hoffen. 
Wenn ich im Klassenzimmer sitze 
und lerne, denke ich oft: Warum dür-
fen meine Schwestern in Afghanis-
tan nicht das Gleiche tun? Sie haben 
auch Träume. Sie wollen Ärztinnen, 
Lehrerinnen, Schriftstellerinnen oder 
Pilotinnen werden. Warum darf  ihr 
Traum nicht wahr werden? 
Diese Welt gehört allen – Jungen und 
Mädchen. Jeder Mensch sollte das 
Recht haben zu lernen und ein besse-
res Leben zu haben. 
Ich möchte meinen Schwestern in Af-
ghanistan von hier, aus Deutschland, 
sagen: 
Wir haben euch nicht vergessen. Wir 
tragen eure Stimmen in die Welt. 
Eines Tages werden sich die Schul-
türen wieder öffnen. Dann werdet ihr 
mit Lächeln und euren Büchern ins 
Klassenzimmer gehen. Glaubt an die-
sen Tag, denn ihr seid stark und ihr 
verdient das Beste.

Die Freiheit vom Schatten

 Frozen  Wakily
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 bis hin zu regelmäßigen Platzierungen im redaktio-
nellen Teil. Ihre finanzielle Unterstützung ermöglicht 
es uns, “BANU” fortzuführen und Frauen in Wien 
eine wichtige Plattform zu bieten, um ihr Poten
zial zu entfalten und sich aktiv in die Gesellschaft ein-
zubringen.  Auch Spenden sind von großer Bedeu-
tung, um unsere Arbeit fortzusetzen und weiterhin 
positive Veräderungen zu bewirken. Wir laden Sie 
herzlich ein, Teil unseres Engagements für afghani-
sche Frauenrechte zu werden und uns bei unserer 
wichtigen Arbeit zu unterstützen. Ihre Investition 
in “BANU” wird dazu beitragen, das Bewusstsein zu 
schärfen, Frauen zu befähigen und eine inklusivere 
Gesellschaft aufzubauen. Wenn Sie Interesse ha-
ben, ein Inserat zu platzieren oder eine Spende zu 
tätigen, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung 
zu setzen. Gemeinsam können wir einen positiven 
und nachhaltigen Einfluss auf das Leben von af gha-
nischen Frauen in Wien und darüber hinaus haben. 
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Interesse, Ihre 
Unterstützung und Ihr Engagement. Vorstand des 
Vereins für Afghanische Kul tur, Integration 
und Solidarität in und zu Österreich, für Koor 
dination, Vertrieb und Finanzierung. 
1.4. Finanzierung. Die Zeitschrift wird wegen 
der begrenzten f  inanziellen Mittel bis zu 400 
Exemplaren aufgelegt. Die Pro duktionskosten 
einer Zeitschrift )Layout, Redaktion, Mate-
rial und Druck( sind ca. 17€ pro Stück, also in 
Summe 3000 bis 3800€. Innerhalb Österreichs 
wird Banu zum Preis von 10€/Stück verkauft. 
Um aber vor allem ärmere Frauen, Mädchen 
und besonders Flüchtlinge zu erreichen, wird 
sie meist gratis abgegeben. Es erg ibt sich da-
durch ein Defizit von ca. 2000 bis 2500€ pro 
Auflage. Die Zeitschrift wird auch in andere 
Länder Europas und USA versandt. Die anfal-
lenden Versandkosten tragen die Abonnentin-
nen selbst. 
2. Themen 
Notwendigkeit, dass Frauen auch an der Ge 
sellschaft teilnehmen.
2.1. Die Rechtslage für Frauen in Österreich 
Das Leben der Frauen in Afghanistan ist, auf-
grund einer stark patriarchalisch geprägten 
Gesellschaft, nicht selbstbestimmt. 

Das für Frauen aus Afghani stan am meisten bewe-
gende Thema ist ihre Recht slage in der neuen Heimat 
und den vielen Möglich keiten, die sich daraus erge-
ben. Banu vermittelt Frauen in ihrer Muttersprache 
ihre neuen Möglich keiten und macht klar, dass sie 
sich Wege zur finan ziellen Unabhängigkeit erarbeiten 
können  2.2. Gesundheit und frauenspezifische Fra-
gen. Durch ihre mangelhaften Sprachkenntnisse find 
en sich Frauen im Gesundheitssystem nur schwer zu-
recht. Banu vermittelt Frauen Informationen zu spe-
zifischen Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel der 
Brustkrebsvorsorge, Antikonzeptiva, Hygiene, etc. Sie 
werden dadurch nicht nur inform iert, sondern auch 
ermutigt zu ihren individuellen Ansprüchen, aber auch 
ihrem Recht auf  Gesund heitsversorgung zu stehen. 
2.3. Bildung & Integration Banu ermutigt Frauen, sich 
zu Sprachkursen und Schulausbildung anzumelden 
und unterstreicht die Notwendigkeit, dass Frauen auch 
an der Gesellschaft teilnehmen.
2.4. Gedichte – in der afghanischen Kultur ein gängiges 
Mittel zur Thematisierung aller, auch innerfamiliärer 
Probleme und Gewalt.
In Gedichtform nähern sich die Autorinnen von
Banu dem heiklen Thema von innerfamiliärer Gewalt 
an. An dieser Stelle sei auf  ein Gedicht verwiesen, dass 
die Migration als eine Wandlung
vom Traum zum Albtraum beschreibt: Eine junge
Afghanin war ihrem frisch vermählten Ehemann
nach Österreich gefolgt, der sich als im Westen erfolg-
reicher Geschäftsmann darstellte. – In Österreich an-
gekommen, zeigte sich, dass der Ehemann
arbeitslos und gewaltbereit war. Eine Scheidung als
Lösung würde aber die Familie in Afghanistan nicht
akzeptieren.
2.5. Schlichtungsstelle und Betreuung
Banu informiert und vermittelt Links zu öffentlichen 
Einrichtungen wie Frauennotruf  und Frauenhäusern. 
Es werden auch Beispiele und Fakten über
diese Einrichtungen kommuniziert
2.6. Beauty & Fitness
Die meisten Afghaninnen haben nie Schwimmen
und selten Radfahren gelernt. Neben Sport- und
Freizeitangeboten informiert die Redaktion von
Banu auch über diese Möglichkeiten.
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 seit nunmehr 24 Jahren bringt unser Verein die inspi
rierende Frauenzeitschrift “BANU” heraus und setzt 
sich unermüdlich für die Rechte afghanischer Frauen 
ein. Während viel über diese wichtige Thematik 
gesprochen wird, bleibt die tatsächliche Umsetzung 
oft aus. Aus diesem Grund hatten wir bei der Gründ
ung der Zeitschrift beschlossen, afghanische Frauen 
in Wien mithilfe unserer Zeitschrift aufzuklären und 
ihnen dabei zu helfen, ihren Horizont zu erweitern.
 “BANU” ist eine einzigartige Frauenzeitschrift von 
afghanischen Frauen für afghanische Frauen. In den 
Seiten von “BANU” behandeln wir eine Vielzahl von 
T
 hemen, darunter Frauenrechte, Lifestyle, Mode, 
Ernährung, Gesundheit, Integration, Sport, interes
sante Nachrichten und vieles mehr. Unser Ziel ist es, 
afghanische Frauen über verschiedenste Bereiche zu 
informieren und sie für neue Interessen zu begeistern. 

Wir möchten ihnen verdeutlichen, dass das 
Leben nicht allein im familiären Umfeld statt-
findet, sondern dass es auch eine Welt außer-
halb gibt, in der viele fasz inierende Dinge ge-
schehen. Dieser Blick über den Tell errand ist 
eines unserer Hauptziele mit “BANU”.
 Wir möchten auch junge afghanische Frau-
en dazu ermutigen, über sich hinauszuwach-
sen und sich einen Platz auf   dem Titelblatt 
unserer Zeitschrift zu verdienen. Diese außer-
gewöhnlichen Frauen werden als Vorbilder für 
andere Frauen präsentiert und vermitteln die 
kraftvolle Botschaft, dass Frauen in Wien die 
Möglichkeit haben zu studieren und sich poli-
tisch oder künstlerisch zu engagieren.
Um “BANU” alle drei Monate mit interessanten und 
aktuellen Themen zu füllen, sind wir auf Ihre Unter-
stützung angewiesen. Als potenzielle Inserenten ha-
ben Sie die Möglichkeit, Ihre Botschaft und Ihr Unter-
nehmen einer bre iten Leserschaft zu präsentieren. 
Wir bieten verschiedene Platzierungsoptionen für In-
serate, von einer einmaligen Präsenz auf dem Cover

Sehr geehrte Damen und Herren!
 Liebe Freunde!
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der Realität in rassistischer und unmenschlicher Weise 
gegenüber Afghan:innen verhält. Unsere Einheit hat 
gezeigt: Afghan:innen weltweit stehen solidarisch mit 
ihrem unterdrückten Volk – und wir schweigen nicht.
Mit tiefer Trauer vermerkten wir zudem den 
vierten Jahrestag der Machtübernahme der Taliban 
– einer rückwärtsgewandten, monoethnischen und 
fundamentalistischen Gruppierung, die Afghanistan in 
ein finsteres Gefängnis verwandelt hat, besonders für 
Frauen und Mädchen. Bildung, Freiheit, Arbeit und 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft wurden systematisch 
zerstört. Vier Jahre Taliban-Herrschaft bedeuten vier 
Jahre Grabesstille über das Schicksal eines stolzen Volkes.
Besonders besorgniserregend war auch die faktische 
Anerkennung der Taliban durch Russland – ein klarer 
Verrat an den afghanischen Bürger:innen und an den 
humanitären Werten der internationalen Gemeinschaft.
Ein weiterer tragischer Aspekt betrifft das Verhalten 
einiger afghanischer Jugendlicher in Europa. Einige 
wenige, verantwortungslose und gesetzesmissachtende 
junge Menschen haben durch Kriminalität, Gewalt 
und respektloses Verhalten das Bild aller afghanischen 
Migrant:innen beschädigt. Ihre Rücksichtslosigkeit 
hat europäische Regierungen dazu bewegt, mit 
den Taliban in Verhandlungen zu treten – nicht zur 
Anerkennung, Ein weiterer tragischer Aspekt betrifft 
das Verhalten einiger afghanischer Jugendlicher in 
Europa. Einige wenige, verantwortungslose und 
gesetzesmissachtende junge Menschen haben durch 
Kriminalität, Gewalt und respektloses Verhalten das 
Bild aller afghanischen Migrant:innen beschädigt. 
Ihre Rücksichtslosigkeit hat europäische Regierungen 
dazu bewegt, mit den Taliban in Verhandlungen 
zu treten – nicht zur Anerkennung, sondern um 
durch Zugeständnisse die Abschiebung krimineller 
Afghan:innen zu ermöglichen. Die Rückführung 
von Straftätern ist nachvollziehbar – aber der Taliban 
dadurch Einfluss in Europa zu verschaffen, ist ein 
unverzeihlicher Fehler.
Heute brennt unser Volk mehr denn je im Feuer von 
Trauer und Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine klare 
Führungspersönlichkeit, keine geeinte nationale Kraft 
und keine sichtbare Strategie zur Überwindung der 
Krise. Unser Volk ist zwischen zwei geschlossenen 
Mauern eingeklemmt: der inneren Unterdrückung 
und der äußeren Gleichgültigkeit.

Die vergangene Saison war eine der bittersten Zeiten für 
afghanische Geflüchtete. Die massenhafte und zwangsweise 
Abschiebung afghanischer Migrant:innen aus dem Iran – 
begleitet von Erniedrigung, Beleidigung und Missachtung 
– ist ein beschämender Makel im Gesicht des regionalen 
und internationalen Gewissens. Frauen, die vor der Gewalt 
der Taliban in den Iran geflüchtet waren, wurden ohne 
Plan und Schutz zurück nach Afghanistan geschickt – in 
ein Land, in dem ihnen das Grundrecht auf Bildung und 
Freiheit weiterhin verwehrt bleibt.
Der massive Zustrom von über einer Million 
Rückkehrer:innen an den westlichen Grenzgebieten 
Afghanistans hat eine katastrophale humanitäre Lage 
geschaffen, die in mancher Hinsicht sogar schlimmer war 
als die Situation in Gaza. Doch wie unsere Landsleute 
wissen, sind wir niemals gleichgültig gegenüber dem Leid 
unseres Volkes gewesen – Gleichgültigkeit empfinden wir 
als eine Form von Würdelosigkeit. In diesen schweren 
Tagen habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten in der 
Region Islam Qala Hunderte Menschen – insbesondere 
Frauen und Kinder – unterstützt, um ihnen einen 
sicheren und menschenwürdigen Transport von der 
Grenze in Städte wie Kabul, Herat und Masar-e Scharif 
zu ermöglichen. Diese kleine Geste war ein Versuch, 
ein Stück menschlicher Würde zu wahren und unserer 
humanitären Pflicht nachzukommen.
Auch in Europa haben wir nicht geschwiegen. Der Verein 
AKIS (Afghanischer Kultur- und Integrationsverein) 
übernahm erneut eine führende Rolle und organisierte – 
gemeinsam mit zahlreichen kulturellen, literarischen und 
religiösen Persönlichkeiten, Moscheen und afghanischen 
Migrant:innen in Österreich – eine große, friedliche 
Kundgebung vor dem UN-Hauptquartier in Wien. 
Gemeinsam erhoben wir unsere Stimme gegen die 
menschenverachtende Behandlung Afghanistans durch 
die Islamische Republik Iran, die sich zwar als Erbin von 
Rumi, Hafis und Saadi versteht, sich jedoch in
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